
 علـوم قرآنـى
 علوم قرآنى چيست ؟

قـبـل از آن بـه عنوان  مـقـصـود از عـلوم قـرآنـى ، عـلومـى اسـت كـه بـراى فـهـم و درك مـعـانـى كـلام خـدا،
عـلوم قـرآنـى پـرداخـتـه و ايـن عـلوم را بـه  تعدادى از علماى اسلام به شرح مباحث (1).مقدمه بايد آموخته شود

بـرخـى ، عـناوين كلى را ذكر كرده و برخى با احصاى  در شمارش اين علوم. تـفـكيك مورد بحث قرار داده اند
مابراى رعايت اختصار به تعدادى از عناوين مهم آن  (2).نيز دانسته اند مورد ۸۰جزئيات ، گاهى آن علوم را تا 

 : اشاره مى كنيم
نزول وحى و زمان شروع نزول قرآن  درايـن مـبـحـث ، دربـاره مـعـنـاى وحـى و الهـام ، كـيـفـيـت: قـرآن  ـ نـزول 1
 .مانندآن بحث مى شود و

درمدينه نازل  بـحـثـى اسـت در مـورد مـكان نزول آيات ؛ كه چه آياتى در مكه و چه آياتى: ـ مـكـى و مـدنـى  2
 شده و اصلا ملاك مكى و مدنى بودن آيات در چيست ؟

تـاءخـرّ سـوره هـا،  وبحثهايى در مورد تعداد آيات و سور و حروف و كلمات قرآن ، تقديم : ـ شناخت سوره و آيه  3
 ... نازل شده و عـلت نـامـگـذارى سـوره هـا، شـنـاخـت اوليـن و آخـريـن آيـات

زمـان رسول اكرم  شامل بررسى زمان جمع آورى آيات و تاءليف آنها، تدوين قرآن در: ـ جـمـع و تـدويـن قـرآن  4
بحثهايى در مورد : كـتـابـت قرآن  رسم الخط و ـ ۵، نقش خلفا در تاءليف قرآن و جمع آورى مصاحف مختلف )ص (

 . تاريخ نقطه گذارى و اعراب گذارى در قرآن سرگذشت رسم الخطهاى مختلف قرآن ،نسخه شناسى قرآن ،
عـلل آن ، بـحـث از جايز بودن  بـحـث دربـاره بـه وجـود آمـدن قـرائت هـاى مـخـتـلف و: ـ قـرائات و تـجـويـد 6

پـيـرامـون قـرائت هـاى هـفـتـگـانـه و رعـايـت نـكـات  ت ها و روش صحيح خوانى قرآن و توضيحاتىيانبودن اين قرائ
 ...شامل موارد وقف و ابتدا، انواع ادغام و تـجـويـدى ،

مـشـكـل قرآن و يا برخى از تركيباتى است كه افراد  مـراد از ايـن بـحـث ،بـحـث دربـاره لغـات: ـ غـريـب القـرآن  7
 (3).به نحوى از آن تعبير مى كنند سب معلومات و سابقه ذهنى خود، هر يكبح
جايگزين  خود در مورد اين كه دانسته شود كه چه آياتى ، حكم آيات ديگر را نسخ كرده و: ـ ناسخ و منسوخ  8

 .آنها شده اند
 . نازل شده است بـيـان شـرح وقـايـع و اتـفـاقـهـايـى اسـت كـه آيـات بـه مـنـاسـبـت آنـهـا: ـ اسـبـاب نـزول  9

 . براى شناخت آيات متشابه و ارجاع آنها به آيات محكم است: ـ محكم و متشابه  10
لحاظ پيش  بودن قرآن است چه از لحاظ ادبى و چه ازبحث پيرامون جهات مختلف معجزه : ـ اعـجاز قرآن  11

 ... گوئيهايى تاريخى ، علمى و
 رابطه علوم قرآنى و تفسير

ديـگـر مسائل آن  برخى از نويسندگان بحثهاى علوم قرآنى ، تفسير رانيز از جمله مباحث علوم قرآنى و در عرض
بـوده و پـيـرامـون آيـات قرآنى به بحث مى  زيرا تفسير نيز از جمله علومى است كه محور آن قرآن (4)ذكر كرده اند،

اسـت ، ولى مـى تـوان ادعـا كرد كه تفسير نه تنها در  نشيند، هرچند اين سخن از اين ديدگاه سخن درستى
مـقـاصـد قـرآن را در بـردارد و آن نـيـز گـامـى بـسـيـار لازم و ضـرورى  عرض ديگر مباحث علوم هدف روشن سازى

نـزول قـرآن كـه هـدايـت انـسـانهاست ، مى باشد؛ بدون استخدام ديگر مباحث علوم قرآنى در  در راه هـدف
نـزول يك آيه و يا  خـودش ، راه بـه جـايـى نـمـى بـرد، دليـل ايـن مـطـلب ايـن كـه نـدانـسـتـن شـاءن خدمت

هـمـچـنـيـن نشناختن آيات . مـى دارد اعراب صحيح يك كلمه ، گاهى مفسر را از رسيدن به معناى صحيح آيه باز
چنان خطايى مى گرداند كه قابل جبران نمى  رگاهى مفسر را دچا... ناسخ از منسوخ و يا آيات مكى از مدنى و

 .باشد
شـامـل مـبـاحـثـى  كـوتـاه سـخـن دربـاره رابـطـه عـلوم قـرآنـى و تـفـسـيـر ايـن كـه ، عـلوم قـرآنـى بـيـشـتـر

مى .. .نـزول ، مـحـل نـزول ، كـمـيـت آيـات و سـور، قراءات و اسـت كـه بـه بـحـث از ظـاهـر قـرآن ، كـيـفـيـت
علوم قرآنى در خدمت تفسير است و تفسير . پيامهاى آيات قرآنى برمى گردد پردازد و تفسير بيشتر به بحث از

 .انسان به هدف قرآن كه تربيت انسانهاست ، مى باشد براى نزديك كردن
  تاريخچه تدوين علوم قرآنى

گـرفـتـنـد و نـيـازى  ور مستقيم از ايشان فرا مى، قرآن و معارف آن را به ط)ص (در صـدر اسـلام اصـحـاب پـيـامـبـر
نـزول آيـات دورتـر مـى شـدنـد، هم كنايه ها،  بـه تـدويـن نـبـود، ولى بـعـد از رحـلت آن بـزرگـوار هـر چـه از زمـان

از نظرها زمـان و مـكـان و مـوقـعـيـتهاى ورود و نزول آيات  مثالها و استعاره هاى قرآن ناشناخته مى ماند و هم
از ايـن رو، عـده اى از اصحاب ، تابعين و . قـرآن دشـوار مـى گـشـت  فراموش مى شد؛ در نتيجه فهم و درك

فـراوان بـه بـررسـى جـزء جـزء مـسـائل قـرآن پـرداخـتـنـد و عـلاوه بـر عـلم  ‍تـلاش  سپس شاگردان تابعين با
قـبـيـل اعـراب قـرآن ، مـبـهـمـات قـرآن ،  ـرآن ، عـلومـى ديـگـر ازنـزول ، نـاسـخ و مـنـسـوخ و غـريـب ق اسـبـاب

دانـشمندان هر قرن نيز با تحقيق و تفحص و تدوين كتابهاى  را به وجود آوردند و... مـجـاز قـرآن ، قـرائتهاى قرآن و
 (5).ودر اختيار نسلهاى بعدى قرار دادند مختلف بر شكوفايى آن افزودند
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بـه عـنـوان اوليـن  تاءليف محمدبن خلف بن مرزبان در قرن سوم را)) الحـاوى فى علوم القرآن ((بـرخـى كـتـاب 
امـاّ  (6). قـرآنـى را بـكـار بـرده اسـت علوماثـر مـدونّ در اين رشته دانسته اند و معتقدند كه او اولين بار اصطلاح 

گفته شد از صدر اسلام مطرح بوده و چنانكه مشهور است  آنچه مسلم است بحث از علوم قرآنى همانگونه كه
مـاءمـورتـنظيم علم نحو نمود تابدين وسيله از اشتباه قرائت كلمات قرآنى  ،ابوالاسوددوئلى را)ع (حضرت على 

 .خود مقدمه بوجود آمدن علم اعراب قرآن گرديد جلوگيرى شود و اين
 كتب علوم قرآنى

در اينجا به (7). ، كـتابهاى ارزشمندى توسط دانشمندان اسلامى نوشته شده استدر رابـطـه بـا عـلوم قـرآنـى 
 :تعدادى از كتب مشهور اشاره مى شود

نوع  ۴۷را به  نويسنده اين كتاب ، علوم قرآنى: ى نوشته بدرالدين زركش)) البرهان فى علوم القرآن ((ـ  1
ق .  ‍ياد شده در قرن هشتم ه كتاب. تقسيم كرده و هر كدام را بطور مفصل مورد بحث و بررسى قرار داده است 

 . تدوين شده است
مربوط به  علوم مؤ لف اين كتاب هشتاد نوع از: نوشته جلال الدين سيوطى )) الاتـقـان فـى عـلوم القـرآن ((ـ  2

علوم قرآنى و تفسير مى  قرآن را مورد بررسى قرار داده كه مورد استفاده مفسران ،محققان و پژوهشگران
 . ق در دو جلد تدوين شده است.  ‍اين كتاب در قرن نهم ه. باشد

امل هفده شـ اين كتاب در دوجلد و: نوشته محمد عبدالعظيم زرقانى )) مـنـاهـل العرفان فى علوم القرآن ((ـ  3
 .را به دست مى دهد مبحث است كه در هر يك بخشى از علوم قرآنى مورد بحث قرار گرفته و نتايج خوبى

و الهـام ،  معناى وحى: اسامى قرآن : به زبان فارسى نوشته شده و شامل بحثهايى به شرح زير است 
ـعداد آيات ، سوره هاى مكى و مدنى ، حروف نـازل شـده ، ت كـيـفـيـت نـزول قـرآن ، نـخـسـتـيـن و آخـريـن آيـات

قـرآن و جـمـع و تـدوين آن ، بحثهايى پيرامون اختلاف  ‍تـاريـخ نـگـارش  مقطعه ، تعداد حروف و كلمات قرآن ،
 ... قرآن كريم و قراءات قرآن و قراء

و مـسـتـدل  است جامع التمهيد كتابى: نوشته آيت الله محمد هادى معرفت )) التمهيد فى علوم القرآن ((ـ  5
و . مفصل مورد بررسى قرار داده است  جـلد بـطـور ۶كـه بـه زبـان عـربـى نـگـارش يـافـتـه و عـلوم قـرآن را در 

 : مهمترين بحثهاى آن به قرار زير است
شـامل جمع (ن نـزول قـرآن ، تـاريـخ قـرآ بـحـث بـسـيـار مـفـيـد و مـفـصـلى پـيـرامـون وحـى و زمـان و مـكـان

طبقات آنها، آيات ناسخ و منسوخ و دسته بندى آنها به ترتيب  ، قرائتها، و قاريان و)آورى قرآن و نقطه گذارى آن 
 . بحثهاى گسترده اى پيرامون جهات اعجاز قرآن سوره ها، آيات محكم و متشابه و

مـهـم آن عـبـارت  ه تحقيقى است و بحثهاىاين كتاب نيز يك نوشت: نوشته دكتر محمود راميار)) تاريخ قرآن ((ـ  6
و ) ص (نـزول قـرآن ، گـردآورى قـرآن در زمان پيامبر اكرم  نـامـهـاى قـرآن ، بـحـثـى پـيـرامـون وحـى و: اسـت از

قرآن و نقطه گذارى آن و شناسايى آيات و سوره ها، مكى و مدنى آنها و بحثى  نيز در زمان ابوبكر و عثمان ، خط
 . قرآن د ترجمهدر مور

 نگاه اجمالى به تفسيرنويسى
 احساس نياز به تفسير

پند گرفتن انسانها  قـرآن ، كـتـابـى است كه براى هدايت بشر نازل شده و به فرموده خودش ، خداوند آن را براى
درد جـهـالت ، كـفر، نفاق و ديگر دردهاى روحى  تا همه بتوانند با مراجعه به آن ، به درمان (8)آسان نموده است ،

امـاّ ايـن سـخن بدان معنا نيست كه فهم قرآن . اصـلاح نـمـايـنـد از آن جامعه را ‍خود پرداخته و روح خويش و پس 
كـامـل مـيـسـرّ بـاشد، زيرا اين كتاب شريف در عين ساده گويى و فصاحتش ، در  براى همه افراد بطور صحيح و

 بـلند و والايى است كه نه تنها افراد عادى جامعه ، بلكه علماو انديشمندان نيز در فهم عميق آن بردارنده معارف
مـى ... خـاص و نسوخ ، عام واز طرف ديگر قرآن داراى ظاهر و باطن ، ناسخ و م. دچـار اخـتـلاف آراء گـشـتـه اند

كامل ببرد كه برهمه ابعاد آن مسلط بوده و از  بـاشـد و بـه هـمـيـن جـهـت كـسـى مـى تـوانـد از آن اسـتـفـاده
سـبـب شـده تـا هـرشـخص ، در مراجعه خود به قرآن ، دست  موارد فوق ،. افتادن در ورطه اشتباه مصون باشد

اين  (9).رفـع مـشـكـلات عـلمـى خـود در راه بـرداشت از قرآن ،از آن مدد جويد ه و درنياز به سوى تفسير دراز كرد
 ت نيزمسلمانان براىنيست بلكه در زمان خود آن حضر) ص (مربوط به زمان پس از پيامبر اكرم  احساس نياز

مـصـاديـق و  اسـتـفـسـار از مـعـانـى آن بـه پـيـامـبر مراجعه مى كردند آنان گاهى در مفردات قرآن ، گاهى در
 (10).مشكل شده و يا اصلا به معناى آن پى نمى بردند گـاهـى در مـعـنـاى جـمـلات و مـعـارف آن دچـار

گرانقدرشان و  در ايـن دروس بـرآنـيـم تـا به سير پيدايش تفسير، تاريخچه آن ، معرفى مفسران ، تفسيرهاى
 . شيوه هاى تفسيرى آنان به اجمال بپردازيم

 نخستين مفسران قرآن
مـتـعـال بـه عهده او  ايـن مـاءمـوريـت از جـانـب خـداى. بـود) ص (ـبـر اكـرم اوليـن مـفـسـرّ قـرآن ، شـخـص پـيـام

مردم باز كرده و اجمال برخى آيات را  گذاشته شده بود تا به تفسير كلام خداوند بپردازد، معضلات آن را براى
 :برطرف نموده و جزئيات احكام و موارد آن را بيان دارد
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ِّنَ للِنّاسِ ما نُزِّلَ الِيَْهِمْ وَانَْزَلْنا الِيَْكَ الذِّ ))  (11)((كْرَ لتُِبيَ
 اروشن سازىنازل شده است براى آنه را بـر تـو نـازل كـرديـم ، تـا آنـچـه را بـه سـوى مـردم) قـرآن (مـا ايـن ذكـر 

. 
تـعـليـم آن ، بـيـان الفاظ و  منظور از (12)و در جـاى ديـگـر نـيز آن حضرت ماءمور تعليم قرآن به مردم شده است ،

طى عمر شريف و پر بركت خود به اين امر اقدام  آن حضرت در (13). تفسيرمعانى مشكل و متشابه قرآن است
امـيـر المـؤ مـنـان عـلى عـليـه السـلام ، عـدل و هـمـتـاى قـرآن  پس از ايشان نيز وارث علم آن حضرت ،. نمود

 :معجزگونه خود سخنگوى قرآن گرديد بـه تـفـسير قرآن پرداخت و باكلام
 (14)((ذلكَِ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لنَْ ينَْطِقَ وَ لكِنْ اُخْبِرُكُمْ عَنْهُ ))

 رااز آن خبر مى دهم آن قرآن است ، پس درخواست نمائيد تا گويا گردد و هرگز گويا نمى گردد، و ليكن من شما
. 

 صحابه و تفسير
محدوده ادبيات ،  درپس از رحلت پيامبر گرامى اسلام ، برخى از صحابه به تبعيت از آن حضرت و با استفاده 

پس از آنان نيز تابعين كه شاگردان آنان  شاءن نزول و توضيحات مختصر درباره برخى از آيات و بطور شفاهى بوده
صحابه و تنها با اضافه كردن روايات بيشتر سير تفسير را ادامه   بودند، امر تفسير را پى گرفته و با همان روش

 .دادند
 آغاز تدوين دانش تفسير

پـايـان حـكـومـت  اين زمان مصادف با. نـش تـفـسير، همزمان با تدوين حديث در نيمه اول قرن دوم تدوين گرديددا
قـبـل از ايـن زمـان بـه دليـل مـنع خلفا از نوشتن حديث ،  تـا. بـنـى امـيـه و آغـاز حـكـومـت بـنـى عـبـاس بـود

نـقـل  حـاديـثـى بـه يـادگـار مـى مـانـد كـه سـيـنـه بـه سـيـنـهتـنـهـا ا نوشتن احاديث تفسيرى نيز ممنوع بود و
بـه فـكـر ثبت  در اين زمان با رفع ممنوعيت از نوشتن حديث ، پژوهشگران اسلامى. شـده و حفظ گشته بود

برخود طـولانـى و مـشـقـت بار را  برآمدند و در پى اين انديشه ، برخى از آنان رنج سفرهاى) ص (احاديث پيامبر
عمل ، احاديث تفسيرى نيز به عنوان بابى  هموار ساخته و به جمع آورى احاديث پرداخته اند، در ضمن اين

مسلمانان به تفسير شدت يافت و به تدريج كتابهاى  از آن پس اهتمام. مستقل در كتابهاى حديثى نوشته شد
 . تفسير بر مبناى تفسير نقلى مدونّ گشت

 ‍ه ۱۱۷: وفات (سلمى  يزيد بن هارون: در اين دوره به تدوين تفسير پرداخته اند عبارتند ازبـرخـى از كـسـانـى كه 
.  ‍ه ۱۹۸وفات (شعبان بن عيينه ) ق  . ‍ه ۱۹۷وفات (وكيع بن جراح ) ق .  ‍ه ۱۶۰: وفات (شعبه بن حجاج ) ق . 
 (15)( ق
ايـن مـعـنـا كه  به. امـا از نـيـمـه دوم قرن سوم هجرى ، به تدريج ، علم تفسير از ديگر علوم اسلامى جداشد))

گذرگاه تمام مسائل  پيش از اين تاريخ ، همه مسائل در چهارچوب قرآن و سنت مطرح شده ، تفسير قرآن
و مـسـتقلا تدوين گرديد و صرف  ولى از اواخر قرن سوم ، تفسير قرآن مستقيما اسلامى محسوب مى گرديد؛

فـهـم مـقـاصد آن به طور مستقل مورد بحث و  نظر از تنوع محتواى قرآن ، كشف معانى و مفاهيم آيات قرآن و
. د زير اشاره كردرشـتـه تـحـريـر درآوردنـد، مـى توان به افرا بررسى منظم ، طبق ترتيب سوره هاى قرآنى ، به

ابـوبـكـر مـنـذر نـيـشـابـورى ، ابـن ابـى حـاتـم ، ابـن حـيـاّن ، حـاكـم ، ابـوبـكـر بـن  ابن ماجه ، ابن جرير طبرى ،
 (16)(( مردويه

 تفسيرىمشرب هاى 
عـلاوه بـر نـقـل  تـا ايـن زمـان ، تـفـاسـيـر بيشتر جنبه نقلى داشت و تفاسيرى نظير تفسير ابن جرير طبرى كه

ولى از اين زمان به بعد . باشد، اندك بود روايـات تـفسيرى به استدلال و برگزيدن برخى نظريات تفسيرى پرداخته
يـافـتـن عـقـايـد و آثـار كـلامـى ديـگـران در حـوزه انـديـشـه  با توجه به گسترش دامنه فتوحات اسلامى و راه

 مـتـقـابـل و گـاهـى اثرپذيرى مسلمانان از افكار بيگانگان ، تفكرات فلسفى جديدى به حوزه اسـلامـى و بـرخـورد
نيز داراى  ايـن مـسـائل سبب گرديد كه مفسران براى اثبات عقايد خويش ، در تفسير قرآن. اسـلام داخـل شـد

مانند تفسير كشاف از  تفاسيرى. ديدگاههاى خاص گرديده و آيات را مطابق نظرو راءى خود تفسير نمايند
برخى نيز با .ايـن تـفـاسير مى باشند زمخشرى معتزلى و تفسير كبير از فخر رازى اشعرى مذهب نمونه هايى از

اسير خود به اين سو جهت گيرى كردند و به تفسير در تف نفوذ افكار تصوفّ مآبانه به حوزه انديشه اسلامى ،
 .باطنى روى آوردند

قـصـص قـرآنـى ، در  بـرخـى ديـگر به تناسب معلومات و علاقه خود به علوم خاصى چون ادبيات ، فقه ، تاريخ و
 .تفسير قرآن نگريستند تفسير خود، به آيات خاصى را مورد تفسير قرار داده و يا از آن جنبه به

بـه  ر تـدوين تفسير همچنان ادامه پيدا كرد و هر كدام از دانشمندان اسلامى ، اعم از شيعه و سنىّسـيـ
البته . متمايل شدند تـنـاسـب دانـش و مـعـلومـات ، عـلاقـه و اوضـاع زمـانـى خـويـش بـه نـوعـى از تـفـسـيـر

در . تفسيرى جامع ارائه دهند نمودندبرخى مفسران نيز درتفسير خويش به يك جنبه اكتفا نكردند و سعى 
 .درسهاى آينده نمونه هايى از هركدام معرفى خواهد گرديد
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تـفـسـيـر عـلمـى  تـفـسـيـر قـرآن مـورد تـهـديـد علوم قرار گرفته و براى عقب نماندن تفسير از قافله علم ، به
تفسير خود گاهى برخى استفاده هاى  اينان در. ندآيـات پـرداخـتـه و قرآن را از اين ديدگاه مورد بررسى قرار داده ا

مـا در جـاى خـود . بـه قـرآن تـحـمـيـل نـمـوده انـد علمى صحيح از آيات نموده و گاهى برخى مطالب علمى را
 .نقل خواهيم كرد نـمـونـه هـايـى از تـفـاسـيـر آنـان را

 طبقه بندى مفسران
بوجود  را)) طبقه بندى مفسّران ((ه ها و كتابهاى تفسيرى ، مبحث گـسـتـرش عـلم تـفـسـيـر و اخـتـلاف شيو

 .آورد
شرح حال  در اين مبحث جهت گيرى هاى خاص هر يك از مفسّران ،ارتباط تاريخى هر طبقه باطبقات گذشته و

 .مفسران مورد بررسى قرار مى گيرد
نـوشـتـه  (( تراجم المفسرين((بهاى سـيـوطـى اوليـن كـسـى است كه در اين زمينه ، كتاب نوشت همچنين كتا

زمينه نوشته  نوشته محمدبن على بن احمد داوودى در اين)) طبقات المفسرين ((احـمـد بـن محمد الادُنهِ و 
 (17).شده اند

در . كـرده انـد ـويـسـندگان تقسيمات گوناگونى از ديدگاههاى مختلف براى طبقات مفسران ذكربـرخـى از ن
 .اهل سنت ومفسران شيعى اشاره مى شود ايـنـجـا تـنـهـا بـه دو طـبـقـه بـنـدى عـمـده در مـورد مـفـسـران

 ( 2)(18) طبقات مفسران اهل سنت
 :دراين تقسيم ، مفسران رابه شش طبقه تقسيم كرده اند

مسعود، جابربن  جمعى از صحابه مانند ابى بن كعب ، عبدالله بن) ص (پس از رحلت پيامبر اكرم : ـ صحابه  1
مانند مجاهد، سعيد بن جبير، عكرمه  تابعين: ـ تابعين  ۲ومعروف تر از همه ... عبدالله انصارى ، ابوسعيد خدرى و

 .مسلم كه شاگردان صحابه بوده اند ، ضحاك ، حسن بصرى ، عطاء بن ابى رباح و عطاءبن ابى
زيد بن اسلم  نند ربيع بن انس و عبدالرحمن بناينان شاگردان طبقه دوم مى باشند ما: ـ شاگردان تابعين  3

سينه نقل مى شودو اثرى  وابوصالح كلبى معمولا تفسير اين سه طبقه به صورت شفاهى بود و سينه به
 . تفسيرى و مدونّ از آنان دردست نيست

طـبـرى صـاحـب  مانند سفيان بن عُييَْنه ، وكيع بن جراح ، شعبة بن حجاج و ابن جرير: ـ اولين مولفان تفسير 4
اقوال صحابه و تابعين را به صورت روايات  طـريـقـه ايـن طـبـقـه نـيـز ايـن گـونـه بـوده كـه. تـفـسـيـر مـعـروف 

و از اظهار نظر استقلالى خوددارى مى كردند جز اين كه ابن  مسند در تاءليفات تفسيرى خود وارد مى كردند
 .ميان اقوال اظهار نظر مى كندترجيح  جريرطبرى درتفسير خود گاهى در

مجردّ نقل اقوال  ـ طـبـقـه پنجم كسانى هستند كه روايات را با حذف اسناد در تاءليفات خود درج كردند و به 5
 .قناعت نمودند

وجـود  ـ طـبـقـه شـشـم مـفسرانى هستند كه پس از پيدايش علوم مختلف و رواج آنها در حوزه اسلامى به 6
نـحوى از راه نحو مانند  .ام بـا توجه به تخصص علمى خود در رشته اى خاص به تفسير پرداختندآمـدنـد هـر كـد

از راه بلاغت و فصاحت مانند زمخشرى در  زجاج و واحدى و ابى حيان كه از راه اعراب آيات بحث نموده اند، بيانى
فان مانند ابن عربى و عبدالرزاق كاشانى عارف از راه عر كشاف ، متكلم از راه كلام مانندفخررازى در تفسير كبير،

نـقـل اخـبـار مانند ثعلبى ، و فقيه از راه فقه مانند قرطبى ، و جمعى نيز  در تفاسير خودشان ، و اخبارى از راه
 . متفرقه نوشتند مانند تفسير روح البيان و تفسير روح المعانى و تفسير نيشابورى تفاسير مختلط از علوم

گـانـه قبلى  به علم تفسير اين شدكه فن تفسير را از حالت جمود و ركودى كه در طبقات پنجخـدمت اين طبقه 
ديـد كـه در اغـلب بـحـثـهـاى  داشت بيرون آورده وارد مرحله بحث و نظر نمودند؛ اگر چه ناظر با انصاف خواهد

 . قرآنى استنطاق نشده استتحميل شده و از آيات  تـفـسـيـرى ايـن طـبـقـه نـظـريـات عـلمـى بـه قـرآن
 طبقه بندى مفسران شيعه

 . يكى از محققان ، مفسران شيعه را به هفت طبقه به شرح زير تقسيم كرده است
نـقل كرده يا ثبت و ضبط نموده  بـودنـد كـه روايـات تـفـسـيـرى) ص (تـعـدادى از صـحـابـه پـيـامـبـر: طـبـقـه اول 

عـبـدالله انـصـارى ، عـبـدالله بـن مـسـعـود  ابن عباس ، ابى بن كعب ، جابربن: مهمترين آنان عبارتند از. اند
 .( اول مفسران اهل سنت مـعـادل طـبـقـه(

نـقـطـه گـذارى  مـفـسـران تـابعين مانند سعيدبن جبير، يحيى بن يعَْمُر كه براى اولين بار قرآن را: طـبـقـه دوم 
 ( معادل طبقه دوم اهل سنت) ـن سـائب كـلبـىكـرد، طـاووس يـمـانـى و مـحـمـدب

ابو : اند؛ ازجمله  جمعى از اصحاب ائمه هستند كه به تفسير يا تاءليف در علم تفسير شهرت يافته: طبقه سوم 
و حسين بن سعيد از ) ع (امام صادق  ، ابان بن تغلب از اصحاب امام باقر و)ع (حمزه ثمالى از اصحاب امام سجاد

 .( ع(ضااصحاب امام ر
آورى  مـفسرانى هستند كه نزديك به زمان ائمه مى زيسته اند و احاديث تفسيرى را جمع: طـبـقـه چـهـارم 

ابراهيم قمى ، فرات  على بن: كرده و تاءليفاتشان به عنوان اولين منابع تفسيرى شيعه محسوب مى شودمانند
 . بن ابراهيم كوفى و عياشى
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اسـتـنباط از قرآن  ه تفسير را وارد مرحله جديدى كردند و با استناد به روايات بهكسانى هستند ك: طـبـقـه پـنجم 
 آشوب و ابوالقاسم مغربى و احاديث همت گماشتند، ازجمله شيخ مفيد، شيخ رشيدالدين معروف به ابن شهر

بـه  رادانشمندان و صاحب نظران و اهل تحقيق هستند كه مجموعه اى از بهترين كتب تفسيرى : طبقه ششم 
مرتضى علم  سيد: از جمله . وجـود آوردنـد كـه تـا امـروز مـرجـع و مـنـبـع اصـلى تـفسير شمرده مى شوند

 ... الهدى ، سيد رضى ، شيخ طوسى و
تـحـولى  مـفـسرانى مى باشند كه در دوران نهضت علمى شيعه در قرن هفتم تا يازدهم زمينه: طـبـقـه هـفـتـم 

 .(19) لاهيجى مانند شيخ طوسى ، فيض كاشانى و شريف: زيـر بنائى در تفسير را بوجود آوردند
 ( صحابه(مفسران قرن اول 

و مـرجـعـى بـراى  حابه ، تفسير و تعليم قرآن را به عهده گرفتهعده اى از ص) ص (پس از وفات پيامبر اكرم 
شـكـل روايـت مـسـنـد از رسـول  آنـان مـطـالب تـفـسـيـرى را بـيـشـتر به. مـسـلمـانـان در آمـوزش قـرآن شـدنـد

كه سند  نـقـل شده از آنان به دويست و چهل حديث مى رسد مـجـمـوع روايـات. نـقـل مـى كـردنـد) ص (خـدا
آنان گاهى نيز تفسير آيات را در صورت اظهار . آنـهـا غـيـر قـابل قبول است  بسيارى از آنها ضعيف و حتى برخى از

بـه  بيشتر اين اظهار نظرها مربوط(20).نسبت دهند نقل مى كرده اند) ص (بـه پـيـامـبر اكرم  نظر بدون اينكه
كه ) يهود و نصارا(اهل كتاب  شـاءن نـزول آيـات اسـت و مـقـدارى نـيـز مـطـالبـى اسـت كـه از دانـشـمـنـدان

 .ايمان آورده بودند، گرفته شده بود
 مشخصات تفسيرى اين دوره

 :،داراى خصائص مربوط به خود است كه عبارتندازاين دوره به دليل آغاز بحث هاى تفسيرى 
. تـفـسـيـر مـى شـد ـ تمام قرآن تفسير نمى شد، بلكه جاهايى كه به نظر صحابه نيازمند توضيح بوده است 1

شامل  مـى شـد تـا زمـانـى كـه ‍بـيـشـتـر احـسـاس ) ص (رسـول الله  ايـن نـيـاز بـه تـنـاسـب دورشـدن از عـصـر
 .مام آيات گرديدتفسير ت

 .ـ در فهم معانى آيات در ميان مفسران صحابه اختلاف بسيار كم بود 2
تفصيل مطالب را لازم نمى  ـ بـيـشـتـر بـه مـعـنـاى مـخـتـصـر و اجـمـالى آيـات قـنـاعـت مـى كـردنـد و 3

 .از اين جهت گاهى تنها به معناى لغوى الفاظ اكتفا مى شد. دانستند
اى بهره نمى  ل اين كه هنوز مذاهب مختلف به وجود نيامده بود، مفسران از تفسير براى اثبات عقيدهـ بـه دليـ 4

 .گرفتند و نيز استنباط احكام فقهى از آيات قرآنى خيلى نادر بود
 .ـ در اين دوره ، علم تفسير به منزله شاخه اى از علم حديث بود 6

 مفسران مشهور صحابه
 تفاوت فهم صحابه

بـرخـى در  هركدام ، داراى ظرفيت علمى خاص خود بودند، برخى داراى فهم عميق و) ص (ه پـيامبرصـحـابـ
گوش مى دادند و حتى بيشتر  بعضى از آنان ، باتمام دقت به سخنان آن حضرت. سـطـح مـعـمولى و عادى بودند

ـشتر مى نمودند ولى خـود طـلب عـلم بـي سخنان آن حضرت را حفظ مى نمودند و گاهى با پرسشهاى مكرر
آمدند در حالى كه از علم آن حضرت ، بهره اى نبره  برعكس آنان ، عده اى نيز از مجلس آن حضرت بيرون مى

 .بودند
آنـان بـا  اخـتـلاف صـحـابـه در ايـن موارد، به اختلاف علم آنان به لغت عرب و به مقدار ملازمت و مجالست

دليـل اسـتـفـاده آنـان از قرآن  بـه هـمـيـن. ـيـزان فـهـم آنـان بـرمـى گـشـت و م) ص (پـيـامـبـر گـرامـى اسـلام 
زيـاد آنـان تـنـهـا مـعـدودى بـه عـنوان مفسر قرآن  به يك اندازه نبود و از تعداد) ص (مجيد و از تفاسير پيامبر اكرم 

نـظـرات و روايـات تـفـسـيـرى هر كدام ، با ديگران تفاوت بسيار  شهرت يافته اند و از بين همين عده نيز تعداد
 :نويسد سيوطى در اين باره مى. دارد

ابوبكر، عمر، عثمان و ] خلفاى اربعه: از مـيـان صـحـابـه ، ده نفر به تفسير قرآن شهرت يافته اند كه عبارتند از))
ابـومـوسـى اشـعرى و عبدالله بن  د بن ثابت ،، ابن مسعود، ابن عباس ، ابى بن كعب ، زي)]ع (حضرت على 

 (21). نقل شده است) ع (بن ابيطالب  زبير؛ و در ميان خلفاى اربعه بيشترين تفسير قرآن از على
بـن كـعـب بـه  ،ابن عباس ، ابن مسعود و ابى)ع (طى ، تنها از اميرالمؤ منين على ذهـبـى پس از نقل كلام سيو

نقل شده ، ياد كرده و به شرح حال آنها پرداخته  عـنـوان كـسـانـى كـه روايـات زيـادى از آنـهـا در مـورد تـفـسـيـر
 . است

ازآنها در اين رابطه  ر، روايات بسيار كمىسـپـس دربـاره شـش نـفـر ديـگـر مى گويد، با وجود شهرتشان در تفسي
 (22). وارد شده و ما از بحث درباره آنها خوددارى مى كنيم

آثار بسيار كمى كه از ده  به ياد ندارم ، مگر از ابوبكر چيزى در مورد تفسير: سـيـوطـى در خصوص ابوبكر مى گويد
 (23).تا تجاوز نمى كند

 مفسران معروف صحابه
و بر خلاف علماى  ى پردازيماكـنون به معرفى تعدادى از مفسران صحابه كه در علم تفسير شهرت يافته اند م
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بـه دليـل مـعـصـوم بـودن از  نام مى برند، ما آن حضرت را) ع (اهل سنت كه در معرفى آنان از حضرت على 
دريـافـت داشـتـه ، جزو مفسران عادى  ( ص(جـهت علمى و عملى و اين كه آن حضرت تمام علوم را از پيامبر

 . ميدانيم و سخن را از ديگر مفسران آغاز مى كنيم ( ص(ف تفسير پيامبرقلمداد ننموده و تفسير ايشان را در ردي
بردارنده علم  درباره قرآن و تفسير آن همين بس كه خداوند او را در) ع (در مـورد مـقـام و مـنـزلت حـضـرت على 

 :الكتاب دانسته ، مى فرمايد
 (24)((الْكتِابِ  بالِلهِّ شَهيدا بيَْنى وَ بيَْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ  وَ يـقَـوُلُ الَّذينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلا قُلْ كَفى))

نزد ) الكتاب  علم(نيستى ، بگو گواهى خداوند و كسى كه دانش كتاب ) خدا(كافران مى گويند، تو فرستاده 
 . اوست بين من و شما كافى است

قـرآن در اخـتـيـار  مـنـظـور از كـتـاب ، قـرآن كريم است كه در بردارنده علوم اولين و آخرين مى باشد و تمام علوم
نيز ) ص (و پيامبر اكرم  (25).اند مـعـرفـى نـمـوده) ع (كـسـى اسـت كـه روايـات ، او را امـيـرالمـؤ مـنـان عـلى 

 :درباره آن حضرت فرمود
 (26)((عَلىُّ مَعَ الْقُرْآن وَالقرآن مَعَ عَلي وَ لنَْ يفَْتَرِقا حَتىّ يرَِدا عَلىََّ الْحَوْضَ ))

 .آيند با على است و هرگز از هم جدا نخواهند شد تا كنار حوض نزدمن) نيز(على با قرآن است و قرآن 
ال كـنـيـد  من سؤ در حـال خـطـبـه قـسـم مـى خـورد، آنـچـه ازكـتـاب خدا از) ع (زرقـانـى نـقـل مـى كـنـد عـلى 

 (27). نـازل شـده و اسـت بـه شـمـا خـبـر خـواهـم داد و مـن مـى دانـم كـه هـر آيـه در چـه وقـت و كـجـا
نقل مى كند كه قرآن بر هفت حرف نازل شده هر و كدام ظاهرى دارد و  ابـونـعـيـم در حـليـه از ابـن مـسـعـود

 (28). است) ع (آن نزد على بن ابيطالب  باطنى ؛ و ظاهر و باطن همه
نقل شده است ،  ايـنـك بـه مـعـرفـى سـه تـن از مـفـسـران مـشهور صحابه كه روايات تفسيرى بيشترى از آنان

 . مى پردازيم
  ابن عباس

سـال و به قولى پنج سال پيش از  سـه)) ابـن عـبـاس ((عـبـدالله بـن عـبـاس بـن عـبـدالمـطـلب ، مـعـروف بـه 
هجرى  ۶۸مورخان تاريخ وفاتش را سال . ساله بود رحلت آن حضرت سيزده يا پانزده هجرت متولد شد و هنگام

 (29).ثبت كرده اند
 ( ص(كسب فيض از رسول خدا

ص (رسـول اكـرم  مـبـر را درك كـرد ولى از آن جـهـت كـه پـسـر عـمـوىابـن عـبـاس گـرچـه زمـان كـوتـاهـى پـيـا
اسلامى على رغم سنّ كم ابن  همسر آن حضرت بود با مورخان) ميمونه (است و هم به خاطر آنكه خاله اش ) 

دكى شـمـار آورده و نـوشـتـه اند كه او از كو وى را از اصحاب آن حضرت به) ص (عباس به هنگام وفات پيامبر
 .نبوت و رسالت ايشان را از نزديك مشاهده كرد بود و اسرار زيادى از) ص (همواره در خدمت پيامبر

رانقل كرده اند كه جملگى بيانگر  دانـشـمـنـدان و مـحـقـقـان اسـلامـى در ايـن بـاره حـوادث و رويـدادهـايـى
 .ى باشدبه وى م و توجه آن حضرت) ص (ارتباط نزديك ابن عباس با پيامبر

 :براى او چنين دعا فرمود) ص (رسول اكرم 
هْهُ فىِ الدّينِ وَ انْتَشِرْ مِنْهُ ))  (30)((الَلهُّمَّ فَقِّ

 . منتشر كن) له اودين را به وسي(خدايا او را در دين فقيه قرار ده و 
 ( ع(ابن عباس و على 

هاى فراوانى  نيز بهره) ع (، از درياى دانش اميرمؤ منان على ۹ابن عباس علاوه بر استفاده از محضر رسول خدا
 :او، خود در اين رابطه مى گويد. برد
 (31)(( است) ع (آنچه از تفسير قرآن به دست آوردم از على بن ابيطالب ))

 :در جاى ديگر از مقام علمى استاد خود به عظمت ياد كرده و مى گويد
ص (پـيـامـبـر به او ياد داده بود و آن دانش را خداوند به) ص (دانـشـى را مـى دانـسـت كـه پـيـغمبر) ع (عـلى ))
بود و آنچه ) ص (پـيـغـمبر از دانش) ع (از علم الهى و دانش على ) ص (تـعـليـم كـرده بـود، پـس دانش پيامبر) 

مانند قطره ) ع (در برابر علم على  ( ص(است و دانش من و دانش اصحاب محمد) ع (دارم از على  ‍من از دانش 
 (32)((. اى در برابر هفت درياست

كـامـل و دو خـليـفـه الهـى و اسـتـفـاده  بـدون تـرديـد، ارتـبـاط نـزديـك ابـن عـبـاس بـا ايـن دو انـسـان
 . شكل گيرى شخصيت او شده و او را به مقام والايى رسانده است مـسـتـقـيـم از مـحـضـر آنـهـا سـبـبـس در

 مقام علمى ابن عباس
پاسخگوى دانش  فقه ، شعر، ادب و انساب احاطه داشت و: او عـلاوه بـر تـفـسـيـر، بـر عـلوم و فـنـون ديگر مانند
 (33).پژوهان رشته هاى علمى مختلف عصر خويش بود

 :عطاء بن ابى رباح ـ كه خود يكى از مفسران معروف است ـ مى گويد
فـقه ] هـاى  رشته[دانشجويان . مـن مـجـلس درسـى ، آبرومندتر و آكنده تر از مجلس درس ابن عباس نديدم ))

وى بود، بهره مى  او حاضر مى شدند و از منابع گسترده اى كه دراختيار، قرآن و شعر در مجلس درس 
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 (34)((.گرفتند
را بـر گـزيـده اى ؟   باسچرا بزرگان صحابه را رها كرده ، همنشينى باابن ع: به طاووس بن كيسان يمانى گفتند

را ديدم كه وقتى در يك موضوع دچار اختلاف مى ) ص (رسول اكرم  مـن هـفـتـاد نـفـر از اصـحـاب: وى گـفـت 
 (35).استناد مى كردند ‍نظر خود به قول ابن عباس  شدند، هركدام براى تاءييد

 : درباره او فرموده است) ص (نقل شده كه رسول خدا
 (36)((ابِْنِ عباّس كانََّما ينَْظُرُ الِىَ الْغَيْبِ مِنْ سِتْرٍ رَقيقٍ ))

 .نهانى را از پشت پوشش نازكى مى نگرد) مسائل (گويا ابن عباس 
مى  مشكل علمى پيش مى آمد، به ابن عباس رجوع مى كرد و نظر او را) خليفه وقت (هـرگاه براى عمر 

 (37). پذيرفت
 القاب و عناوين ابن عباس

فـارسُ : ((سـاخـت  انـس فـراوان ابـن عـبـاس با قرآن و دانش گسترده او در اين زمينه ، وى را به القاب زير مفتخر
، ))بـحـر((، )دانـشـمـنـد امـت اسـلامـى ) (39)(( حـبـرالامـهّ((، )زبـان قـرآن )) (تـرجـمُـان القـرآن ))، (38)(( القـرآن

 .(40)(( رئيس المفسرين((و )) شـيـخ المـفـسـريـن ((
 ابن مسعـود

 نگاه اجمالى به تفسيرنويسى
 احساس نياز به تفسير

پند گرفتن انسانها  قـرآن ، كـتـابـى است كه براى هدايت بشر نازل شده و به فرموده خودش ، خداوند آن را براى
درد جـهـالت ، كـفر، نفاق و ديگر دردهاى روحى  تا همه بتوانند با مراجعه به آن ، به درمان (8)آسان نموده است ،

امـاّ ايـن سـخن بدان معنا نيست كه فهم قرآن . اصـلاح نـمـايـنـد آن جامعه رااز  ‍خود پرداخته و روح خويش و پس 
كـامـل مـيـسـرّ بـاشد، زيرا اين كتاب شريف در عين ساده گويى و فصاحتش ، در  براى همه افراد بطور صحيح و

 دان نيز در فهم عميق آنبـلند و والايى است كه نه تنها افراد عادى جامعه ، بلكه علماو انديشمن بردارنده معارف
مـى ... خـاص و از طرف ديگر قرآن داراى ظاهر و باطن ، ناسخ و منسوخ ، عام و. دچـار اخـتـلاف آراء گـشـتـه اند

كامل ببرد كه برهمه ابعاد آن مسلط بوده و از  بـاشـد و بـه هـمـيـن جـهـت كـسـى مـى تـوانـد از آن اسـتـفـاده
سـبـب شـده تـا هـرشـخص ، در مراجعه خود به قرآن ، دست  موارد فوق ،. صون باشدافتادن در ورطه اشتباه م

اين  (9).رفـع مـشـكـلات عـلمـى خـود در راه بـرداشت از قرآن ،از آن مدد جويد نياز به سوى تفسير دراز كرده و در
 نيست بلكه در زمان خود آن حضرت نيزمسلمانان براى) ص (مربوط به زمان پس از پيامبر اكرم  احساس نياز

مـصـاديـق و  اسـتـفـسـار از مـعـانـى آن بـه پـيـامـبر مراجعه مى كردند آنان گاهى در مفردات قرآن ، گاهى در
 (10).مشكل شده و يا اصلا به معناى آن پى نمى بردند ـارف آن دچـارگـاهـى در مـعـنـاى جـمـلات و مـع

ان و گرانقدرش در ايـن دروس بـرآنـيـم تـا به سير پيدايش تفسير، تاريخچه آن ، معرفى مفسران ، تفسيرهاى
 . شيوه هاى تفسيرى آنان به اجمال بپردازيم

 نخستين مفسران قرآن
مـتـعـال بـه عهده او  ايـن مـاءمـوريـت از جـانـب خـداى. بـود) ص (اوليـن مـفـسـرّ قـرآن ، شـخـص پـيـامـبـر اكـرم 

و اجمال برخى آيات را  مردم باز كرده گذاشته شده بود تا به تفسير كلام خداوند بپردازد، معضلات آن را براى
 :برطرف نموده و جزئيات احكام و موارد آن را بيان دارد

ِّنَ للِنّاسِ ما نُزِّلَ الِيَْهِمْ )) كْرَ لتُِبيَ  (11)((وَانَْزَلْنا الِيَْكَ الذِّ
 نازل شده است براى آنهاروشن سازى را بـر تـو نـازل كـرديـم ، تـا آنـچـه را بـه سـوى مـردم) قـرآن (مـا ايـن ذكـر 

. 
تـعـليـم آن ، بـيـان الفاظ و  منظور از (12)و در جـاى ديـگـر نـيز آن حضرت ماءمور تعليم قرآن به مردم شده است ،

طى عمر شريف و پر بركت خود به اين امر اقدام  آن حضرت در (13). تفسيرمعانى مشكل و متشابه قرآن است
امـيـر المـؤ مـنـان عـلى عـليـه السـلام ، عـدل و هـمـتـاى قـرآن  پس از ايشان نيز وارث علم آن حضرت ،. نمود

 :معجزگونه خود سخنگوى قرآن گرديد بـه تـفـسير قرآن پرداخت و باكلام
 (14)((كَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لنَْ ينَْطِقَ وَ لكِنْ اُخْبِرُكُمْ عَنْهُ ذلِ ))

 رااز آن خبر مى دهم من شما آن قرآن است ، پس درخواست نمائيد تا گويا گردد و هرگز گويا نمى گردد، و ليكن
. 

 صحابه و تفسير
محدوده ادبيات ،  پس از رحلت پيامبر گرامى اسلام ، برخى از صحابه به تبعيت از آن حضرت و با استفاده در

پس از آنان نيز تابعين كه شاگردان آنان  شاءن نزول و توضيحات مختصر درباره برخى از آيات و بطور شفاهى بوده
صحابه و تنها با اضافه كردن روايات بيشتر سير تفسير را ادامه   سير را پى گرفته و با همان روشبودند، امر تف

 .دادند
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 آغاز تدوين دانش تفسير
پـايـان حـكـومـت  اين زمان مصادف با. دانـش تـفـسير، همزمان با تدوين حديث در نيمه اول قرن دوم تدوين گرديد

قـبـل از ايـن زمـان بـه دليـل مـنع خلفا از نوشتن حديث ،  تـا. نـى عـبـاس بـودبـنـى امـيـه و آغـاز حـكـومـت بـ
نـقـل  تـنـهـا احـاديـثـى بـه يـادگـار مـى مـانـد كـه سـيـنـه بـه سـيـنـه نوشتن احاديث تفسيرى نيز ممنوع بود و

بـه فـكـر ثبت  ران اسلامىدر اين زمان با رفع ممنوعيت از نوشتن حديث ، پژوهشگ. شـده و حفظ گشته بود
طـولانـى و مـشـقـت بار را برخود  برآمدند و در پى اين انديشه ، برخى از آنان رنج سفرهاى) ص (احاديث پيامبر

عمل ، احاديث تفسيرى نيز به عنوان بابى  هموار ساخته و به جمع آورى احاديث پرداخته اند، در ضمن اين
مسلمانان به تفسير شدت يافت و به تدريج كتابهاى  از آن پس اهتمام. مستقل در كتابهاى حديثى نوشته شد

 . تفسير بر مبناى تفسير نقلى مدونّ گشت
 ‍ه ۱۱۷: وفات (سلمى  يزيد بن هارون: بـرخـى از كـسـانـى كه در اين دوره به تدوين تفسير پرداخته اند عبارتند از

.  ‍ه ۱۹۸وفات (شعبان بن عيينه ) ق  . ‍ه ۱۹۷وفات (راح وكيع بن ج) ق .  ‍ه ۱۶۰: وفات (شعبه بن حجاج ) ق . 
 (15)( ق
عـنـا كه ايـن مـ به. امـا از نـيـمـه دوم قرن سوم هجرى ، به تدريج ، علم تفسير از ديگر علوم اسلامى جداشد))

گذرگاه تمام مسائل  پيش از اين تاريخ ، همه مسائل در چهارچوب قرآن و سنت مطرح شده ، تفسير قرآن
و مـسـتقلا تدوين گرديد و صرف  اسلامى محسوب مى گرديد؛ ولى از اواخر قرن سوم ، تفسير قرآن مستقيما

فـهـم مـقـاصد آن به طور مستقل مورد بحث و  نظر از تنوع محتواى قرآن ، كشف معانى و مفاهيم آيات قرآن و
. رشـتـه تـحـريـر درآوردنـد، مـى توان به افراد زير اشاره كرد بررسى منظم ، طبق ترتيب سوره هاى قرآنى ، به

بـن ابـوبـكـر مـنـذر نـيـشـابـورى ، ابـن ابـى حـاتـم ، ابـن حـيـاّن ، حـاكـم ، ابـوبـكـر  ابن ماجه ، ابن جرير طبرى ،
 (16)(( مردويه

 مشرب هاى تفسيرى
عـلاوه بـر نـقـل  تـا ايـن زمـان ، تـفـاسـيـر بيشتر جنبه نقلى داشت و تفاسيرى نظير تفسير ابن جرير طبرى كه

ولى از اين زمان به بعد . باشد، اندك بود استدلال و برگزيدن برخى نظريات تفسيرى پرداخته روايـات تـفسيرى به
يـافـتـن عـقـايـد و آثـار كـلامـى ديـگـران در حـوزه انـديـشـه  با توجه به گسترش دامنه فتوحات اسلامى و راه

 بيگانگان ، تفكرات فلسفى جديدى به حوزه مـتـقـابـل و گـاهـى اثرپذيرى مسلمانان از افكار اسـلامـى و بـرخـورد
نيز داراى  ايـن مـسـائل سبب گرديد كه مفسران براى اثبات عقايد خويش ، در تفسير قرآن. اسـلام داخـل شـد

مانند تفسير كشاف از  تفاسيرى. ديدگاههاى خاص گرديده و آيات را مطابق نظرو راءى خود تفسير نمايند
برخى نيز با .ايـن تـفـاسير مى باشند ر از فخر رازى اشعرى مذهب نمونه هايى اززمخشرى معتزلى و تفسير كبي

در تفاسير خود به اين سو جهت گيرى كردند و به تفسير  نفوذ افكار تصوفّ مآبانه به حوزه انديشه اسلامى ،
 .باطنى روى آوردند

قـصـص قـرآنـى ، در  ، فقه ، تاريخ وبـرخـى ديـگر به تناسب معلومات و علاقه خود به علوم خاصى چون ادبيات 
 .تفسير قرآن نگريستند تفسير خود، به آيات خاصى را مورد تفسير قرار داده و يا از آن جنبه به

بـه  سـيـر تـدوين تفسير همچنان ادامه پيدا كرد و هر كدام از دانشمندان اسلامى ، اعم از شيعه و سنىّ
البته . متمايل شدند و اوضـاع زمـانـى خـويـش بـه نـوعـى از تـفـسـيـر تـنـاسـب دانـش و مـعـلومـات ، عـلاقـه

در . تفسيرى جامع ارائه دهند برخى مفسران نيز درتفسير خويش به يك جنبه اكتفا نكردند و سعى نمودند
 .درسهاى آينده نمونه هايى از هركدام معرفى خواهد گرديد

تـفـسـيـر عـلمـى  رفته و براى عقب نماندن تفسير از قافله علم ، بهتـفـسـيـر قـرآن مـورد تـهـديـد علوم قرار گ
تفسير خود گاهى برخى استفاده هاى  اينان در. آيـات پـرداخـتـه و قرآن را از اين ديدگاه مورد بررسى قرار داده اند

مـا در جـاى خـود . بـه قـرآن تـحـمـيـل نـمـوده انـد علمى صحيح از آيات نموده و گاهى برخى مطالب علمى را
 .نقل خواهيم كرد نـمـونـه هـايـى از تـفـاسـيـر آنـان را

 طبقه بندى مفسران
بوجود  را)) طبقه بندى مفسّران ((گـسـتـرش عـلم تـفـسـيـر و اخـتـلاف شيوه ها و كتابهاى تفسيرى ، مبحث 

 .آورد
شرح حال  ر طبقه باطبقات گذشته ودر اين مبحث جهت گيرى هاى خاص هر يك از مفسّران ،ارتباط تاريخى ه

 .مفسران مورد بررسى قرار مى گيرد
نـوشـتـه  (( تراجم المفسرين((سـيـوطـى اوليـن كـسـى است كه در اين زمينه ، كتاب نوشت همچنين كتابهاى 

ته زمينه نوش نوشته محمدبن على بن احمد داوودى در اين)) طبقات المفسرين ((احـمـد بـن محمد الادُنهِ و 
 (17).شده اند

در . كـرده انـد بـرخـى از نـويـسـندگان تقسيمات گوناگونى از ديدگاههاى مختلف براى طبقات مفسران ذكر
 .اهل سنت ومفسران شيعى اشاره مى شود ايـنـجـا تـنـهـا بـه دو طـبـقـه بـنـدى عـمـده در مـورد مـفـسـران

 ( 2)(18) طبقات مفسران اهل سنت
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 :، مفسران رابه شش طبقه تقسيم كرده اند دراين تقسيم
مسعود، جابربن  جمعى از صحابه مانند ابى بن كعب ، عبدالله بن) ص (پس از رحلت پيامبر اكرم : ـ صحابه  1

مانند مجاهد، سعيد بن جبير، عكرمه  تابعين: ـ تابعين  ۲ومعروف تر از همه ... عبدالله انصارى ، ابوسعيد خدرى و
 .مسلم كه شاگردان صحابه بوده اند صرى ، عطاء بن ابى رباح و عطاءبن ابى، ضحاك ، حسن ب

زيد بن اسلم  اينان شاگردان طبقه دوم مى باشند مانند ربيع بن انس و عبدالرحمن بن: ـ شاگردان تابعين  3
سينه نقل مى شودو اثرى  وابوصالح كلبى معمولا تفسير اين سه طبقه به صورت شفاهى بود و سينه به

 . فسيرى و مدونّ از آنان دردست نيستت
طـبـرى صـاحـب  مانند سفيان بن عُييَْنه ، وكيع بن جراح ، شعبة بن حجاج و ابن جرير: ـ اولين مولفان تفسير 4

اقوال صحابه و تابعين را به صورت روايات  طـريـقـه ايـن طـبـقـه نـيـز ايـن گـونـه بـوده كـه. تـفـسـيـر مـعـروف 
و از اظهار نظر استقلالى خوددارى مى كردند جز اين كه ابن  اءليفات تفسيرى خود وارد مى كردندمسند در ت

 .ترجيح ميان اقوال اظهار نظر مى كند جريرطبرى درتفسير خود گاهى در
مجردّ نقل اقوال  ـ طـبـقـه پنجم كسانى هستند كه روايات را با حذف اسناد در تاءليفات خود درج كردند و به 5

 .اعت نمودندقن
وجـود  ـ طـبـقـه شـشـم مـفسرانى هستند كه پس از پيدايش علوم مختلف و رواج آنها در حوزه اسلامى به 6

نـحوى از راه نحو مانند  .آمـدنـد هـر كـدام بـا توجه به تخصص علمى خود در رشته اى خاص به تفسير پرداختند
از راه بلاغت و فصاحت مانند زمخشرى در  ث نموده اند، بيانىزجاج و واحدى و ابى حيان كه از راه اعراب آيات بح

عارف از راه عرفان مانند ابن عربى و عبدالرزاق كاشانى  كشاف ، متكلم از راه كلام مانندفخررازى در تفسير كبير،
و جمعى نيز نـقـل اخـبـار مانند ثعلبى ، و فقيه از راه فقه مانند قرطبى ،  در تفاسير خودشان ، و اخبارى از راه

 . متفرقه نوشتند مانند تفسير روح البيان و تفسير روح المعانى و تفسير نيشابورى تفاسير مختلط از علوم
گـانـه قبلى  خـدمت اين طبقه به علم تفسير اين شدكه فن تفسير را از حالت جمود و ركودى كه در طبقات پنج

ديـد كـه در اغـلب بـحـثـهـاى  چه ناظر با انصاف خواهدداشت بيرون آورده وارد مرحله بحث و نظر نمودند؛ اگر 
 . تحميل شده و از آيات قرآنى استنطاق نشده است تـفـسـيـرى ايـن طـبـقـه نـظـريـات عـلمـى بـه قـرآن

 طبقه بندى مفسران شيعه
 . يكى از محققان ، مفسران شيعه را به هفت طبقه به شرح زير تقسيم كرده است

نـقل كرده يا ثبت و ضبط نموده  بـودنـد كـه روايـات تـفـسـيـرى) ص (ـعـدادى از صـحـابـه پـيـامـبـرت: طـبـقـه اول 
عـبـدالله انـصـارى ، عـبـدالله بـن مـسـعـود  ابن عباس ، ابى بن كعب ، جابربن: مهمترين آنان عبارتند از. اند

 .( اول مفسران اهل سنت مـعـادل طـبـقـه(
نـقـطـه گـذارى  ـسـران تـابعين مانند سعيدبن جبير، يحيى بن يعَْمُر كه براى اولين بار قرآن رامـف: طـبـقـه دوم 

 ( معادل طبقه دوم اهل سنت) كـرد، طـاووس يـمـانـى و مـحـمـدبـن سـائب كـلبـى
ابو : اند؛ ازجمله  جمعى از اصحاب ائمه هستند كه به تفسير يا تاءليف در علم تفسير شهرت يافته: طبقه سوم 

و حسين بن سعيد از ) ع (امام صادق  ، ابان بن تغلب از اصحاب امام باقر و)ع (حمزه ثمالى از اصحاب امام سجاد
 .( ع(اصحاب امام رضا
آورى  مـفسرانى هستند كه نزديك به زمان ائمه مى زيسته اند و احاديث تفسيرى را جمع: طـبـقـه چـهـارم 

ابراهيم قمى ، فرات  على بن: ه عنوان اولين منابع تفسيرى شيعه محسوب مى شودمانندكرده و تاءليفاتشان ب
 . بن ابراهيم كوفى و عياشى

اسـتـنباط از قرآن  كسانى هستند كه تفسير را وارد مرحله جديدى كردند و با استناد به روايات به: طـبـقـه پـنجم 
 آشوب و ابوالقاسم مغربى الدين معروف به ابن شهرو احاديث همت گماشتند، ازجمله شيخ مفيد، شيخ رشيد

بـه  دانشمندان و صاحب نظران و اهل تحقيق هستند كه مجموعه اى از بهترين كتب تفسيرى را: طبقه ششم 
مرتضى علم  سيد: از جمله . وجـود آوردنـد كـه تـا امـروز مـرجـع و مـنـبـع اصـلى تـفسير شمرده مى شوند

 ... يخ طوسى والهدى ، سيد رضى ، ش
تـحـولى  مـفـسرانى مى باشند كه در دوران نهضت علمى شيعه در قرن هفتم تا يازدهم زمينه: طـبـقـه هـفـتـم 

 .(19) لاهيجى مانند شيخ طوسى ، فيض كاشانى و شريف: زيـر بنائى در تفسير را بوجود آوردند
 ( صحابه(مفسران قرن اول 

و مـرجـعـى بـراى  عده اى از صحابه ، تفسير و تعليم قرآن را به عهده گرفته) ص (پس از وفات پيامبر اكرم 
مـسـنـد از رسـول شـكـل روايـت  آنـان مـطـالب تـفـسـيـرى را بـيـشـتر به. مـسـلمـانـان در آمـوزش قـرآن شـدنـد

نـقـل شده از آنان به دويست و چهل حديث مى رسد كه سند  مـجـمـوع روايـات. نـقـل مـى كـردنـد) ص (خـدا
آنان گاهى نيز تفسير آيات را در صورت اظهار . آنـهـا غـيـر قـابل قبول است  بسيارى از آنها ضعيف و حتى برخى از

بـه  بيشتر اين اظهار نظرها مربوط(20).نسبت دهند نقل مى كرده اند)  ص(بـه پـيـامـبر اكرم  نظر بدون اينكه
كه ) و نصارايهود (اهل كتاب  شـاءن نـزول آيـات اسـت و مـقـدارى نـيـز مـطـالبـى اسـت كـه از دانـشـمـنـدان

 .ايمان آورده بودند، گرفته شده بود
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 مشخصات تفسيرى اين دوره
 :اين دوره به دليل آغاز بحث هاى تفسيرى ،داراى خصائص مربوط به خود است كه عبارتنداز

. تـفـسـيـر مـى شـد ـ تمام قرآن تفسير نمى شد، بلكه جاهايى كه به نظر صحابه نيازمند توضيح بوده است 1
شامل  مـى شـد تـا زمـانـى كـه ‍بـيـشـتـر احـسـاس ) ص (رسـول الله  ـاز بـه تـنـاسـب دورشـدن از عـصـرايـن نـي

 .تفسير تمام آيات گرديد
 .ـ در فهم معانى آيات در ميان مفسران صحابه اختلاف بسيار كم بود 2
تفصيل مطالب را لازم نمى  دنـد وـ بـيـشـتـر بـه مـعـنـاى مـخـتـصـر و اجـمـالى آيـات قـنـاعـت مـى كـر 3

 .از اين جهت گاهى تنها به معناى لغوى الفاظ اكتفا مى شد. دانستند
اى بهره نمى  ـ بـه دليـل اين كه هنوز مذاهب مختلف به وجود نيامده بود، مفسران از تفسير براى اثبات عقيده 4

 .گرفتند و نيز استنباط احكام فقهى از آيات قرآنى خيلى نادر بود
 .ـ در اين دوره ، علم تفسير به منزله شاخه اى از علم حديث بود 6

 مفسران مشهور صحابه
 تفاوت فهم صحابه

بـرخـى در  هركدام ، داراى ظرفيت علمى خاص خود بودند، برخى داراى فهم عميق و) ص (صـحـابـه پـيامبر
گوش مى دادند و حتى بيشتر  بعضى از آنان ، باتمام دقت به سخنان آن حضرت. سـطـح مـعـمولى و عادى بودند

خـود طـلب عـلم بـيـشتر مى نمودند ولى  سخنان آن حضرت را حفظ مى نمودند و گاهى با پرسشهاى مكرر
حالى كه از علم آن حضرت ، بهره اى نبره آمدند در  برعكس آنان ، عده اى نيز از مجلس آن حضرت بيرون مى

 .بودند
آنـان بـا  اخـتـلاف صـحـابـه در ايـن موارد، به اختلاف علم آنان به لغت عرب و به مقدار ملازمت و مجالست

دليـل اسـتـفـاده آنـان از قرآن  بـه هـمـيـن. و مـيـزان فـهـم آنـان بـرمـى گـشـت ) ص (پـيـامـبـر گـرامـى اسـلام 
زيـاد آنـان تـنـهـا مـعـدودى بـه عـنوان مفسر قرآن  به يك اندازه نبود و از تعداد) ص (مجيد و از تفاسير پيامبر اكرم 

نـظـرات و روايـات تـفـسـيـرى هر كدام ، با ديگران تفاوت بسيار  شهرت يافته اند و از بين همين عده نيز تعداد
 :نويسد سيوطى در اين باره مى. دارد

ابوبكر، عمر، عثمان و ] خلفاى اربعه: مـيـان صـحـابـه ، ده نفر به تفسير قرآن شهرت يافته اند كه عبارتند ازاز ))
ابـومـوسـى اشـعرى و عبدالله بن  ، ابن مسعود، ابن عباس ، ابى بن كعب ، زيد بن ثابت ،)]ع (حضرت على 

 (21). نقل شده است) ع (ابيطالب بن  زبير؛ و در ميان خلفاى اربعه بيشترين تفسير قرآن از على
بـن كـعـب بـه  ،ابن عباس ، ابن مسعود و ابى)ع (ذهـبـى پس از نقل كلام سيوطى ، تنها از اميرالمؤ منين على 

نقل شده ، ياد كرده و به شرح حال آنها پرداخته  ايـات زيـادى از آنـهـا در مـورد تـفـسـيـرعـنـوان كـسـانـى كـه رو
 . است

ازآنها در اين رابطه  سـپـس دربـاره شـش نـفـر ديـگـر مى گويد، با وجود شهرتشان در تفسير، روايات بسيار كمى
 (22). وارد شده و ما از بحث درباره آنها خوددارى مى كنيم

آثار بسيار كمى كه از ده  از ابوبكر چيزى در مورد تفسير به ياد ندارم ، مگر: سـيـوطـى در خصوص ابوبكر مى گويد
 (23).تا تجاوز نمى كند

 مفسران معروف صحابه
و بر خلاف علماى  اكـنون به معرفى تعدادى از مفسران صحابه كه در علم تفسير شهرت يافته اند مى پردازيم

ليـل مـعـصـوم بـودن از بـه د نام مى برند، ما آن حضرت را) ع (اهل سنت كه در معرفى آنان از حضرت على 
دريـافـت داشـتـه ، جزو مفسران عادى  ( ص(جـهت علمى و عملى و اين كه آن حضرت تمام علوم را از پيامبر

 . ميدانيم و سخن را از ديگر مفسران آغاز مى كنيم ( ص(قلمداد ننموده و تفسير ايشان را در رديف تفسير پيامبر
بردارنده علم  درباره قرآن و تفسير آن همين بس كه خداوند او را در) ع (لى در مـورد مـقـام و مـنـزلت حـضـرت ع

 :الكتاب دانسته ، مى فرمايد
 (24)((الْكتِابِ  وَ يـقَـوُلُ الَّذينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلا قُلْ كَفى بالِلهِّ شَهيدا بيَْنى وَ بيَْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ))

نزد ) الكتاب  علم(نيستى ، بگو گواهى خداوند و كسى كه دانش كتاب ) خدا(كافران مى گويند، تو فرستاده 
 . اوست بين من و شما كافى است

قـرآن در اخـتـيـار  مـنـظـور از كـتـاب ، قـرآن كريم است كه در بردارنده علوم اولين و آخرين مى باشد و تمام علوم
نيز ) ص (و پيامبر اكرم  (25).اند مـعـرفـى نـمـوده) ع (كـسـى اسـت كـه روايـات ، او را امـيـرالمـؤ مـنـان عـلى 

 :درباره آن حضرت فرمود
 (26)((عَلىُّ مَعَ الْقُرْآن وَالقرآن مَعَ عَلي وَ لنَْ يفَْتَرِقا حَتىّ يرَِدا عَلىََّ الْحَوْضَ ))

 .آيند با على است و هرگز از هم جدا نخواهند شد تا كنار حوض نزدمن) نيز(على با قرآن است و قرآن 
ال كـنـيـد  در حـال خـطـبـه قـسـم مـى خـورد، آنـچـه ازكـتـاب خدا از من سؤ) ع (زرقـانـى نـقـل مـى كـنـد عـلى 

 (27). نـازل شـده و اسـت مـن مـى دانـم كـه هـر آيـه در چـه وقـت و كـجـا بـه شـمـا خـبـر خـواهـم داد و
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دام ظاهرى دارد و نقل مى كند كه قرآن بر هفت حرف نازل شده هر و ك ابـونـعـيـم در حـليـه از ابـن مـسـعـود
 (28). است) ع (آن نزد على بن ابيطالب  باطنى ؛ و ظاهر و باطن همه

نقل شده است ،  ى از آنانايـنـك بـه مـعـرفـى سـه تـن از مـفـسـران مـشهور صحابه كه روايات تفسيرى بيشتر
 . مى پردازيم
  ابن عباس

سـال و به قولى پنج سال پيش از  سـه)) ابـن عـبـاس ((عـبـدالله بـن عـبـاس بـن عـبـدالمـطـلب ، مـعـروف بـه 
هجرى  ۶۸مورخان تاريخ وفاتش را سال . ساله بود هجرت متولد شد و هنگام رحلت آن حضرت سيزده يا پانزده

 (29).ندثبت كرده ا
 ( ص(كسب فيض از رسول خدا

ص (رسـول اكـرم  ابـن عـبـاس گـرچـه زمـان كـوتـاهـى پـيـامـبـر را درك كـرد ولى از آن جـهـت كـه پـسـر عـمـوى
اسلامى على رغم سنّ كم ابن  همسر آن حضرت بود با مورخان) ميمونه (آنكه خاله اش  است و هم به خاطر) 

شـمـار آورده و نـوشـتـه اند كه او از كودكى  وى را از اصحاب آن حضرت به) ص (عباس به هنگام وفات پيامبر
 .اهده كردنبوت و رسالت ايشان را از نزديك مش بود و اسرار زيادى از) ص (همواره در خدمت پيامبر

رانقل كرده اند كه جملگى بيانگر  دانـشـمـنـدان و مـحـقـقـان اسـلامـى در ايـن بـاره حـوادث و رويـدادهـايـى
 .به وى مى باشد و توجه آن حضرت) ص (ارتباط نزديك ابن عباس با پيامبر

 :براى او چنين دعا فرمود) ص (رسول اكرم 
هْهُ فىِ الدّينِ وَ انْتَشِرْ مِنْهُ ))  (30)((الَلهُّمَّ فَقِّ

 . منتشر كن) دين را به وسيله او(خدايا او را در دين فقيه قرار ده و 
 ( ع(ابن عباس و على 

هاى فراوانى  نيز بهره) ع (، از درياى دانش اميرمؤ منان على ۹علاوه بر استفاده از محضر رسول خداابن عباس 
 :او، خود در اين رابطه مى گويد. برد
 (31)(( است) ع (آنچه از تفسير قرآن به دست آوردم از على بن ابيطالب ))

 :در جاى ديگر از مقام علمى استاد خود به عظمت ياد كرده و مى گويد
ص (پـيـامـبـر به او ياد داده بود و آن دانش را خداوند به) ص (دانـشـى را مـى دانـسـت كـه پـيـغمبر) ع (عـلى ))
بود و آنچه ) ص (پـيـغـمبر از دانش) ع (لم الهى و دانش على از ع) ص (تـعـليـم كـرده بـود، پـس دانش پيامبر) 

مانند قطره ) ع (در برابر علم على  ( ص(است و دانش من و دانش اصحاب محمد) ع (دارم از على  ‍من از دانش 
 (32)((. اى در برابر هفت درياست

كـامـل و دو خـليـفـه الهـى و اسـتـفـاده  بـدون تـرديـد، ارتـبـاط نـزديـك ابـن عـبـاس بـا ايـن دو انـسـان
 . شكل گيرى شخصيت او شده و او را به مقام والايى رسانده است مـسـتـقـيـم از مـحـضـر آنـهـا سـبـبـس در

 مقام علمى ابن عباس
پاسخگوى دانش  فقه ، شعر، ادب و انساب احاطه داشت و: عـلاوه بـر تـفـسـيـر، بـر عـلوم و فـنـون ديگر ماننداو 

 (33).پژوهان رشته هاى علمى مختلف عصر خويش بود
 :بى رباح ـ كه خود يكى از مفسران معروف است ـ مى گويدعطاء بن ا

فـقه ] هـاى  رشته[دانشجويان . مـن مـجـلس درسـى ، آبرومندتر و آكنده تر از مجلس درس ابن عباس نديدم ))
وى بود، بهره مى  ، قرآن و شعر در مجلس درس او حاضر مى شدند و از منابع گسترده اى كه دراختيار

 (34)((.گرفتند
را بـر گـزيـده اى ؟   چرا بزرگان صحابه را رها كرده ، همنشينى باابن عباس: به طاووس بن كيسان يمانى گفتند

را ديدم كه وقتى در يك موضوع دچار اختلاف مى ) ص (رسول اكرم  مـن هـفـتـاد نـفـر از اصـحـاب: وى گـفـت 
 (35).استناد مى كردند ‍نظر خود به قول ابن عباس  شدند، هركدام براى تاءييد

 : ه استدرباره او فرمود) ص (نقل شده كه رسول خدا
 (36)((ابِْنِ عباّس كانََّما ينَْظُرُ الِىَ الْغَيْبِ مِنْ سِتْرٍ رَقيقٍ ))

 .نهانى را از پشت پوشش نازكى مى نگرد) مسائل (گويا ابن عباس 
مى  مشكل علمى پيش مى آمد، به ابن عباس رجوع مى كرد و نظر او را) خليفه وقت ( هـرگاه براى عمر

 (37). پذيرفت
 القاب و عناوين ابن عباس

فـارسُ : ((سـاخـت  ده او در اين زمينه ، وى را به القاب زير مفتخرانـس فـراوان ابـن عـبـاس با قرآن و دانش گستر
، ))بـحـر((، )دانـشـمـنـد امـت اسـلامـى ) (39)(( حـبـرالامـهّ((، )زبـان قـرآن )) (تـرجـمُـان القـرآن ))، (38)(( القـرآن

 .(40)(( رئيس المفسرين((و )) شـيـخ المـفـسـريـن ((
 ابن مسعـود
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پـيـامـبـر  عبدالله بن مسعود ششمين نفرى است كه دين مبين اسلام را پذيرفت و اولّين كسى است كه بعد از
 (41). اذيتّ و آزار فراوان قرار گرفت ه گوش قريش رساند و در اين راه موردآيـات قـرآن را با صداى بلند ب) ص (اكـرم 

ـتـى خـانـدان نـفـرى مـى دانـنـد كـه بـه ولايـت و دوس محققان ، او را از شيعيان مخلص و يكى از دوازده
اول نـسبت به غصب خلافت اعتراض كردند و او از معدود كسانى است  مـعـروف بـوده و بر خليفه) ص (پـيـامـبـر

 (42). شركت داشت) س (زهرا كه در مراسم تدفين حضرت
 جايگاه علمى ابن مسعود

مـسـعـود را  ابن. وى از نـظـر احـاطه به احاديث تفسيرى نظير ابن عباس بوده و داراى مقامى بس ارجمند است 
كردند، مى توان پايه گذار  بـه دليـل ايـنـكـه مـفـسـران كـوفه ـ در زمان تابعين ـ از روش تفسيرى او پيروى مى

قـرار داشـت و آن ) ص (تـوجـهّ رسـول خـدا وى از آن جهت كه حافظ قرآن بود، مورد. مكتب تفسير كوفى دانست 
 :چنانكه در حديثى آمده است كه فرمود. بشنود حـضـرت دوسـت مى داشت كه آيات قرآن را از زبان او

 (43)((مَن احََبَّ انَْ يسَْمَعَ الْقُرْان غَضّا فَلْيسَْمَعْهُ مِنِ ابْنِ امُِّ عَبْدٍ ))
 .هركس دوست دارد، قرآن را با لطافت بشنود، آن را از فرزند ام عبد ـ يعنى ابن مسعود ـ بشنود

 :درباره ابن مسعود پرسيدند، حضرت در پاسخ فرمود) ع (از على 
نَّةَ ثُمَّ انْتَهى وَ كَفى بذِلكَِ عِلْماعَلِمَ ))  (44)((الْقرآن و السُّ
 . قرآن و سنتّ را دانست و آن را به پايان رسانده و چنين دانشى براى انسان كافى است] او]

تواند از آن بهره  سـعـود بـر ايـن عقيده بود كه قرآن تمام دانشهاى بشرى را در بردارد ولى تنها كسى مىابـن مـ
 (45).گيرد كه بينش درونى داشته باشد

  ابُىَّ بن كعب
بـزرگ قـرار گـرفت و  او يكى از دانشمندان يهود بود كه به دين اسلام گرويد و در رديف نويسندگان وحى و قاريان

كـهـن و مـحـتـواى آنـهـا آگـاهـى داشـت ،  ابُىّ بن كعب به اسرار كتابهاى. لقب يافت )) سيدّ القُراّء((سرانجام 
او از مفسران . ـل مـى رسيد، مفهوم آن را از پيامبر مى جست مـشـك هـر گـاه آيـه اى از قـرآن ، بـه نـظـرش

ديگر مفسران ، در مدينه شهرت داشت و اكثر مفسّران عصر تابعين در مدينه ، از  نامى عصر صحابه بود و بيش از
 (46). ستاهل مدينه دان پـيـروى مـى كـردنـد و مـى تـوان او را پـايـه گـذار مـكـتـب تـفـسـيـرى شيوه تفسيرى او

بيعت با حاكم  طرفدارى كرده و از) ع (ابـى بن كعب از جمله دوازده صحابيى است كه در جريان سقيفه از على 
 (47).نمود ‍وقت امتناع ورزيد و به اين انتخاب اعتراض 

 مفسران تابعين
صـحـابـه ، از  بـا فـتـح شهرها و كشورهاى مختلف به وسيله مسلمانان و گسترش حوزه نفوذ اسلام ، تعدادى از

. تـفـسـيـر قـرآن آشـنـا كـردنـد جرت كرده ، مردم را بامعارف اسلامى ومـديـنـه مـنورّه به سوى ساير شهرها مها
اول تفسير نيز به پايان رسيد و مرحله دوم ، به وسيله  بـا پـايـان يـافـتـن ـ دوره مـفـسـران صـحـابـه ، مـرحـله

 .درسى به تفسير قرآن كريم پرداختند تابعين با استفاده از. تابعين آغاز شد
 فسيرى اين دورهمشخّصات ت

. روايات تكيه مى كردند آنان نيز در تفسير آيات بيشتر به. ـ طـريـقـه تـابـعـين در تفسير، همان روش صحابه بود 1
 . البته هر شاگردى به روايات مربوط به استاد خود استناد مى جست

مـسـلمـان  يرى كه از طريقـ وارد شـدن مـقـدار زيـادى از اسرائيلياّت ، به معارف اسلامى و مطالب تفس 2
بود و در اطراف  شـدن تـعـداد زيادى از اهل كتاب مانند عبدالله بن سلام و كعب الاحبار، سرچشمه گرفته

. پـيامبران و امتهايشان دور مى زد موضوعاتى همچون آفرينش انسان ، داستانهاى گذشتگان به ويژه سرگذشت
 . تفسيرى راه يافت به ميان مطالب اين مطالب بدون ارزيابى ، بررسى و انتقاد

در تـفسير، به  ـ هـر چند اختلاف مذهبى ، بعد از وفات رسول خدا آغاز شد ولى مى توان گفت اثر گذارى آن 3
مشهور شده و گروهى ،  بودن)) قَدَرى مذهب ((اين دوره بر مى گردد چنانكه قتاده از مفسران اين دوره به 

 (48).ذيرفتندتفسير او را به همين علتّ نپ
خـوددارى كـرده  ـ شـروع تـفـسـيـر بـه راءى از ايـن دوره بـوده اسـت ، هـر چند اكثر مفسران از تفسير به راءى 4

، ))زيد بن اسلم ((، ))عـطـاء)) ،((مجاهد((ردند ولى درمورد برخى همچون و تـنـهـا بـه نـقل روايات بسنده مى ك
 (49).امتناعى نداشتند و اكثر مفسران كوفه نوشته اند كه از تفسير به راءى)) قتاده ((

 مكتبهاى تفسيرى تابعين
 :مفسران تابعين ، به سه دسته تقسيم مى شوند

 . ـ شاگردان ابن عباس 1
 . ـ شاگردان ابىّ بن كعب 2
 .ـ شاگردان ابن مسعود 3

 . شرح حال برخى از آنان مى پردازيم
 مفسّران مكهّ
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 :تند ازآمده است ، عبار)) رجالى ((و )) تاريخى ((مفسران مكه كه اسامى آنها درمنابع 
 .((عطاء((و )) طاووس ((، ))عكرمه ((، ))مجاهد((، ))سعيدبن جبير))

تفسير به راءى  از. او در اصل ، آفريقايى و داراى ويژگيهاى برجسته و پسنديده انسانى بود: سـعيد بن جبير
مى كرد و مردم  ديـنـى مـعرفى ابن عباس او را مطمئن ترين حجّت و سند. بيمناك بوده و از آن خوددارى مى كرد

بود و ) ع (از ارادتمندان اهل بيت )) بـن جـبير سعيد. ((را براى فراگيرى معارف و تفسير به وى ارجاع مى داد
پس از پافشارى بر اعتقادات خالصانه خود و بحث و مناظره  بدين جهت مورد خشم حجاج بن يوسف واقع گرديد و

 (50).رسيد با حجاج به وسيله او به شهادت
. نقل كرده است  و ابـن عـبـاس) ع (او روايـات تـفـسـيـرى خـود را از امـيـرمـؤ مـنـان : مـجـاهـد بـن جـبـر مـكـىّ 

بـرخـى از آيـات بـه  ت و جراءت داشت و درمعناىدر تفسير قرآن بيشتر از ديگر مفسران عصر خود جسار
مثال و تشبيه است ولى مقصود  تـشـبـيـه و تـمـثـيـل مـعـتـقـد بـود و مـى گـفـت ظـاهـر ايـن آيـات بـه عـنوان

. تـفـسـيـرى مـعـتـزله بـه شـمـار مـى آيـد خطّ مشى مجاهد و شيوه او زير بناى روش. اصلى چيز ديگرى است 
اهل سنت به خصوص عده اى از اشعريها از اعتماد به تفسير او خوددارى مى  ن رو گـروهـى از مـفـسـراناز ايـ
 (51).ورزند

علاقه ) ع (باقر راءى خوارج را داشت ولى نسبت به امام او با اينكه. او غلام ابن عباس و شاگرد وى بود: عكرمه 
 .خاصى داشت و هميشه با آن حضرت ماءنوس بود

 :حضرت فرمود.اجل عكرمه فرارسيده است  گـفـتـنـد كـه) ع (هـنـگـام مـرگ عـكـرمـه ، بـه امـام بـاقـر
 (52)((.اگر به او دسترسى داشتم به او سخنى مى آموختم كه طعمه آتش نگردد))

بـا حـكومت  او از فقهاء و مفسران مكه بوده كه صحابه بسيارى را درك كرده است وى: عـطاء بن ابى رياح 
بـه هـمـيـن جـهـت حـاكـمان  توجّه آنان بوده و ستمگر بنى اميه رابطه نزديكى داشته و به شدت مورد احترام و

 (53).دينى از او وادار مى كردند بنى اميه ، مقام فتوا را مناسب او دانسته و مردم را به فراگيرى معارف
 (54). تـن از صـحـابـه را درك كـرده و بـا آنـهـا هـمـنشين بوده است ۵۰او حـدود : ـيـسـان طـاووس بـن ك
 مفسران مدينه

 :مفسران مشهور اين گروه عبارتند از
بـود و بـه عـلم قـرائت  از حافظان قرآن. اسلام را پذيرفت ) ص (او دو سال پس از رحلت پيامبر اكرم : ابـوالعـاليه 

عباس و ابى بن كعب نقل كرده  ، ابن مسعود، ابن) ع (روايت تفسيرى خود را از اميرمؤ منان . احـاطـه داشت 
 (55). است

صـحـاب امام نـقـل شـده كـه او از ا (56). وى تـابـعـى و از عـلمـاى بـزرگ اهـل سـنـت اسـت: زيـد بـن اسَـلمَ 
 (57). طريق او نقل شده است بوده است و بدين جهت در كتاب كافى ، رواياتى از) ع (سجاد

نـقـل نـمـوده  و صحابه مشهور) ع (يرمؤ منان رواياتى در زمينه تفسير و غير آن از ام: مـحـمـد بـن كـعب قُرَظى 
وى . داشـتـه اسـت  او مـورد اطـمـيـنان علماى اهل سنت بوده و در نزد آنان به عدالت و تقوا شهرت. اسـت 

 (58).سقف مسجد جان سپرد سرانجام در هنگام بحث و گفتگو با ياران خود در مسجد، به علت فرو ريختن
 مفسران كوفه

 : اين گروه نيز دارى مفسران مشهورى بوده است از جمله
توجهى بدست  او داراى حـافـظـه قـوى و اطـلاعـاتـى گسترده در اشعار و انساب بود و به: قـتـادة بـن دعـامـه 

 (59).آورد
اهل سنت از زهد و پارسايى او سخن  او مـردى عـالم و داراى بـيـانـى شـيـوا بـود؛ در مـنـابـع: حـسـن بـصـرى 

ث قـمـى وى يـكـى از زاهـدانـى بـود كـه و مـحـدّ  ولى بنابر تصريح سيد مرتضى. بسيار گفته شده است 
مـيـل مـردم بـا آنـهـا سـخـن مـى گـفـت و بـراى ريـاسـت طـلبـى بـه زهـد و تـقـوا تـظـاهـر  مـطـابـق خـواسـت و

 (60).كرد مـى
ارادتـمـنـدان اهـل  و يكى از موثقين شيعه و از) ع (و امام باقر) ع (او از اصحاب امام سجاد: جـابر بن يزيد جعفى 

جـابـر، كـتـابـهـاى زيـادى در زمـيـنـه  (61). در مورد وى دعا فرموده است) ع (حضرت صادق . اسـت ) ع (بـيـت 
 (62). نوشته است) ع (اهل بيت  تـفـسـيـر و احـكـام و آثـار

تشكيل ميدهد،  اوليـن كـتابى كه در تاريخ شيعه نگاشته شده و اساس تفسير شيعه را: بـرخـى گـفـتـه انـد
 (63).كتاب تفسير قرآن است كه جابر در سده دوم هجرى آن را تدوين كرد

 مفسران و تفاسير قرن دوم ، سوم و چهارم
اشـتـغـال داشته اند؛ ولى متاءسفانه  عـده اى از دانـشـمـنـدان اسـلامـى در قـرن دوم هـجـرى بـه امـر تـفـسـيـر

 نـوشـتـه هـاى ديـگـران بـه عـنـوان كـسـانـى كـه در هيچ اثر تفسيرى از آنان برجاى نمانده و تنها نام آنان در
ما در اين . مشغول به تدريس و نقل تفسير بوده اند، به يادگار مانده است  تـفـسـيـر نـيـز آثـارى داشـتـه و يـا

 . نام آنان و شرح مختصرى پيرامون برخى از آنان مى پردازيم قسمت ، تنها به ذكر
 مفسران معروف شيعه
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سرخسى ، عبدالرزّاق  زه ثمالى ، ابوبكر بن داوودابان بن تغلب ، ابوبصير، ابو حم: اسامى ايشان عبارت است از
 . بن همّام ، زياد بن منذر، عطيه و هشام بن سالم

قـدر و مـنـزلت  را درك كرده و در نزد ايشان داراى) ع (او امـام سـجاد، امام باقر و امام صادق : ابَـان بـن تـغـلب 
تفسير، قرائت ، معانى قرآن و  آموخته و كتابهايى در ابان احاديث و علوم فراوانى از آنان. خـاصـى بوده است 

 . غريب القرآن تاءليف نموده است
دربـاره مـرگ او  آن حضرت. بعضى از شيعيان را براى شنيدن احاديث به نزد او رجوع داده است ) ع (امـام صادق 

تاريخ وفات او .)). قلبم به درد آمد ،خـداونـد ابـان بـن تغلب را رحمت كند، به خدا قسم ، از مرگ ابان ((فـرمـوده 
 (64).ق نوشته اند.  ‍ه ۱۴۱را سال 

ـان شـيعه و از افراد بـزرگ ابوبصير از. نـام وى يـحيى بن ابى القاسم اسدى و كنيه اش ابوبصير است : ابـو بـصـيـر
را داشته و ) ع (شاگردى امام باقر و امام صادق  او افتخار. مورد وثوق و نيز يكى از اصحاب اجماع بشمار مى آيد

 . تفسيرى خود رااز آن دو بزرگوار نقل كرده است علوم و فنون مختلفى را فرا گرفت و روايات
ق در .‍ه ۱۵۰سال  ابو بصير به. يچ اثرى از آن در دست نيست او كـتـابـى در زمينه تفسير قرآن نگاشته ، ولى ه

 (65). گذشت
ـمـوده و از ن را درك) ع (نام وى ثابت بن ابى صفيه بوده است او امام سجاد تا امام كاظم : ابو حمزه ثمالى 

نقل ) ع (آن را از امام سجاد يكى از افتخارات او، دعاى معروف ابوحمزه است كه. مـحضرشان بهره ها برده است 
خويش مانند سلمان فارسى در زمان خود  ابو حمزه ثمالى در زمان: ((درباره او فرمود) ع (امام رضا. كرده است 

 (66)((.بود
او مطالبى نقل كرده  اثـرى از كتاب تفسيرى او باقى نمانده و تنها ثعلبى و ابن شهرآشوب در كتب خود از تفسير

 (67). ق به نداى حق لبيك گفت.  ‍ه ۱۵۰او نيز در سال . اند
  مفسران معروف اهل سنت

سـفـيـان : از اينان عبارت بودند. تـعدادى از دانشمندان اهل سنت نيز در قرن دوم به امر تفسير اهتمام ورزيدند
ابن سلامّ ، اثر تفسيرى بر جاى  از بين اين افراد تنها از... بـن عُييَْنَه ، ابن سلامّ ، ابن دايه ، ابو رجاء بصرى و 

 (68).خطى موجود مى باشد مانده كه آن تفسير برخى از آيات قرآن است كه به صورت
 تفاسير قرن سوم و چهارم

پرداختند كه  در قـرن سـوم و چـهـارم ، تـعـدادى از دانـشـمـنـدان شـيـعه و سنىّ به تاءليف كتابهاى تفسيرى
د متن تفسيرى از اين و تنها چن متاءسفانه بيشتر اين تاءليفها به دست ما نرسيده و در گذر اياّم از بين رفته اند

 . دوره در دست است كه به معرفى آنها مى پردازيم
 تفسيرهاى شيعه
 تفسير فرات كوفى

، بـرخـى از (69) در ايـن تـفـسـيـر كـه خـوشـبـخـتـانـه از گـزنـد حـوادث مـصـون مـانـده و هـم اكنون در اختيارماست
براى اهميت اين تفسير همين بس . تـفـسير شده است ) ع (اهـل بـيـت  آيـات قـرآن كـريـم بـه وسـيـله روايـات

مـانـنـد شـيـخ صـدوق و پـدرش ، عـلامـه مـجـلسى ، شيخ ابوالقاسم حسكانى  كه تعدادى از دانشمندان بزرگ
 .رواياتى را نقل كرده اند عتماد به آن ،با ا

ايفا كرده است زيرا ) ع (اهل بيت  تـفـسـيـر فـرات بـا اسـتـنـاد بـه آيـات قـرآن ، نـقـش مـهـمـى را در مـعـرفـى
نظر بگيريم ، به اهميت اين تفسير، بيشتر پى  اگر جوّ سياسى آن عصر و سلطه و اختناق خلفاى عباسى را در

 .خواهيم برد
ذيـل آيـاتـى  او. تـفـسـيـر فـرات كـوفـى مـانـنـد ديـگـر تـفـسـيـرهـاى ايـن دوره يـك تـفـسـيـر نقلى محض است 

اهل بيت پيامبر و تطبيق آيات برآن  از هـر سـوره ، روايـاتـى را بـا سـلسـله سـنـد ذكـر كـرده كـه در شـاءن
تـفـسـيـر فـرات از ايـن جـهـت كـه بـه . نـه ظـاهـر قـرآن  رآن استبزرگواران است و بسيارى از آنها ناظر به بطن ق

 . اهل بيت پرداخته ، يك اثر نمونه است مـعـرفـى
نـقـل مـى كـنـد كـه در قـرآن ، آيـه  در هـمـان اوايـل ايـن تـفـسـيـر روايـاتـى را: نـمـونـه هـايـى از تـفـسـيـر آن 

 (70). است) ع (نـازل نـشـده مـگـر ايـنـكـه بـزرگ و امـير اين مؤ منان على  ((لَّذيـنَ امـنَـوُايـا ايَُّهـا ا((اى بـا خـطـاب 
 (. ؤ منانخطابها اول به آن حضرت بر مى گردد و سپس به ساير م يعنى همه اين)

و اهل ) ص (توسل به اصحاب كساء كه همان پيامبر را) ع (وى طـبـق نـقـل روايـتـى دليـل پـذيـرش تـوبـه آدم 
 ، دسـتـور بـه تـمـسـكّ بـه)ص (بـه نـقـل از پـيـامـبـر اكـرم  در جـاى ديـگـر و (71)بيت او مى باشند، مى شمارد

اسـتـنـاد بـه روايـات ،  بااين تفسير همچنين  (72).معرفى مى نمايد) ع (را تمسّك به ولايت على )) حـبـل الله ))
ْـطـلِوُا((دليـل بـاطـل شـدن اعـمـال كـسـانـى را كـه در آيـه  ْـمـالكَـمُْ  لاتـبُ بـه آنـان اشـاره شـده ،  (73)((...اعَ

 (74).اعلام مى دارد) ع (اهل بيت  اوت و دشـمـنـى بـاهـمـانـا عـد
شـيـعـه به شمار  وى ، فرات بن ابراهيم بن فرات كوفى و يكى از محدثان بزرگ و مفسران: مؤ لف اين تفسير

اگر چه . كـسـب فـيـض نـمود را درك كرد و از محضرشان) ع (فرات امام رضا، امام جواد و امام هادى . مى آيد
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مـانـنـد عـلامـه مـجـلسـى در بـحـارالانـوار،  فرات در كتابهاى رجالى مدح و ذم نشده ، ولى عده اى او بزرگان
 .او به عظمت ياد كرده اند المقال از خـوانـسـارى در روضـات الجـنـاّت و مامقانى در تنقيح

 (75). سال وفات فرات معلوم نيست ، ولى گويا تا اوايل قرن چهارم زنده بوده است
 تفسير على بن ابراهيم

كـه بـه  آمده ، بخشى از اين تفسير املاى على بن ابراهيم استبطورى كه در بعضى از كتابهاى رجالى 
ابـوالفـضـل بـا سـنـد خـاص  وسـيـله شـاگـردش ، ابـوالفـضـل العـبـاس تـدويـن شـده و بـخـش ديـگـر آن را خـود

اهيم ، كار بـنـابـرايـن تـفـسـير معروف به تفسير على بن ابر. نـقـل كـرده اسـت  خـود از قـول ابـوالجـارود
 . ابوالجارود است مشتركى از او و

 . نقل كرده است ( ع(و ابـوالجـارود از امـام بـاقـر) ع (عـلى بـن ابـراهـيـم روايـات خـود را از امـام صـادق 
 : تفسير على بن ابراهيم داراى خصوصيات زير است

 . ز آن تدوين شده استالف ـ اين تفسير اصل و منبع براى تفسيرهاى فراوانى بوده كه بعد ا
 نقل شده است ( ع(و امام صادق ) ع (ب ـ روايـات تـفـسـيـرى در ايـن كـتـاب بـا واسـطـه خـيـلى كم از امام باقر

. 
 . آن را تاءليف كرده است) ع (ج ـ مؤ لف در زمان امام حسن عسكرى 

 . ده استبو) ع (د ـ پدرش كه بيشتر روايات از او نقل شده ، از اصحاب امام رضا
 . فراوان است

 (76). و ـ اين تفسير، يك تفسير روايى محض است
گـوار و بـزر وى شخصيتى. مـؤ لف بـخـش عـمـده ايـن تفسير، على بن ابراهيم قمى است : شـرح حـال مـؤ لف 

عـلى بـن . او نـقـل كـرده اسـت  روايت از ۷۰۶۸عاليقدر است كه شيخ كلينى از شاگردان او به شمار مى آيد و 
... و)) قرب الاسناد((، )) الشرايع ((، ))والمنسوخ  الناسخ((ابراهيم علاوه بر تفسير، داراى تاءليفاتى به نامهاى 

 . بوده است
سال . اوايـل قـرن چـهـارم هـجـرى سـپرى كرد در اواخـر قـرن سـوم و بـخـشـى را دراو بـخـشـى از عـمـر خـود را 

 (77).ق دانسته اند. ‍ه ۳۲۹سال  برخى آن را در. وفات او بطور دقيق مشخص نيست 
 ر عياشىتفسي

و مفسران قرار  اين تفسير حدود يازده قرن پيش تدوين شده و ازآن زمان تاكنون مورد توجه و استفاده دانشمندان
يكى از بهترين : آورده است  در مقدمه اى كه بر تفسير ياد شده نوشته ،) ره (علامه طباطبائى . گرفته است 

 . چيزهايى كه از گذشتگان به ما ارث رسيده ، تفسير عياشى است
دانـشـمـندان  تـفـسـيـر عـيـاشـى از تـفـسيرهاى روايى و ماءثور بسيار مشهور و مورد اطمينان است كه از طرف

اول اين :اشـكـال ايجاد كرده اند دومتاءسفانه در اين ميراث گرانقدر . گذشته و حال مورد توجه قرار گرفته است 
بـعـدهـا نسخه برداران براى اختصار، سندها را  كه روايات اين تفسير هرچند ابتدا با سلسله سند ذكر شده ولى

، )و ظـاهـرا شـامـل هـمـه قـرآن بـوده است (نـوشـتـه بـوده  دوم اين كه اين تفسير در دو جزء. حذف كرده اند
 (78). نرسيده است دوم آن به دست ماولى متاءسفانه جزء 

مـوجـود تـا انـتـهـاى  تفسير عياشى. آيـات پـرداخـتـه و بـه تـرتـيـب ، روايـات مربوط به هر يك را ذكر كرده است 
 (79). نقل كرده است روايـت را ۲۶۸۰دامـه يـافـتـه و در مـجـمـوع سـوره كـهـف ا
ت عياشى اس نويسنده اين تفسير محمد بن مسعود بن عياش ، كنيه اش ابو نصر و معروف به: مـؤ لف تـفـسير

هـمـه دانـشـمندان بر  .وى يكى از بزرگان شيعه و از استوانه هاى علم حديث و تفسير به شمار مى آيد. 
دراحـيـا و گسترش علوم دينى بسيار  او. عظمت ، بزرگوارى ، فراوانى دانش و مورد اطمينان بودن او نظر دارند

 خـانـه او. سـيـده بـود، در ايـن راه مـصـرف كـرداو ارث ر جدى و كوشا بود و سيصد هزار دينار را كه از پدرش به
بـراى خـواص  دانـش پـژوهـان و طلاب علوم دينى بود و علاوه بر جلسه هاى خصوصى كه ‍مـحـل بـحـث و درس 

عـيـاشـى حـدود دويـسـت كـتـاب  .و شاگردان خود داشت ، جلسه اى نيز براى عوام و توده مردم برگزار مى كرد
 (80). ق به رحمت ايزدى پيوست. ‍ه ۳۲۰سال  ـاى مـخـتـلف تـاءليـف كـرد و دردر رشـتـه ه

تحرير در آورده  رشته عـلاوه بـرچـنـد تـفـسـيـر يـاد شـده ، دانـشمندان آن زمان كتابهاى تفسيرى ديگرى نيز به
عـصـر دسـت بـه تـاءليـف  از جمله مفسرانى كه در آن. اند، ولى متاءسفانه در گذر اياّم از بين رفته است 

 :عبارتند از كـتـابـهـاى تـفسيرى زده اند، ولى كتابهايشان به دست ما نر سيده ،
 .( ع(امام رضا و امام جوادـ فضل بن شاذان نيشابورى از فقها و متكلمان شيعه و از اصحاب  1
 . ـ على بن اسباط بن سالم كوفى 2
 . كوفى) زراّد(ـ حسن بن محجوب بن سراّد  3
 .( پدر شيخ صدوق(ـ على بن حسين بن موسى معروف به ابن بابويه  4
 . ـ محمد بن على بن حسين بن موسى معروف به شيخ صدوق از بزرگان دانشمندان شيعه 5

  سنتتفسيرهاى مشهور اهل 
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 جامع البيان عن تاءويل آى القرآن
عـقـل و اسـتـدلال عـقـلى ،  ايـن تـفـسـيـر كـه در قـرن سـوم هـجـرى تـدويـن شـده از آن جـهـت كـه بـراى

كردند، خوشايند نبود؛ ولى به تدريج  جـايگاهى باز كرد، براى مفسران آن عصر كه از شيوه نقلى پيروى مى
 . استفاده آنان قرار گرفت مندان و مفسران باز كرد و موردجايگاه خود را نزد دانش

بـطـورى  تـفـسـيـر يـاد شـده در گـذشـتـه نـيز يكى از تفسيرهاى مهم و مورد توجه محسوب مى شده است ؛
 :مى نويسد سيوطى درباره تفسير طبرى. كه بسيارى از علماى اهل سنت آن را بى نظير دانسته اند

تـرجـيـح پاره  كتاب او شكوهمندترين و مهمترين تفسيرهاست ؛ زيرا طبرى در تفسير خود متعرض توجيه آرا و))
تفاسير ديگر به خاطر همين جهات  بنابراين تفسير طبرى بر. اى از آنها بر پاره اى و اعراب و استنباط مى گردد

 (81)((.فزونى و برترى دارد
 :خطيب بغدادى نيز درباره تفسير طبرى مى گويد

 (82)((. او را كتابى است در تفسير كه هيچ كس مانند آن را تاءليف نكرده است))
مـفـصـل و طـولانـى ، بـرخـى از  طـبـرى در ابـتـداى تـفـسـيـر خـود، طـى مـقـدمـه اى: روش طـبـرى در تـفـسـيـر

وحـدت ، : فـصـول ، بـحـثـهـايـى مـانـنـد او در ايـن. مـسـايـل عـلوم قـرآنـى را مـورد بـحـث قـرار داده اسـت 
نـزول قـرآن بـر هـفـت حـرف ، راههاى شناخت تاءويل قرآن ،  ـرآن بـا مـعـانـى زبـان عـربـى ، حـديـثمـعـانـى ق

 . را مورد دقت قرار داده و به اظهار نظر پرداخته است... صحابه و ممنوعيت تفسير به راءى ، مفسران از
سخن گفته و  سير هر سوره از نام سوره هااو درشروع تف. پـس از ايـن مـقـدمه ، تفسير قرآن را آغاز كرده است 

آيـاتـى از قـرآن ، در بـحـثـى بـا  روش او اين گونه بوده كه پس از بيان آيه يا. علت نامگذارى را بيان كرده است 
قول  و مـانـنـد آن بـه تـفـسـيـر آيـات پـرداخـتـه و در تـفـسـيـرش بـه)) تـاءويـل القـرآن  القـول فـى((عـنـوان 

از صـحـابـه و تـابـعـيـن  او معتقد است كه در هر مورد بايد به روايات وارد شده. صحابه و تابعين استشهاد مى كند
طبرى هر چند از . مـسـتـقـل و بدون در نظر گرفتن روايات دورى گزيد رجـوع نـمـود و از تـفـسـيـر بـه راءى بـطـور

امّا در تعارض بين اقوال ، حتى در معارف دينى ، مهمترين خود بهره جسته است  مباحث عقلى نيز در تفسير
صـرِف حـديـث اسـت ؛ او حديث غير معصوم را همانند خبر معصوم مى پندارد و بسيارى از  معيار ارزيابى او

 در حـالى كـه. نـقـل شـده اسـت  مـايـه تـرجـيـح اجـتـهـادى اوسـت ، اخـبـارى اسـت كـه از صـحـابـه احاديث كه
 .اقوال در معارف دينى نخواهد بود هـر گـز سـخـن صـحـابـى مـيـزان سـنـجـش آرا و

، او نـيـز  نشانه حديث مدارى طبرى آن است كه در ذيل آيات مربوط به معارف كه حديث كمى وارد شده است
 (83).شوند يافت نمى لوَْكانَ فيهِماالهَِةٌ الاِ اللهّ گذرا((بـحـث بـسـيـار كـوتـاهـى دارد، مـانـند آيه 

ايـن سـنـدهـا از نظر  طبرى در ذكر روايات ، ملتزم به آوردن اسانيد روايات است ، ليكن در اكثر موارد به بررسى
 . است ارد اندكى به نقد راويان حديث پرداختهصحت و سقم نپرداخته و تنها در مو

. را مشخص نموده است  او در موارد فراوانى ، بحثهايى درباره قراءات گوناگون دارد و قرائت راجح به نظر خويش
گاهى نيز نظر خويش را كه صائب تشخيص  درمورد بحثهاى نحوى نيز به كلام نحويان كوفه و بصره استناد كرده و

 .ادله آن توضيح مى دهدداده است با 
جسته و ابياتى را  وى گـاهـى بـراى تفسير مفردات قرآن و يا بيان موارد نحوى و مانند آن به اشعار عرب تمسّك

 .نقل مى كند
 در مـسـائل فـقـهـى ، ابتدا به مذهب شافعى عمل مى نموده ولى پس از مدتى مذهب فقهى مستقلى را

او در شـرح آيـات احـكـام بـه . دنـبـال مـى كـردنـد ز تـا مـدتـهـا، مـذهـب او رابـوجـود آورد كـه پـس از وى نـيـ
 . عمل نموده است شـيـوه خـود

وجـود تـمـجـيدى  با وجود تبحّر طبرى د رعلومى مانند ادبيات عرب و تفسير و فقه و با: دقـت در تـفـسـير طبرى 
اذعان داشت كه نقاط ضعفى نيز در  گرفته است ، بايدكه از طبرى و تفسيرش توسط برخى دانشمندان صورت 

 :تعدادى از اين موارد عبارتند از. كاسته است  تفسير وى وجود دارد كه از اهميت و عظمت تفسير وى به شدت
نقل نموده است  طـبـرى در نـقـل روايـات خـود، گـاهى روايت را از راويانى: ـ نـقـل روايـات از راويـان ضـعـيـف  1

 (84).كه حتى به نظر ديگر علماى اهل سنت مورد اعتماد نبوده اند
جـهـان ، تـاريـخ  برخى از صحابه و تابعين در موضوعاتى مانند خلقت: ـ وجود اسرائيليات و اخبار خرافى  2

طبرى . اهـل كـتـاب كـه مـسـلمـان فراگرفته و نقل مى كردند پـيـامـبـران و ديـگـر حـوادث تـاريـخـى بـه عـالمـان
به عنوان نمونه . اعـتـمـاد كـرده و آنـها را در تفسير خويش وارد نموده است  نيز از علمايى است كه به اين نقلها

 .ماعيل اشاره كردذبح اس مى توان به داستان
داده و به خيال  را اسحاق ، پدر يعقوب جلوه)) ذبيح ((روايـت سازان يهود تلاش كرده اند تا با جعل روايات ، 

طبرى نيز . دست اسماعيليان بگيرند خودشان نياى بزرگ يهوديان را به عنوان ذبيح معرفى كنند و اين افتخار را از
 آنـان را پـذيـرفـتـه اسـت ؛ در حـالى كـه ديـگـر مـفـسـران رار گرفته و سخنمتاءسفانه تحت تاءثير اين جوسازى ق

عمل يهوديان حتى مخالف نص كتاب  اهـل سـنـت از جـمـله ابـن كـثـيـر بـه صـراحـت يـادآور شـده انـد كـه ايـن
 . خودشان و به خاطر حسادت بوده است
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ْـبـانٌ مـبُـيـنٌ فـاَلَْقـى عـصَـاهُ فـاَِذ((طـبـرى ذيـل آيـه  : نـقـل از وهـب بـن مـنـبـهّ مـى نـويـسـد بـه (85)((ا هـىَِ ثـعُ
هزار  ۲۵و در اين حادثه شـكل اژدهايى به مردم حمله ور شد؛ مردم از او شكست خوردند  عـصـاى مـوسـى در((

 (86)((.كشته شد نفر انسان
سـوره حـج ۵۲ذيـل آيـه  وى. يـكـى از مـنـابـع اوليـه نـقـل افـسـانـه غـرانـيـق هـمـيـن تـفـسـيـر طـبـرى اسـت 

مـحـافـل پـرجـمـعـيـت قـريـش نـشـسـتـه بـود و آرزو مـى  در يـكـى از) ص (نـقـل مـى كـنـد كـه پـيـامـبـر اكـرم 
حـال ،  در ايـن. نـازل نـشـود كـه مـايـه تـنـفـر و رنـجـش مـشـركـان قـريـش گـردد كـرد كـه چـيـزى از جـانـب خـدا

افََرَايَْتُمُ اللاتَّ و الْعُزىّ وَ مَناةَ )) گـرديـد و پـيـامبر آن را قرائت نمود، وقتى به آيه سـوره والنـجّـم بـه پـيـامـبـر نـازل
را بر او القا كرد )) غـرَانـيـقُ الْعـلُى وَ انَِّ شـفَاعَتَهُنَّ لتَُرْتجَى الْ  تلِْكَ ((رسيد شيطان دو كلمه  (87)(( الثاّلثَِةَ الاُْ◌خْرى

مسلمان و (سـوره را بـه پـايـان رساند و در آخر سوره سجده كرد و همه حاضران  و پيامبر آن را خواند، سپس
 .مى نمايندو همگان خوشحال شدند و گفتند آلهه ما براى مانزد خدا شفاعت ... كردند و سجده) مشرك 

اول نداردو همچنين  نـقـل ايـن افـسـانـه سـاخـتـگـى كـه هـيـچ گـونـه ريـشـه اى در سـخـنـان صـحـابـه در قـرن
نشانگر تاءثير احاديث ساختگى بر  با اصل اوليه عصمت پيامبران درتبليغ وحى الهى سازگار نبوده و با سيره

 . نقليات طبرى است
و ) ع (اهـل بـيـت عـصـمـت  بـا وجـود آيـات فـراوان قـرآن در شـاءن :(88) ـسـائل ولايـىـ عـدم عـنـايـت بـه م 3

، درتفسير طبرى به اين جنبه ) ص (پيامبر تـوصيه قرآن شريف به اداى حق رسالت با مودتّ ورزيدن به خاندان
اهـل بـيـت عـصـمـت اسـت يـا فقط به نقل اقوال بسنده  عنايت نشده و در مورد آياتى كه ناظر به امامت و مقام

ذيـل آيـه  وى. نـزول آنـهـا را بـه گـونـه اى ديـگـر بـيـان مـى دارد كرده و هيچ اظهار نظرى نمى كندو يا شاءن
هـمـچـنـيـن . زعـامـت و سـرپـرسـتـى  ولايت را به معناى نصرت تفسير كرده است نه (89)((...وَليُِّكـمُُ اللهُّ وَ  انَِّمـا((

سهيمند، تنها به نقل اقوال اكتفا كرده و قولى را  ديگران نيزاست يا ) ع (در مـورد اين كه مصداق اين آيه على 
 .ترجيح نمى دهد

ه آنان در سوره مائده آمده قص منظور ابلاغ يهودان و ترسايان است كه: چـنـين مى گويد (90)(( ابـلاغ((در ذيـل آيـه 
است سخنى به ) ع (، ولايت على بن ابيطالب  است و اصلا از اين كه طرف ابلاغ عموم مردم اند و موضوع ابلاغ

 . ميان نياورده است
ْـمـلَْتُ لكَـمُْ ديـنـكَـمُْ ((در مـورد آيـه  عـمـل نـمـوده و آن را دربـاره پـيـروزى اسـلام  نـيـز هـمـيـن گـونـه (91)((الَْيـوَْمَ اكَ

 . احساس استقلال و امنيت مسلمانان در حج دانسته است در حـجاز و بيرون كردن مشركان از مسجد الحرام و
اقوال مختلفى را نقل نموده ولى هيچ كدام را بطور صريح انتخاب  و نـظـيـر آن نـيـز (92)در مـورد آيـات تـطـهـيـر

 . نكرده است
ديـنـى زادگـاه خـود  معارفابن جرير براى فراگيرى . مؤ لف اين تفسير محمد بن جرير طبرى است : مؤ لف تفسير

بزرگ بهره ها گرفت و علاوه بر كتاب  شـهـر آمـل را بـه سـوى مـصـر، شام و عراق ترك كرد و از محضر دانشمندان
 (93). ق وفات يافت.  ‍ه ۳۱۰و در تاريخ  تفسير، كتابهايى در زمينه هاى مختلف بغداد مستقر شد

 تفسير بحرالعلوم
روايات تدوين  ق ، با استناد به.  ‍اين تفسير كه معروف به تفسير ابوالليث سمرقندى است ، در قرن چهارم ه

 . شده و هم اكنون در سه جلد در دارالكتاب مصر و كتابخانه الازهر موجود است
تـفـسـيـر،  يـن تـفـسـيـر، در ابـتداى تفسيرش مقدمه اى آورده و در آن همگان را براى مراجعه به علممـؤ لف ا

تفسير مجاز توضيحاتى  سپس در باره حرمت تفسيربِه راءى و. تـرغيب كرده و رواياتى در اين مورد آورده است 
بـيـشتر موارد اقوال و روايات مختلف را  او در. روش ابوالليث در تفسيرش ، روش تفسير نقلى است . داده است 

 همچنين در اكثر روايات ، سند آنها را ذكر نكرده است او.آورده ، ولى از بين آنها، هيچكدام را ترجيح نداده است 
.(94) 

حـنـفـى  ده اين تفسير، نصر بن محمد بن ابراهيم سمرقندى ، معروف به امام الهدى ، از دانشمنداننويسن
 ۳۷۳سال وفاتش را  . مـذهـب اسـت و عـلاوه بـر تـفـسـيـر، كـتـابـهـايـى در فـقـه و اخـلاق تـدويـن كـرده اسـت

 (95).ق ثبت كرده اند.  ‍ه
 تفسير الرمّانى

شده و به  است ، به وسيله عبدالملك بن مؤ ذن تلخيص)) الجامع الكبير فى التفسير((ايـن تفسير كه نامش 
 . چاپ رسيده است

بوده و علاوه  او ازعلماى معتزله. ، كنيه اش ابوالحسن و معروف به رمّانى مى باشدمـؤ لف آن عـلى بـن عيسى 
. تاءليف كرده است )) اعجاز القرآن  النكت فى((نحو نيز تبحر داشته و كتابى به نام  بر تفسير، درفقه ، اصول و

 (96). چشم از جهان فرو بست ۳۸۴رمّانى در سال 
 تفاسير قرن پنجم

 تفسيرهاى مشهور شيعه
 التبيان فى تفسير القرآن
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دانشمندان  و مـؤ لف آن ابـو جعفر، محمد بن حسن طوسى از فقهاو)) التـبـيـان ((نـام مـعـروف ايـن تـفـسـيـر 
 (97). است)) شيخ الطائفه ((ملقّب به بزرگ شيعه در قرن پنجم و 

نـه چـون بـرخـى  انـگيزه شيخ در نگارش اين كتاب ، تاءليف كتابى جامع در تفسير قرآن بوده است ؛ كتابى كه
ايـشـان ، . مـفـصـل بـاشـد شـيـعـه مـخـتـصـر، و نـه مـانـند كتاب طبرى ، بيش از حدّ تـفـاسـيـر گـذشـتـه 

بـرخـوردارى از فنون قرآن ، معانى آيات ،  هـمـچـنـيـن قـصـد داشـته كه كتابش به گونه اى با شد كه علاوه بر
طـال كـنـنـده انـديـشـه جـبـريـان ، بـه شـبـهـات كـافـران و ابـ اعراب ، قرائت و بيان آيات متشابه ، پاسخ گوى

و به راستى  (98)اسـتـدلال امـامـيه در اصول و فروع دين را در برداشته باشد؛ مـشـبـهـه و مـجـسـمّـه نيز باشد و
وى مـورد  شيخ در اين راه موفق گرديد و كتابى شايسته و ارزشمند نگاشت ؛ كتابى كه پس ازگـفت كه  بايد

 .حساب آمد تـحـسـين بسيار ى از دانشمندان قرار گرفت و يكى از منابع غنى در تفسير شيعه به
 :شيخ طبرسى ، صاحب تفسير بزرگ مجمع البيان درباره تبيان مى نويسد

مـعـانـى و  در برگيرنده. كه نور حق از آن مى درخشد و بوى را ستى از آن مى وزدتـبـيـان كـتـابـى است ))
بـهـره مـى گـيـرم و بـه  مؤ لف آن بدون تبيين به نگارش مطالب. اسـرار يـگانه وشامل ادبيات وسيعى است 

 (99)((. گام برمى دارم و قلم مى زنم) مجمع البيان (شـيـوه آن در ايـن كـتـاب 
قـبـل از زمـان خـودش ، تـنـهـا  روش شـيـخ در ايـن تـفـسـيـر مـانـنـد بـيـشـتـر تـفـاسـيـر: شـيـوه تـفـسـيـرى 

نـقـل روايـات و تـبـيـيـن لغـات فـراتـر رفـتـه ،  مـبـتـنـى بـر نـقـل روايـات نـيـسـت ، بلكه او در تفسير قرآن از مرز
 . تحليل نظريات و روايات بر اساس اصول عقلى پرداخته است بـه نـقـل ، نـقـد و

پـاسـخ بـه  ى توان جامعيت وى در گردآورى علوم مربوط به تفسير ودو مـحـور اسـاسى در تفسير شيخ را م
اول چـنـان بـه بـحـث پـرداخـتـه كه تفسير وى جامع  شـيـخ در بـخـش. شـبـهـات كـافـران و مـنـحـرفـان دانـسـت 

در . گشته است ...بـيـان ، نـاسـخ و مـنـسـوخ ، اسـبـاب نـزول و  علوم قرآنى در زمينه لغت ، قرائت ، اعراب ،
مـنـحـرفـان و مـخـالفـان نيز آن گونه وارد بحث شده كه برخى تفسير او را، يك  گويى به شبهات‌مورد پاسخ 

البـتـه عـلت اين امر آن است كه در قرن چهارم و پنجم ، مجالس بحث و . قـلمـداد كـرده انـد تفسير كلامى
سـردمـداران   گـرفـتـه بـود و تـفـاسـيـر گوناگون كلامى توسطكـلامـى و تـبـادل آراى فـرقـه اى بـالا مناظره

پـاسـخ گـويـى بـه ايـن  اين زمينه باعث گرديد كه شيخ در تفسير خود براى. مـذاهـب كـلامى نگاشته مى شد
د اشاعره مـسـايـل كـلامـى پـرداخـتـه و موضع بر حق شيعه را در برابر عقاي مـبـاحـث ، بـطـور مـبـسـوط بـه طـرح

 .مشبهّه ، حشويه ، مرجئه و بسيارى از گروههاى ديگر بيان نمايد ، معتزله ، مجسّمه ،
است ، آورده و از  در اين تفسير از اقوال مفسران و روايات تفسيرى ، آنچه را كه مورد اجماع يا متواتر) ره (شـيخ 

 :گويد اين باره مى خودش در. نقل قولهاى شاذ و يا روايات آحاد خوددارى ورزيده است 
مفسران باشد و به  در تـفـسـيـر آيات ، تقليد مفسران جايز نيست ، بلكه بايد قولى را برگزيد كه مورد اجماع))

هـمـانـنـد، ابـن .اى مـطـلوب بـودنـد زيرا برخى از مفسران داراى شيوه. واسطه اجماع ، پيروى از آن لازم گردد
امّا . ؛ ايـن در طـبـقه نخستين ...صـالح ، سـدى و  ت پيروى كردند مانند ابىو برخى از شيوه نادرس... عباس و

آيـات را بـرآن اسـاس تـاءويـل كـرده انـد كـه بـراى هـيچ كس  متاءخران هر كدام مذهب خود را يارى رسانده اند و
پذيرفتنى نيست و بويژه اگر طريق خبر واحد . متواتر كه متابعت ازآنها لازم است  تقليد هيچ كدام از آنان روا روايت

اهـل  و هـر گـاه تـاءويـل آيـه اى نـيـازمـنـد بـه گـواهى لغت باشد، لغتى را بايد پذيرفت كه ميان آن علم باشد
نبايد شاهد كتاب . حاصل كرد ولى خـبـر واحـد و الفـاظ نـادر كـه نـمـى تـوان از آن قـطـع. لغـت ، شـايـع بـاشـد

 (100)((.گيردخداوند قرار 
معانى قرآن  او در شرح. عقل در روش تفسيرى شيخ ، نقش بزرگى به عهده دارد: نـقـش عـقل در تفسير تبيان 

انـديـشـه هـاى  ، چنان كه در ردّ گفتار صاحبان مذاهب وو تبيين هدفهاى آن ، به عقل تكيه و اعتقاد دارد
ابطال شبهه ها و نقدهاى وارد برآن ، براى عقل ،  مـخـتـلف و دفـاع از عـقـايـد راسـتـيـن شـيـعـه امـامـيـه و

 . نقش به سزائى در نظر گرفته است
سته تقدير است آن است كه شيخ با درتفسيرتبيان كه شاي يـكـى از نـمـونـه هـاى روشـن تـكـيـه بـر عـقـل

هـجـرى فـكـر كـرويـتّ زمـيـن را رد نـكـرد، در حالى كه نظر مسطح بودن  استناد به ادلهّ عقلى ، در قرن پنجم
 (101).مفسران حاكم بود زمين ، دربين عده اى از

جـا رشـد كـرد  ق در شهر تاريخى طوس متولد شد و در همان.  ‍ه ۳۸۵شيخ الطائفه در سال : شرح حال مؤ لف 
 شـيـخ در.اصـول و حـديـث و غـيـره را از اسـتـادان زمـان فـرا گـرفـت  و عـلوم مـقـدمـاتـى و سـطـح عـالى فـقـه و

و )) شيخ مفيد)) ق بـه عـراق هـجـرت كـرد و پنج سال در بغداد نزد پيشواى بزرگ شيعه بغداد.  ‍ه ۴۰۸سـال 
ق حـدود .  ‍ه ۴۱۳در سـال  پس از رحلت شيخ مفيد. ديگر استادان ، به تحصيل و تكميل معلومات خود پرداخت 

س از رحلت سيد مرتضى دوازده سال كرسى پ .سـال از مـحضر سيد مرتضى و ديگران بهره هاى فراوانى برد ۲۳
و بـه خـاطـر جـامعيت و گستردگى دانشى كه داشت ، عالمان  درس و پيشوايى علمى بغداد را به دست گرفت

حـوزه بزرگ درسى وى ، شركت جستند و از درياى مواّج دانش وى بهره  بسيارى از شيعه ، سنىّ و زيدى در
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تـحـمـل  ـه طـغـرل ، نـخـسـتـيـن حـاكـم سـفـاّك سـلجـوقـى ، پـس ازددمـنـشـان سپس هنگام فتنه. بردند
سـال آخـر عـمـر پـرثـمـر خـود را در آن ديـار قدس  ضـربـه هـاى شـديـد روحـى آن شـهـر را بـنـيـاد نـهـاد و دوازده

 (102). تق چشم از جهان فرو بس.‍ه ۴۶۰سرانجام در سال  ، به تاءليف و تصنيف و تدريس گذراند و
 حقايق التاءويل فى متشابه التنزيل

نـه جـزء آن  متاءسفانه. تـفـسـيـر ياد شده يكى از آثار ارزشمند سيدّ رضى است كه داراى ده جزء بوده است 
سـوره  ۴۸آل عـمـران تـا آيـه  ت مـؤ لف مـفـقـود شـده و فـقـط جـزء پـنـجـم آن كـه تـفـسـيـر سـورهبـعـد از وفـا

التاءويل چنانكه ازنامش آشكار است ، تمام آيات  تـفـسـيـر حـقـايـق. نـسـاء اسـت ، بـاقـى مـانـده اسـت 
 (103). ، تنها يك جلد در دست ماست سرمايه بزرگ قر آنى افسوس كه از آن. متشابه را تفسير كرده است 

مـنـوال بـوده كـه ابـتـدا خـود  روش سـيـد رضـى در تـفـسـيـر ايـن آيـات ، بـر ايـن: روش تـفـسـيـرى سـيـد رضـى 
ال ، تناقضات ظاهرى كه به ذهن خواننده اين آيات خطور مى كند  بـا طـرح سـؤ)) بـيـان شـبـهـه (( ذيـل عـنـوان

اقـوال عـالمـان را نقل  در پـاسـخـگـويـى. گـويـى مـى پـردازد‌مـشـروح بـه پـاسـخ  را مطرح كرده و سپس به طور
نمونه به ذكر يك مورد از تفسير ايشان  ه عنوانب. كرده و قول صحيح را انتخاب و يا نظر خويش را بيان مى دارد

 . مى پردازيم
 : سيد رضى در تفسير آيه

فَنَرُدَّها عَلى ادَْبارهِ ا اوَْ  مُصَدِّقا لمِا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ انَْ نطَْمِسَ وُجوُها يـاايَُّهـاالَّذيـنَ اوُتـوُا الْكـتِـابَ امـنِـوُا بـمِـا نـزََّلْنا))
 (104)((... نلَْعَنَهُمْ 

نـازل كـرديـم و هـمـاهـنـگ بـا نـشـانه هايى  بـه شـمـا داده شـده بـه آنـچـه) خـدا(اى كـسـانـى كـه كـتـاب 
صـورتـهـايـى را مـحـو كـنـيـم ، سـپـس به پشت سر باز  ز اين كهاست كه با شماست ، ايمان بياوريد، پيش ا

 . ... سازيم گردانيم يا آنها را از رحمت خويش دور
تغيير ايجاد مى  بيان مى دارد كه اين آيه ، اهل كتاب را تهديد نموده كه اگر ايمان نياورند، خداوند در خلقت آنان

 .شامل حال آنان نشد راه كفر خود ادامه دادند و اين عذاب نيزدر حالى كه ما مى دانيم اهل كتاب به . كند
 :نقل زير مى كند ايـشـان در پـاسـخ بـه ايـن اشـكـال ، جـواب عـالمـان را بـه

 . بعضى گفته اند چون برخى از اهل كتاب ايمان آوردند اين عذاب برداشته شده است
مـعـنـوى و بـاطـنـى آنـان  اند كه مراد از آن را تغيير در صورت برخى ديگر اين آيه را به گونه اى معنوى تفسير كرده

گمراهى خود، به هلاكت معنوى و عدم  دانـسـتـه انـد، و گـفـته اند كه منظور آن است كه آنها در راه ضلالت و
 .راهيابى به هدايت گرفتار خواهند شد

 .عده ديگرى نيز تحقق اين عذاب را در آخرت دانسته اند
مـنـظـور از  در پايان نظر خويش را ابراز مى دارد كه ممكن است. هـمـچنين اقوال ديگرى را نقل مى كند ايـشـان

نـمـوده بـاشدو يا منظور  باشند و خداوند آنان را به هلاكت تهديد)) رؤ ساى اهل كتاب ((در ايـن آيه )) وجـوه ((
دومعنا، شواهد و قراينى را يادآور مى  ز اينو براى هر كدام ا. هلاكت خود شخص باشد نه صورت ظاهرى اش 

 (105).شود
  تفسيرهاى مشهور اهل سنت

 لطائف الاشارات
و سبك آن  اين تفسير به زبان عربى و در سه جلد چاپ شده. نـام معروف اين تفسير، تفسير قشيرى است 

 . عرفانى ـ تربيتى است
بـا )) التـفـسـيـر التيسير فى((مـفـسـرّ مـزبـور، پـيـش از اين كتاب ، تفسيرى به نام : روش تـفـسـيـرى مـؤ لف 

تـوجـه  ‍نـزول و اخـبـار و قـصـص  يـشـتـر بـه لغـت ، ادبـيـات ، اسـبـابروش مـعـمـول نـگـاشـتـه اسـت كـه بـ
عـدول كـرده و تـلاش نـمـوده تـا در تـفـسـيـر آيـات ، بـه روش  داشـتـه ، ولى در ايـن تـفـسـيـر از روش خـود

واننده را به جنبه هاى عرفان عـمل كند و آيات قرآن را با معناى با طنى آن تبيين كند و خ عـرفـا و اصـحـاب اشـاره
و اشعار،  گفتنى است كه مؤ لف در اين تفسير، به منظور تقويت روش خود از روايات. اخلاقى توجه دهد عملى و

 . بيشترين سود را برده است
يت حمل نمى كند، بلكه ظاهر را هم رعا آيـات را يـكـسـره بـه مـعـانـى تـاءويـلى)) فـصـوص الحـكـم ((عـربـى در 

 . وى مهم است مى كند، امّا گرايش عرفانى ـ تربيتى اين تفسير در نظر
اشـكـال  در ايـن تـفـسـيـر، بـحـثـهـاى مـوضـوعـى مـتـنـاسـب بـا روش مـؤ لف نـيـز بـه چـشـم مـى خـورد،

ذارى نشده شماره گ مـهـمـى كـه در تـفـسـير مزبور ديده مى شود، آن است كه فهرست مرتبى ندارد و آيات ،
 (106). است

شـافـعـى  وى. ابـوالقـاسم عبدالكريم بن هواذن قشيرى منسوب به نيشابور مى باشد: مـؤ لف تـفـسـيـر
هـاى عـصـر خـود  تفسير،فقه ، كلام و حديث از استوانه ومقشيرى در عل. مـذهب و اشعرى مسلك بوده است 

زاهـدانـه مـى زيـسـتـه و صـوفـى  وى. بـوده ، در حالى كه از ادب ، شعر و خطابه نيز بهره وافرى داشته است 
 (107). ق وفات كرده است.  ‍ه ۴۶۵ق تولد يافته و در سال .  ‍ه ۳۷۶درسال  قـشـيـرى. مـسـلك بـوده اسـت 
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 تفسيرالتفاسير
تـاريـخ . اسـت  نـام ديگر اين تفسير،تفسير سورآبادى است كه نوشته ابوبكر عتيق بن محمد هروى نيشابورى

 . ق وفات يافته است.  ‍ه ۴۹۴سال  ولادت مـؤ لف مـعـلوم نـيـسـت ، ولى در
نـيـز ادبـى ـ  سبك تفسير. ق مى باشد.  ‍ه ۴۸۰ـ  ۴۷۰گـويـش اين تفسير فارسى است و تاريخ تاءليف آن 

و  (108) سورآبادى ياد كرده است صـاحـب كـشف الظنون از اين تفسير به تفسير ابوبكر و تفسير. تـاريـخـى اسـت 
 . ظاهرا مؤ لف تفسير، سنى مذهب بوده است

سوره و محل  در ابتداى هر سوره ، عنوان و عدد آيات و كلمات و حروف و فضيلت هر: روش تـفـسـيرى مؤ لف 
 . و در بعضى تنها به ذكر فضيلت سوره اكتفا شده است نزول آن آمده

بـه قـسـمـت بـه  ترتيب تفسير آيات بدين گونه است كه يك آيه گاهى به صورت يكجا و گاهى مجزاّ و قسمت
نثر : تاءويل شده ونثر شيواى تفسير سـپـس اگـر لازم بـوده ، تـفـسـيـر و. فـارسـى تـرجـمـه شـده اسـت 

در نـيـمـه دوم قـرن پـنـجـم هـجرى است و مانند  ى ، از جمله نثرهاى شيواى زبان فارسىتفسير سورآباد
 .فارسى و لغت و رسم الخط، براى اهل تحقيق ، سود فراوان دارد كتابهاى نظير خود، از لحاظ انشا و دستور زبان

زبـان فـارسـى  و پرسود براىتـفـسـيـر سـورآبـادى ، عـلاوه بـر جنبه تفسيرى آن به يك كتاب لغت گرانبها 
سادگى آن چشمگير است و لطايف  اصـالت و شـيـوايى نثر اين تفسير و روانى و زيبائى و. تـبـديـل شـده اسـت 

 . و دقايق ادبى در آن كم نيست
 تفاسير قرن ششم

 تفسيرهاى مشهور شيعه
 مجمع البيان فى تفسيرالقرآن

 ‍ه ۴۶۸سـال  اسـت كـه در)) امـيـن الاسـلام ((طـبـرسـى مـعـروف بـه مـؤ لف ايـن تـفـسـيـر فـضـل بـن حـسـن 
را به زبان عربى )) البيان  مجمع((مرحوم طبرسى ، . ق دار فـانى را وداع گفت .  ‍ه ۵۴۸ق ولادت يـافـت و در . 

 (109). نوشته است
از مـيـان  وى. امين الاسلام معتقد بود كه دانشمندان اماميه پيش از او حق قرآن را ادا نكرده اند: عـلتّ نـگـارش 

نـظـر تـرتـيـب و نـظـم ،  تـفـسيرها فقط تفسير تبيان را به ديده تحسين نگريسته است ، هر چند كه آن را نيز از
شـامـل تـمـام عـلوم قـرآنـى از قـرائت ،  از ايـن رو آهـنـگ نـگـارش تـفـسـيـرى كـرده كـه. ـتـه اسـت نـاقـص يـاف

مـشـكـل ، ذكـر مـوارد مـعـانـى و بـيان ، شاءن نزول ، اخبار وارده در آيات ، شرح و تبيين  اعـراب ، بـيـان لغـات
 (110).گاه قرآن باشدتوضيح احكام و تشريح اصول و فروع دين از ديد قصص ،

آيـات سـوره هـا  در ابتداى سوره ها از مكىّ يا مدنى بودن آنها سخن گفته ، آن گاه شماره: روش تـنظيم مطالب 
كـنـد، سـپس تفسير آيات شروع  علت نامگذارى و فضيلت تلاوت آن را بيان مى و اخـتـلاف اقـوال در اين زمينه ،

در )) المـعـنـى ((مـهـم بـحـثـهـا بـا عـنـوان  مى شود، اول به اختلاف قراّء در خواندن آيات مرحله اساسى و
گفتار مفسران و بيان  نـقل روايات و اقوال و نقد و بررسى تـبـيـين و تفسير كلمات آيات آغاز مى شود كه ضمن آن

 .مى باشد... است كه سرشار از تحقيقات علمى ، اعتقادى ، فقهى و احكام استنباط شده از آيات الهى آمده
البـيـان از  در مجموعه آثارى كه پيرامون قرآن نگاشته شده است ، مجمع: مـجـمـع البـيـان در آيـنـه نـظرها

حـال نـگـاران و تفسيرپژوهان بزرگ آن را از نظر جامعيت ، استحكام  شـرحجـايـگـاه بـلنـدى بـرخـوردار اسـت كـه 
مـا در ايـنجا به نظر دو نفر از . تـبـيـيـن و تـفـسـيـر روشـن قـرآن سـتـوده انـد مطالب ، ترتيب و تنظيم ،

 . اهل سنت اشاره مى كنيم دانشمندان شيعه و
 :شهيد اول مى نويسد

نگاشته  كـتـاب مـجـمـع البـيـان امـام امـيـن الديـن طبرسى را روايت مى كنم ، و آن كتابى است كه همانندش
 (111). نشده است

 :مى گويد شيخ شلتوت رئيس سابق دانشگاه الازهر مصر
بـخـشـهـا در  اين تفسير با گستردگى ، عمق و تنوع. مـجـمـع البـيـان در ميان كتابهاى تفسيرى بى همتاست 

ميان تفسيرهاى قبل از آن ، بى  باب بندى ، ترتيب ، نظم و پيرايش مطالب ، داراى ويژگى و امتيازى است كه در
 (112). نظير و در ميان آثار پس از آن كم نظير است

 . است)) جوامع الجامع ((و )) الكاف الشاف ((مرحوم طبرسى داراى دو تفسير ديگر به نام 
 رَوْحُ الجنِان و رُوحُ الجَنان

گويش آن  . نوشته حسين بن على خزاعى نيشابورى است)) رازى  تـفـسـيـر ابـوالفـتـوح((نـام مـعـروف آن 
بـهـشـت و جـان و دل  فارسى است نامى را كه مؤ لف براى تفسير خود انتخاب كرده به معناى نسيم خوش

مـؤ لف پـيـش از شـروع : ،چـگـونـگـى تـدويـن  تـفـسـيـر ابـوالفـتوح در ميان تفسيرهاى كهن فارسى (113). اسـت
فـصـل ، مسائلى را در رابطه با اقسام معانى قرآن وبيان و تفسير آن ، محكم و  بـه تـفـسـيـر، ضـمـن هـفـت

به بحث كشيده است ، آن گاه وارد تفسيرشده ، ...وعـام ، نامهاى قرآن و  ‍ومـنـسـوخ ، خـاص  متشابه ، ناسخ
. نـقـل مـى كـنـد شـكـل كـه ابتدا عدد آيات و كلمات سوره را ذكر كرده و بعد روايات مربوط به ثواب قرائت را بدين
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اين .(ذيل هر يك نوشته است  پس از آن قسمتى از آيات را نقل كرده و ترجمه فارسىِ كلمه به كلمه آنها را در
پس از آن جملات  (114)(.مؤ لف نمى دانند ها بر اساس چاپهاى موجود است كه محققان ، ترجمه ها را ازترجمه 

لاف قرائت كلمات آيات و اخبار وارد شده در سـپـس شـاءن نزول و اخت آيات با تبيين ويژگيهاى ادبى آنهامى آيد،
 . شده است زمينه تفسير آن آيات ، ذكر

انـد، تـفـسـيـر  كرده ‍محققانى كه در زمينه تاريخ ادبيات فارسى پژوهش : شـيـوه نـگـارش و نثر فارسى آن 
ه ادبـيـات فـارسـى سـتـوده بـاتـوجـه بـ ابوالفتوح را درساده نويسى ، فارسى نگارى ، لطف بيان و شيوايى تقرير،

 .فارسى دانسته اند انـد و متن تفسير وى را يكى از نمونه هاى والاى نثر
 :مى نويسد اين تفسير از جهت غناى مباحث ادبى نيز شايان توجه است بطورى كه مرحوم شعرانى درباره آن

بـعـمـل آورده  برده است و منتهاى تحقيق در ادب و بـيـان و صـرف و نـحو و لغت و امثال آن ، غايت جهد را بكار))
امـثـال كـه بـراى بـيـان  آن انـدازه شـواهـد از اشـعـار عـرب و. اسـت و از هـيـچ جـهـت فـروگـذار نـكـرده اسـت 

 (115)((.طبرى نياورده اند لغات و قواعد عربيتّ آورده در هيچ يك از تفاسير مانند كشاف و تفسير
بـدَُيـل بـن  مـؤ لف ايـن تـفسير، جمال الدين حسين بن على بن محمد خزاعى رازى ، از دودمان صحابى نامدار،

. وى به روشنى معلوم نيست  ورقـاء خُزاعى و از عالمان بزرگ نيمه قرن ششم هجرى است تاريخ ولادت و وفات
 .از شاگردان بنام او مى توان ابن شهر آشوب را نام برد

  تفسيرهاى مشهور اهل سنت
 كشف الاسرار و عدّة الابرار

ابـوالفـضـل رشـيـد الديـن  و مـؤ لف آن)) تـفـسـيـر خـواجـه عـبـدالله انـصـارى ((نـام مـعـروف ايـن تـفـسـيـر، 
از . عـرفانى ، ادبى و نقلى است  ايـن تفسير، به زبان فارسى ، در ده جلد و به سبك. مـيـبـدى اسـت 

استوار، دلپذير و آميخته با اشعار عربى و فارسى  تفسيرهاى كهن و پرمايه عامه است كه در قرن ششم با نثرى
 . نگاشته شده است
مختصر خواجه  فـسـيـر خـود، تـصـريح مى كند كه اين تفسير را بر اساس تفسير فشرده ومـؤ لف ، در آغـاز تـ

 . عبدالله انصارى نگاشته است
ابتدا بخشى از آيات . تـحليل و تفسير قرار داده است  مـؤ لف ، آيـات قـرآن را در سـه نـوبـت مـورد: روش تـدويـن 

ده ، در نـوبـت دوم بـه تـفـسـيـر هـمـان بـخـش پـرداخـتـه و در ضـمـن كـر ترجمه)) النوبة الاولى ((را تحت عنوان 
تـفـصـيـل سـخـن  بـه... نـزول ، اخـبـار و احـاديـث ، مـبـاحـث ادبـى ، تـاريـخـى و فـقـهـى و آن از قـرائت ، شـاءن

يـل كرده است ؛ و در لابلاى آن از تـاءو گـفـتـه اسـت و در نـوبـت سوم ، آيات را به مذاق صوفيان و عارفان توجيه و
 .سخنانى را نقل مى كند... جنيد و كلمات صوفيان معروفى مانند خواجه عبدالله انصارى و

هـمـه جـا  تكيه بر منقولات و دورى از كاوشهاى عقلانى در تفسير ميبدى: جـايگاه نقل و عقل در كشف الاسرار
... جـسـمـيـتّ بـراى خـداونـد و راط مى افتد تا جايى كه تن به پذيرفتنوى در ايـن راه گـاه بـه افـ. آشـكـار اسـت 

گفتار خواجه عبدالله انصارى را )) الََّرحْمنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوى ((ذيل آيه  مـى دهـد؛ بـه عـنـوان مـثـال ، وى در
 .چنين مى آورد

تـاءويـل نـجـويـم كـه تـاءويـل در ايـن  ايـمـان اسـت ،اسـتـواء خـداونـد بـر عـرش ، درقـرآن اسـت و مـرا بـديـن ))
اين اعتقاد سنيّان است و نادر يافته به جان . قـبـول كـنـم و بـاطـن تـسـليـم  بـاب ، طـغـيـان اسـت ، ظـاهـر

 معرفت من يافتنى است. ايمان من سمعى است ، شرع من خبرى است . ايشان است  پذيرفته ، طريقت
.))(116) 

اسرائيليات  هـمـچـنـيـن تـوجـه فـراوان مـيـبـدى بـه نـقل روايات بدون داشتن نظر نقّادانه عقلى باعث شده تا
 .ته گرددفراوانى به تفسير وى راه يافته و از اهميت تفسير وى كاس

فـراتـر رفـتـه  نوبت سوم تفسير كشف الاسرار كه مطابق ذوق صوفيه است ، از تفسير متعارف: عـرفـان ميبدى 
 . تاءويل را باز شناسانده است اسـت و بـا جـداسـازى ايـن بـخـش از بـخـشـهـاى ديـگـر، مـرز بـيـن تـفـسـيـر و

و ) ص (رسـول اكـرم  ث اسـت تـفـسـيـر را مـوقـوف بـر گـفـتـارمـيـبـدى كـه از اهـل سـنـت و اصـحـاب حـديـ
حمل آيه است بر معناى غير ظاهر به شرط موافقت با كتاب و  مـفـسـران پـيـشـيـن مـى دانـد، امـا تـاءويـل را كـه

اى آزادانديش رو، گـاه در نـوبـت سوم چون شاعرى خيال پرداز يا نويسنده  از اين. سنت بر علما ممنوع نمى داند
او در . نظريات و دريافتهاى لطيف خود را از سخن خداوند شرح مى دهد) مذهب و تنگ نظر نه محدّثى اشعرى(

 (117).، بيانى گرم و شيوا دارد، كه خالى از تاءويلات بعيد نمى باشد اين بخش
آنـچـه  متذكر مى شويم كه هرچند نوبت هاى اول و دوم اين تفسير نيز داراى نكات ادبى بسيارى است امّا

در ايـن . سـوم اسـت  مـوجـب شـده تا اديبان به اين تفسير با شوقى خاص رو آورند، بلاغت ادبى آن در نوبت
خـوش آهـنـگ و بـليـغ و اشـعـارى  قـسـمـت ، مـؤ لف با نثرى مسجّع و موزون و با ذوقى سرشار و با جملاتى

تفسيرش را دلپذير ساخته و خوانندگان را به وجد و  دلنـشـيـن و سـخـنانى نغز به ويژه از خواجه عبدالله انصارى
 .سرور مى آورد

ع (على  از جاى جاى اين تفسير اظهار علاقه و شيفتگى ميبدى به اميرمؤ منان: اهل بيت  جـلوه هـاى ارادت به
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) ع (شاءن امام على  از سوره مريم را در ۹۶و اهل بيت عصمت و طهارت را مى توان يافت از جمله آنجا كه آيه ) 
 :مى داند و مى گويد

 (118)((فَما مِنْ مُؤْمِنٍ الاِّ وَ هُوَ يُحِبُّ عَليِاّ))
 .و مهرورزى به آن حضرت را لازمه ايمان مى داند) ع (بدينسان دوستى على 

 :يا در ذيل آيه مباهله مى گويد
يـكـى  باهلت كردندى در همه روى زمين از ايشانبر هوا ايستاده ، اگر ايشان م: آتش آمده : مصطفى گفت ))

كـه بـه صـحـرا  آن ساعت. مصطفى و زهرا، مرتضى و حسن و حسين : نماندى و اصحاب مباهله پنج كس بودند
)) انَِّ هؤ لاءِ اهَْلى : الَلهّـمَُ ((گـفـت  شدند رسول ، ايشان را با پناهِ خود گرفت ، و گليم بر ايشان پوشانيد، و

اگـر مـرا بـپـذيـرى و در شـمـار اهـل بـيـت  چه باشد يا محمّد)) وانَا مِنْ اهَْلكُِمْ : يا محمّد: ((آمد و گفت  جبرئيل
ْـتَ مـنِـاّ((گـفـت ) ص (رسـول  خـويـش آرى ، جـبـرئيـل بـازگـشـت و در آسمانها مى  آنـكـه)) يـا جـبـرئيـلُ وَ اءَن

ْـل  مِثْلى ؟ وَاءَنا فىِ مَنْ : ((نازيد و فخر مى كرد و مى گفت  مـاء طـاوُوسُ المـلائكـةَِ وَ فـىِ الاْرْضِ مـنِْ اهَ السَّ
ص (آسمانها رئيس فرشتگانم ، و در زمين از اهل بيت محمّد يعنى چون من كيست ؟ كه در))) ص (بـيـت مـحمّد

 (119)(( خاتم پيغامبرانم) 
اهـل عـلم ، در  رشـيـدالديـن ابـوالفـضـل بـن ابـى سـعـيـد مـيـبـدى ، مـردى از خـانـدان: مـؤ لف كـشـف الاسـرار

ق در هـرات .  ‍ه ۵۲۰سـال  در مورد وفاتش وى در. مـيـبـد يـزد بـوده ، در اواخـر قـرن پـنـجـم به دنيا آمده است 
حال در كجا وفات يافته و مرقدش  مـى زيـسـتـه و كـمـر هـمـت بـه نـوشـتـن تـفـسـيـر فـوق بـسـته است ،

 (120). كجاست ، بر كسى معلوم نيست
 حقايق غوامض التنّزيل الكشّاف عن

 . و نوشته جارالله محمود بن عمر زمخشرى است)) الكشاف ((نام معروف تفسير مزبور،
 تفسير كشاف چهار جلد است كه در بيشتر. زمخشرى ، داراى مذهب حنفى و مشرب معتزلى بوده است 

 (121). كشورهاى اسلامى بارها چاپ شده است
نـگـرى او  گستردگى اطلاعات مؤ لف ، دقت و ژرف. ايـن كـتـاب يـكـى از كتب تفسيرى مشهور اهل سنتّ است 

ـلنـدى را جـايـگـاه ب در مـسـائل كـلامـى ،بلاغى وادبى باعث شده است كه اين كتاب در ميان آثار تفسيرى ،
سال و سه ماه يا دوسال و چهار ماه در مكه مكرمه به پايان برده  زمـخـشـرى نـوشـتـن آن را در مـدت دو. بـيـابـد
خـود را در نـوشـتن اين تفسير، پاسخ به درخواست هاى مكرر برادران دينى خود از معتزله  او انگيزه (122). است
 .مى دارد بيان

وتـوضـيـح جملات  زمخشرى در تفسير آيات ، ابتدا بخشى از آيات را مى آورد و به تبيين: شـيـوه تـنـظـيـم تـفسير
تـفـسـيـر آن ادامـه مـى دهـد و در  آيات و آن مى پردازد و در ضمن آن ، در قالب پرسش و پاسخ به تشريح

قـرائتـى آيـات رسـيـدگـى كـرده ، شـاءن نـزول  راسـتاى توضيح آيات ، به جنبه هاى بلاغى ، نحوى ، ادبى و
 .بررسى مى كند آيـات ديـگر و ديگر ويژگيهاى كلام الهى را

پـرداخـتـه و  معضلات اعتقادى از ديدگاه خويشوى در تفسير آيات ، به حلّ : جـايـگـاه عـقل در تفسير زمخشرى 
عقل را بر اجماع ، قياس ، بعد از ادلهّ عقل بدان  زمـخـشـرى ،. عـقـل را در جـايـگـاه بـلنـدى قـرار داده اسـت 

 (123).مستند هستند
درخـواست  هـمـانـگـونـه كه قبلا بيان شد، زمخشرى اين تفسير را بنا به: زمـخـشـرى و دفـاع از مـعـتـزله 

دفاع از عقايد معتزله  وى در تمام تفسير، خود را مقيد به. معتزليان مكه در ايام اقامت خود در آن شهر نوشت 
براى توجيه آن مكتب پرداخته و در هر  الى يابد به تفسير آياتدانسته و در جاى جاى تفسيرش كه كوچكترين مج

 . فرصت مناسب به مخالفان عقيده خويش ، هجوم آورده است
آل عـمـران را به  سـوره ۱۸در آيـه )) اولوالعـلم ((او در دفـاع از هـم كـيـشـان خـود تـا آنـجـا پـيـش رفـتـه كـه 

خـداونـد، آنـان را بـزرگ داشـتـه و  اگر بپرسى كه مراد از اولوالعلم كه: علماى معتزله تفسير كرده و مى گويد
كـسـانـى هـسـسـتـنـد؟ مـى گـويـم آنـان ،  شـهـادت آنان را همراه شهادت خود و ملائكه قلمداد كرده ، چه

هينى قاطع ثابت مى عـدل خـداونـد را بـا اسـتـدلالهـاى درخـشـنـده و بـرا كـسـانـى هـسـتـنـد كـه وحـدانـيـت و
و پيداست كه منظور از اين تعبير در كلام او، همان علماى  (124)((عدل و توحيدند كنند و ايشان همان علماى

 .اند معتزله
. افـعـال انـسـان مـخـلوق انـسـان اسـت ، مـى بـاشـد ائل بـه اخـتـيـار انـسـان و ايـن كـهاو در بـرابـر جـبـريـون قـ
 ذيـل آيـاتـى كـه مورد سوء استفاده جبريون قرار گرفته ، به بحث نشسته و آيات را به نفع بـه هـمـيـن جـهـت در

 (125).مذهب خود توجيه ميكند
قـابـل رؤ يت است ، ايستادگى كرده  وى هـمـچـنـيـن در مـقـابـل كـسـانـى كـه مـعـتـقـدنـد در قـيـامـت خـداونـد

 (126).كند و آيات مورد استناد آنان را تفسير كرده و نظرشان را رد مى
نـقـل كـرده ،  رواياتى ‍و فرزندان معصومش ) ع (او در تفسير خود گاهى از امام على ): ع (كـشـاف و اهـل بـيـت 

مصداق كامل آنهاست ) ع (يـا حضرت على نـازل شـده ( ع(ليـكـن بـرخـوردش بـا آيـاتـى كـه در مـورد امـام عـلى 
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 به گونه اى (128) و آيه تبليغ (127) مـى گـذرد از جـمله در ذيل آيه اكمال در بعضى از آيات سكوت. ، دوگانه است 
ْـتـغِـاءَ مـرَْضـاتِ ((تـحـريـف گـرانـه رد مـى شـودو آيـه  ْـسـهَُ اب ْـرى نـفَ را دربـاره  (129)((...اللهِّ  وَ مـنَِ النـاّسِ مـنَْ يـشَ

 .عمل مى كند صـهيب بن سنان مى شمرد و با آيات ديگرى نيز اين گونه
 (130)،ذيل آيه مودتّ  از جمله. تصريح كرده و حتى دفاع مى نمايد) ع (گاهى هم به نزول آيه در مورد حضرت على 

اسـت ، روايـات فـراوانـى در لزوم ) ع (و حـسـنـيـن  علاوه بر تصريح به اين كه آيه درباره حضرت على ، فاطمه
الاَ وَمَنْ ماتزَ عَلى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ماتَ ((ز جمله حديث معروف ، آورده است ا) ع (آل على  مـودت و هـمـراهـى بـا

 (131)((... وَ مَنْ ماتَ عَلى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ماتَ مُؤْمِنا مُسْتَكْمِلَ الايمانِ  مَغْفوُرا لهَُ، الاَ
اهـل سـنـت آن است كه هر گاه نظرشان به  بـه ظـاهـر دليـل ايـن بـرخـورد دوگـانـه زمـخـشـرى و ديـگـر عـلمـاى

حـكـومـت خـلفـا خـدشـه دار نـگـردد، از ذكـر فـضيلت امام  مطرح نشود و) ع (خلافت بوده براى اين كه امام على 
بـدون در نـظـر گـرفـتـن حـق حـكـومـت ، مـد نـظـرشـان ) ع (اهـل بـيـت  ولى هرگاه خوددارى كرده اند) ع (على 

 .فضايل و كمالاتشان را نقل كرده اند و برمحبت آنان تصريح نموده اند بـوده اسـت ،
در . اسـت  يكى از مهمترين ويژگيهاى تفسير زمخشرى ، جنبه هاى بلاغى ، ادبى آن: كشاف و علوم بلاغى 

هـنـرمـنـدانه است كه  كـارگـيـرى دانـش بـلاغت در تفسير آيات و تشريح جنبه هاى بلاغى قرآن ، چنانبـه 
كه براى رسيدن به اعماق  زمخشرى معتقد است. مخالفين سرسخت زمخشرى را واداشته تا او را بستايند

 (132).دخالت ندارد) معانى وبيان (ويژه قرآن  قرآن و غواصى در ژرفناى كلام الهى ،هيچ علمى به اندازه دو دانش
 وى مقدمات علوم. محمود بن عمر بن محمد بن زمخشرى از متكلمان و مفسران دنيا آمد: حكايت زندگى او

مـكـرمه شده در  رفـتـه ، براى تعميق آن به بخارا رفت و سرانجام راهى مكهاسـلامـى رادر زادگـاهـش فـرا گـ
 گرگانج((داشت در  ق كه آهنگ بازگشت به وطن خود را.  ‍ه ۵۳۸آنجا رحل اقامت افكند و عاقبت در سال 

 (134). بدرود حيات گفت(133)((
  مفاتيح الغيب

عـمـر  مؤ لف آن محمد بن. به نامهاى تفسيركبير و تفسير فخر رازى هم مشهور است )) مـفاتيح الغيب ))
شده و بارهادرايران ،  جزء و در شانزده جلد جمع آورى ۳۲زبان اين تفسير عربى است و داراى . فـخررازى است 

 . لبنان ، و ساير كشورهاى اسلامى به چاپ رسيده است
تـفسير  روش فـخـر رازى در نـوشـتن تفسيركبير چنين است كه بدون هيچ مقدمه اى وارد: شـيـوه نـگـارش 

آن گاه . بيان مى كند ى شود و گاه در ضمن مقدمه اى كوتاه ، چشم انداز كلىّ سوره يا بخشى از آن راسوره م
تـجـزيـه مـى كـنـد و از هـمـه زوايـا بـدان  ابعاد مختلف آيه و يا آيات را بادقت تمام به كوچكترين اجزاى سازنده آن

جنبه هاى گوناگون آن را به بحث و بررسى مى ... و)) مساءله ((، ))ال  سـؤ((مـى نـگـرد و بـا عـنـوان هـاى 
تـبـيـيـن و تفسير آيات سودمند باشد بهره مى جويد، بطورى كه در بسيارى از جاها،  وى از هرآنچه در. كشد

 صبغه تفسيريش را از دست مى دهد و به گفته ذهبى كتاب وى ، بيشتر به يك دايرة المعارف علم تفسير او
 (135). عى شبيه استكلام و علوم طبي

شـديـد  از نكات حائز اهميت در تفسير كبير آن است كه با توجه به جانبدارى: فخر رازى و مكتب اشاعره 
ديـدگـاهـهـاى اشـاعـره  ن تـفـسـيـر سـعـى فـراوانى در تطبيق آيات بافـخـررازى از مـكـتـب اشـاعـره ، وى در ايـ

به . ،كـرامـيـه و شيعه ايستادگى مى كند دارد و در هـر مـنـاسـبت به مخالفان خود تاخته و در برابر عقايد معتزله
او شبهات و .  وى تـفـسـيـر كـلامى قلمداد شده است دليل وجود بحثهاى فراوان كلامى در اين كتاب تفسير

 از ايـن جـهـت. اشـاعـره قـائل بـه امـكـان رؤ يـت خـداونـد اسـت  ايرادات معتزله و ديگر نمونه او همچون ديگر
بحث طولانى ، اسستدلال  ضمن (136)((لاتـدُْرِكـهُُ الاَْ◌بْصارُ وَ هُوَ يُدْركُِ الاَْ◌بْصارَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الخَبيرُ ((ذيـل آيـه 

و ردّ دليـلهـاى آنـان پـرداخـتـه ، سپس  معتزليان مبنى بر عدم رؤ يت خداوند را ذكر كرده ، به نقد و بررسى
سوره اعراف  ۱۴۳او شبيه اين بحث را ذيل آيه  (137). دليلهاى خود مبنى بر جواز رؤ يت خداوند ارائه كرده است

 .تكرار مى كند
خته و معتزليان تا به ‍هـمـچـنـيـن بـا تـوجـه به جانبداريش از انديشه جبرى اشاعره ،در جاهاى زيادى از تفسيرش 

 (138).خدا معرفى مى نمايد دليلهاى آنان را در مورد اختيار انسان ، مورد نقد قرار مى دهد و آنان را دشمنان
قبال اهل  فـخررازى در اين كتاب تفسير كه اواخر عمرش نوشته است در): ع (مـفـاتـيـح الغـيـب و اهـل بـيـت 

بـيـان جـمـلات و  در برخى موارد با. ، همچون ديگر علماى اهل سنت ، دوگانه برخورد نموده است ) ع (بيت 
اسـت ، ) ع (اهـل بـيـت پـيـامـبـر و) ع (ـرت عـلى آوردن روايـاتـى كـه نـشـانـه عـلاقـه واحـتـرام او بـه حـض

ْـسَهُ ابْتغِاءَ مَرْضاتِ اللهِّ ((ذيـل آيـه  تـفـسـيـرش را زيـنـت داده اسـت ؛ مـثـلا ْـرى نـفَ  (139)((...وَمـنَِ النـاّسِ مـنَْ يـشَ
سـوره آل  ۶۱ذيـل آيـه  و يـا. يـادآورى كـرده اسـت ) ع (روايـات ، شـاءن نـزول آيـه را دربـاره عـلى  در ضمن

است ؛ و صحت روايت را در بيان  عمران ، به تفصيل ، داستان مباهله را آورده و آيه تطهير را يادآورى كرده
 . يه دانسته استمفسران و اصحاب حديث متفق عل

) ع (پيامبر و على  هـمـچنين ذيل آيه تطهير به اقوالى اشاره كرده و شايسته ترين مصداق را براى آيه فرزندان
بـه عـلى بـن ابـيـطـالب اقـتـدا  هر كس كه در ديندارى: ((دانسته است ؛ و يا در تفسير سوره حمد نوشته است 
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الَلهُّمَ ادَِرِ الْحَقَّ مَعَ عَلِي حَيْثُ : ((ين مطلب ، كلام پيامبر است كه فرموددليل ا كـنـد هـدايـت يـافـتـه اسـت و
جا بچرخد، حق ولى متاءسفانه ، همين فخر رازى در موارد بسيارى نيز به كتمان حقايق  خدايا على هر)) دارَ 

بـه گـونـه  حضرت بر ميگردد،راكه بيشتر به جنبه خلافت آن ) ع (و آيـات نـازل شـده در حـق حضرت على  پرداخته
تـلاش بـيـهـوده مـى كـنـد تا ثابت كند كه اين آيه  (140) ذيـل آيـه اكـمـال او. اى خـلاف واقـع تـوجـيـه كـرده اسـت 

در . مـنـوال عـمـل كـرده اسـت  نـيـز بـه هـمـيـن (141) و ذيـل آيـه تـبـليـغ. ـرت نـازل نـشـده اسـت حـض ، درباره آن
 نـيـز بـه گـونـه اى تـحـريـف گـرانـه مـى گـذرد كـه(143) و آيـه شـهـادت (142)بـرخـى مـوارد هـمـچـون آيـه انـذار

 (144).مربوط نمى شود) ع (نزول اين آيات به على  گـويـى اصـلا شـاءن
در مساءله  نظير اين موارد در ديگر كتب فخر رازى فراوان است و اين چيزى جز دفاع از عقيده هايى كه قبلا

 . خلافت انتخاب كرده ، نيست
در شهر رى به دنيا  ۵۴۴ق يـا .  ‍ه ۵۴۳سـال  بـوده و در)) ابـن الخـطـيـب ((وى مـعـروف بـه : زنـدگـى مـؤ لف 

كـه فـقـيـه و مـتـكـلمـى نـامـى بـود، آغـاز كرده و جهت تكميل  فراگيرى علوم اسلامى را نزد پدرش. آمده است 
تـفـسـيـر و سـاير كتابهاى وى نشان از وسعت . نـيـشـابـور شـده اسـت  راهى مراغه و به احتمالىدانش خود، 

 .اسلامى دارد معلومات او در علوم مختلف
سرانجام پس از  ق در خوارزم به سختى بيمار شد، از اين رو به هرات بازگشت و.  ‍ه ۶۰۵فخر رازى در سال 

 (145).ق وفات كرد.  ‍ه ۶۰۶ماهها بيمارى در اول شوال سال 
 تفاسير قرن هفتم تا نهم

 دوران فترت آثار دينى
و غـارتـهـا و كـشـتـار قـتـل  اواخـر قـرن شـشـم و مـجـمـوع قـرنـهـاى هـفـتـم و هـشـتـم ، عـصـر مـظـلومـيـتـهـا،

مـيـشـود، زيرا در اين دوران ، فجايع و  مسلمانان بود و به عبارتى ، بدترين دوران براى مسلمانان محسوب
در اواخر قرن ششم . چنين اتفاقاتى افتاده است  ظلمهايى بر مسلمانان روا داشته شد كه در كمتر دوره اى

از چـنـدى حملات ديگرى از جانب شرق عالم اسلام به وسيله  بعدمسلمانان در جنگ با صليبيها پيروز شدند، 
 . تمدن اسلامى به وقوع پيوست تاتارها و مغولها براى براندازى

خـلافـت  هلاكو، نيز هجوم به مركز. ق چنگيز خان قصد فتح كشورهاى اسلامى را داشت .  ‍ه ۶۱۶در سـال 
قـتـل عام خونينى از زنان ، كودكان ،  ه بـر اثـر ايـن هـجـوم ،عـبـاسـى در بـغـداد را آغـاز كـرده بـطـورى كـ

 . آمار آن بيش از هشتصد هزار نفر برآورد شده است پيرمردان ، جوانان و دانشمندان علوم دينى به راه افتاد كه
ت و از رف دامـنـه ايـن كـشـورگـشائى ، هجوم و قتل عام تا خراسان ، رى ، همدان و حتى آذربايجان نيز پيش

 . بغداد تا عين جالوت وغزهّ در فلسطين

عـلمـى  دانشمندان و آثار ‍ايـن قـتـل عـامـهـا تا اواخر قرن هشتم ادامه داشت و دامن همه مسلمانان ، بخصوص 
اعـظـم آنـهـا مـربوط به  كه قسمت(ودينى آنان را فراگرفت بطورى كه كتابخانه هاى بزرگ ، طعمه حريق شد 

 . بين رفت از اين رو بيشتر آثار دينى در دوقرن هفتم وهشتم از) است  شيعيان بوده
تـاتـارهـا سـبـب  در ايـن دوران پـرآشـوب ، دانـشـمـنـدان اسـلامـى فراغت كافى براى تحقيق و تدوين به سلطه

 .يير يابدرياضى و نجوم تغ شـدتـا جـهـتگيرى علمى تغييركند و از علوم نقلى وعقلى به سوى علوم طبيعى و
اند كه به  بـه هـرحـال دراين دوقرن دانشمندان اسلامى ـ شيعه وسنى ـ كم وبيش به تفسير قرآن پرداخته

نيز دستخوش فتنه ها گشته و  معرفى آنها مى پردازيم ، با تاءكيد براين نكته كه بيشتر آثار تفسيرى اين دوره
 (146). تنهانامى از آنها در كتابها آمده است

 تفسيرهاى شيعه
 ( قرن هفتم. (مؤ لف آن ناشناخته است )) نهج البيان عن كشف معانى القرآن ((ـ  1
 ( هفتمقرن (، نوشته عبدالرشيد بن حسين بن محمّد استرآبادى ))تاءويل الآيات ((ـ  2
قرن (احمد كاشى  ، نوشته عبدالرزاق بن))تاءويلات القرآن ((و )) السـراج الوهـاّج فـى تـفـسـير القرآن ((ـ  3

 ( هشتم
 ( قرن هشتم(نوشته ابوالمحاسن حسين بن حسن جرجانى )) جلاء الاذهان و جلاء الاحزان ((ـ  4
تـلخـيـص ((و (147)(( نـهـج الايـمـان فـى تفسير القرآن((و )) زالسـرّّ الوجـيـز فـى تـفـسـيـر الكـتـاب العـزيـ((ـ  5

 ( قرن هشتم) (148).جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر نـوشـتـه عـلامّـه حـلىّ ،)) الكـشـاف 
 ( قرن هشتم) . نوشته قطب الدين محمّد بن محمد رازى بويهى)) بـحـرالاصداف ((و )) تـحـفـة الاشـراف ((ـ  6
بن حيدر حسنى  ، نوشته ركن الدين حيدر بن على))الله العزيز المحكم  المـحـيط الاعظم فى تاءويل كتاب((ـ  7

 . آملى
جمال الدين احمد بن متوج ،  نـوشـتـه)) مـنـهـاج الهـدايـة فـى تـفـسـيـر آيـات الاحـكـام الخـمـسـمـائه ((ـ  8
 ( قرن هشتم(
 (149)( قرن هشتم و نهم)
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 تفسير جلاءالاذهان و جلاء الاحزان
البـتـه  . و نام مؤ لف آن ، ابوالمحاسن حسين بن حسن جرجانى است)) تـفـسـيـر گازر((نـام مـعـروف آن ، 

آنـان ، ايـن تـفـسـيـر را  .ى نمايدبرخى از محققان در مورد اين اثر تفسيرى نظرى ديگر دارند كه صحيح تر م
اول كـه حدود نيمى از آن است كه به نام جلاءالاذهان بوده و توسط  بـخـش. شـامـل دو بـخـش مـى دانـنـد

نـيـمـه دوم آن را سـيـد غياث الدين جمشيد زواره اى كه معروف به سيد گازر است  ابوالمحاسن تاءليف شده و
 (150). ن رسانده استگازر به پايا به نام تفسير

گازر از  تفسير. بـه هـرحـال ، اين تفسير، به زبان فارسى نوشته شده و تعداد مجلدات آن ده جلد است 
 (151). تفسيرهاى قرن هشتم هجرى است

فـصـل ، مـباحثى از  ايـن تـفـسـيـر بـا مـقـدمـه اى از مـؤ لف شـروع شـده ، پـس از آن در هـفـت: روش تـدويـن 
قرآن ، فضل علم قرآن ، معناى  آن ، ثواب قرائتقبيل معناى قرآن و تفسير آن ، اقسام آيات قرآن ، نامهاى قر

ويـژه تـفـسير گازر، نگارش بديع آن مى باشد  برجستگى. تفسير و تاءويل و استعاذه را به بحث گذاشته است 
بطورى كه يكى از متون برجسته تفسيرى زبان پارسى قلمداد شده  كه پر است از پيامها و لطافتهاى نگارشى ،

 . است
هـمـچـنـيـن در . اسـت  طـالب تـاريخى را ضمن آيات درج نموده و گاهى به طرز قرائت آنها نيز پرداختهمـؤ لف ، مـ

تـوسـل جـسـته و در تفسيرآيات ، ابتدا يك يا  تـاءيـيـد مـطـالب خـود، گـاهـى بـه اشـعـار عـربـى و فـارسـى نـيـز
 . ه استپرداخت چند آيه را آورده ، آن گاه به ترجمه و تفسير آن

ايـن . رازى اسـت  اساس مطالب تفسير گازر، تفسير ابوالفتوح: تـفـسـيـر گـازر، خلاصه تفسير ابوالفتوح 
عـبـارات تـفـسـيـر رازى بـوده و  به استثناى خطبه و سبب عين(تـفـسـيـر از آغـاز تـا انـتـها بدون مبالغه و اغراق 

شايد هدف مؤ لف از اين . تفسير ابوالفتوح رازى است  اهى تلخيص ازگاه با تغيير بسيار جزئى و تغيير عبارت و گ
. و بـدور از تـفصيل بوده است ، تا مورد استفاده عموم مردم قرار گيرد كار، ارائه تفسيرى به زبان فارسى

 :سبب تاءليف خود را چنين مى نويسد ابوالمحاسن در آغاز كتاب
اسـت بـعـضـى كـه  را از آن بهره اى نيست و آنچه به زبان فارسىتفاسير اصحاب ، آنچه به عربى است عوام ))

مطولّ است در او اعراب و لغت و اشتقاق و قرائت قراّء و اختلاف  اخـتـصـارى دارد از فـايـده عـارى اسـت و آنـچـه
ب مى مطالعه آن سرگشته و حيران مى مانند و از فايده آن بى نصي مفسّران از بس كه آورده اند عوام در

 (152)((شوند
شيوا و جذّاب نيز بر  هـنـر صـاحـب اين تفسير، تنها در تلخيص زيباى تفسير ابوالفتوح نيست بلكه بكار بردن نثر

يـك قسمت از نثر ادبى آن ، كه در تفسير  در اينجا به عنوان نمونه. نيكويى اين تفسير چندين برابر افزوده است 
بجاى ) ع (كه شاءن نزول آن خوابيدن على  (153)((...اللهِّ  وَ مِنَ الناّسِ مَنْ يشَْرى نفَْسَهُ ابْتغِاءَ مَرْضاتِ ((آيه 

 :است ، آورده ميشود در ليلة المبيت) ص (پيامبر
در شـب غـار،  از ميان جمله صحابه على را اختيار كرد تا بدانند كه مقام او، او را شايسته بود) ص (رسول ))

خـود، بـه علمش منبر داد، به  روز تبوك اقَامَه مَقامَه ، آن شبش بر بستر خود، اين روزش بر منبر انَـامـهَُ مـنَامَهُ، در
جـز تـو كـس جاى من : روزش گـفـت  اين. جز تو كس پاى ايشان ندارد: آن شبش گفت . شجاعتش بستر داد

آنجا كه ديگران . د و محراب از او ببالدرسـد مـنبر ازو بناز پاى كه بر مهر نبوت نهد چون به منبر صاحب نبوت. ندارد
 . ...منبر بدو فخر كنند از منبر و محراب لاف زنند، محراب و

 (154)((. ابتغاء مرضات الله اگر عبادت كرد، للِهّ كرد و اگر جهاد كرد، فى الله و اگر نان داد، لوجه الله و اگر جان داد،
  تفسيرهاى مشهور اهل سنت

 رحمة من الرحمن فى تفسير اشارات القرآن
تـفـسـيـر  نـام مـعـروف آن ، تـفـسـيـر مـحـى الدين عربى است ، گويش آن عربى و داراى چهار جلد است اين

 (155). ـوده و داراى سـبـك عـرفـانـى و رمـزى اسـتب)) مـحـى الديـن بـن عـربـى ((نـوشـتـه 
چـاپ شـده اسـت  به ابن عربى نسبت داده شده ، كه در دو جلد)) تفسير القرآن الكريم ((كـتـاب ديـگـرى با نام 

 . عربى نيست لى در واقـع تـاءويـلات ملاّ عبدالرزاق كاشانى مى باشد و مربوط به ابن، و
تاءليفات ابن  كه بيشتر جنبه عرفانى و تاءويلى دارد، گردآورى شده از مجموع...)) رحمة من الرحمن ((تفسير 

 . عربى است ، بويژه كتاب فتوحات و فصوص و كتابهاى مختصر تفسيرى وى
تـفـسـيـر نـمـى تـوان نـام ايـن مـجـمـوعـه را تفسير ناميد، بلكه بيشتر كشفيات و القاى  متداولبا تعريفهاى 

 . عرفانى مؤ لف و تطبيق آن با آيات قرآن است ، گر چه از دقت و نكات تفسيرى هم خالى نيست نظرات
تاريخ . است  ربى آورده شدهمحى الدين ابن ع)) ايجاز البيان فى ترجمة القرآن ((در حـاشـيـه ايـن تفسير، 

 (156).ق مى باشد.  ‍ه ۱۴۰۹گردآورى اين كتاب 
 :ابن عربى ، خود، در اين باره چنين مى گويد: مكتب ابن عربى در تفسير

تـنـزيـل فـهـم آن بـر قلوب مؤ  اصـل قـرآن بـر پـيـامـبـران ، از پـيـش خـداونـد بـوده اسـت ، همان طور كه تنزيل))
شـرح قـرآن نـيـز، خـود تـنـزيـل ديـگـرى بـر قـلوب مـؤ  بنابراين ،... منان نيز، از ناحيه حضرت حق صورت مى پذيرد
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 . فرموده است) ع (بن ابيطالب در اين باره ، على . اهل علم از طرف خداوند مى باشد مـنـان
 ((ما هُوَ الاِّ فَهْمٌ يُؤْتيهِ اللهُّ مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ فى هذَا الْقُرْانِ ))

اهـل مـعـرفـت نـسـبـت بـه ايـن  او فـهـم قـرآن را بـخـشـشـى الهـى مـعـرفـى نـمـوده كـه دانـشـمـنـدان
ال اسـت كـه عـلمـاى ظـاهـرى در مـقابل اين سخن على  جـاى سـؤ بـخـشـش سـزاوارتـر از ديـگـران هـسـتـنـد،

)) تـفـسـيـر سوره فاتحه گويم ، هفتاد پوست گاو را، نوشته آن فرا گيرد اگر شرح و: ((كه فرمود) ع (بن ابيطالب 
 بى شك چنين چيزى ممكن نيست ، مگر در سايه همان فهمى كه خداوند بر اهلش ارزانى !چه خواهند گفت ؟

 (157)((. داشته است
الهـى و  ابـن عـربـى و هـمكيشان او، با چنين مبنا و روشى آيات قرآن را تفسير ميكنند و اساس آن را فيض

يقَْذِفُهُ اللهُّ فى قَلْبِ مَنْ  الَْعِلْمُ نوُرٌ : ((نـدگان برگزيده خود قرار مى دهدنـورى مـى دانـنـد كـه خـدا در قـلب بـ
 (158)((يشَاءُ 

ق .  ‍ه ۵۶۸سـال  اندلس به دنيا آمد و در)) رسيهّ فَ ((ق در .  ‍ه ۵۶۰وى درسال : شـرح حـال مـخـتـصر ابن عربى 
سـال در آنـجـا سـاكـن بـود و بـه بـسـيـارى از كـشـورهـاى اسـلامـى  نـزديـك سـى. بـه اشـبـيـليـه هـجـرت كـرد

و مـوصـل ، آسـيـاى صـغـيـر و مـكـهّ مـسـافـرت كرد، تا اينكه در دمشق سكونت گزيد  از جـمـله شـام ، مـصـر،
 . ق در آنجا وفات يافت.  ‍ه ۶۳۸سال  سرانجام در

 انوار التنزيل و حقايق التاءويل
تـفـسـيـرهـاى  نـام مـعـروف آن تـفـسـيـر بيضاوى و به قلم ناصرالدين ابى سعيد شيرازى بيضاوى است و از

ر، ادبى ، تفسي سبك اين. مـشـهـور و باارزش قرن هفتم هجرى است كه در چهار جلد تنظيم شده است 
 (159). كلامى و تحليلى است

راغـب  او در تـفـسـيرش از كشاف زمخشرى ، تفسير كبير فخر رازى و جامع التفسير: روش بـيـضـاوى 
اشـاره كـرده و در تبيين آيات ،  وى در ابتداى سوره ها به ذكر شماره آيات (160). اصـفـهـانـى سـود جـسـته است

، اعم از مشهور و نادر اشاره  وجوه قرائت كلمات و آيات به آيات مشابه و نيز روايات و شاءن نزولها توجه دارد و به
 . كرده است

 حال استناد جسته است بـيـضـاوى سـعـى زيـادى در دورى از روايـات جـعـلى و اسـرائيـلى دارد، ولى بـا ايـن
.(161) 

هـمـچـنـيـن در  .ار التـنـزيل ، گرايش به اشعريت و جمود در مورد ظواهر الفاظ فراوان يافت مى شوددر انـو
 . تعقل و تدبرّ حل كرده است تـفـسـيـر آيـات قـرآن ، بـرخـى از مـعـضـلات تـفـسـيـرى را نـيـز در پـرتـو

فـخـر رازى ، در  ت كه او نيز چون زمخشرى وبايد گف) ع (در مـورد بـرخـورد بـيـضـاوى در تـفسيرش با اهل بيت 
اشـاره نـمـوده اسـت ولى مـتـاءسـفـانـه در ) ع (اهـل بـيـت  مـوارد انـدكـى در شـاءن نـزول آيـات بـه مـقـام

 (162). را رعايت نكرده است) ص (عمل نموده و حق خاندان پيامبر مـوارد بـسـيـارى تـحـريـفـگـرانـه
اهـل سـنـتّ  اين تفسير مورد توجه عالمان و حوزه هاى علوم اسلامى: در مـورد جـايـگـاه تـفـسـير او بايد گفت 

آنها را افزون بر صد و پنجاه  مى باشد، از اين رو حاشيه هاى فراوانى براين تفسير نگاشته شده است كه شماره
 (163).دانسته اند

عمر بن  ان قرن هفتم هجرى است و نامش ناصرالدين ابوالخير، عبدالله بنوى از مفسر: سرگذشت مؤ لف 
بوده و در زمان سكونتش  بيضاوى اهل فارس و در زمان خود، قاضى القضات شيراز. محمّد بيضاوى شافعى است 

 . در آذربايجان ، عالم نامور آن سرزمين بوده است
 . ر تبريز وفات يافته استق د. ‍ه ۶۹۱تاريخ ولادتش نامعلوم است ولى در سال 

 : تفسير القرآن العظيم
اين تفسير . اسماعيل بن كثير دمشقى است  نـوشـتـه عـمـاد الديـن)) تـفـسـيـر ابـن كـثـيـر((نـام مـعـروف آن 

 . در قرن هشتم هجرى تاءليف شده و به سبك نقلى است
روايـاتى كه  .دنى بودن سوره ها و ياد مى كندنويسنده در آغاز تفسير سوره ها به مكىّ يا م: شـيـوه نگارش 

آمـده و سـپـس يـك يـا  بطور كلىّ نشانگر محتواى سوره يا مطالب عام درباره سوره است ، در همين قسمت
البته ابن كثير از . پرداخته است  چـنـد آيـه آورده شـده و بـه تفسير آنها بر اساس شيوه تفسيرنگارى نقلى

 كتابش به تفسير قرآن به قرآن اشاره كرده است ه ديگر آيات نيز بهره جسته و در مقدمهتفسير آيات به وسيل
.(164) 

جـويـد، و در  ار شاعران استناد مىاو در تـبـيين واژه ها و تشريح معانى ريشه اى كلمات ، به لغت عرب و اشع
ابـن كـثـيـر به مباحث . زنـد تـوضيح و تفسير آيات به اقوال مفسران نيز پرداخته ، گاه به نقد آنها دست مى

تفسير او ديده مى شود وى در نظريات  و مباحث فقهى در جاى جاى. كلامى با تمايلات اشعرى پرداخته است 
 . بوده است)) تيميه ابن ((فقهى خود، تحت تاءثير 

وى در اين راه . گزيد ابن كثير معتقد است كه در تفسير، بايد از اسرائيليات دورى: اسـرائيـليـات و تـفسير ابن كثير
 :مى گويد ‍نيز تا حد زيادى موفق بوده و خود درباره عقيده اش 
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) اهل كتاب (آنان  از چيزهايى است كه شـيـوه مـن دربـاره اسـرائيليات در اين تفسير، روى برتافتن از بسيارى))
در آن آثار رواج يافته است ، جز  نقل كرده اند، چون نقل بسيارى از آنها به خاطر دروغها و تحريفها و تبديلها كه

 (165)((. تضييع عمر اثرى نخواهد داشت
اهـل سـنـتّ بـا  آيـات قـرآن بـر اسـاس روايـات مـتقن فريقين و احاديث صحاح: اهـل بـيـت درتـفـسـيـر ابـن كـثـيـر

 . است) ع (اهل بيت  و بـزرگـداشـت مـقـام) ع (اسـنـاد مـعـتـبـر آكـنـده از فـضـايـل عـلى 
خـواسـته يا نا (خـود   ايد تبيين گر حقايق قرآن باشد، براساس تعصب خاصابن كثير كه به عنوان مفسّر قرآن ، ب

 ، اكمال دين(166)توان به تفسير آيات انذار براى نمونه مى. به تحريف ، تبديل و كتمان حقايق مى پردازد) خواسته 
 .مراجعه كرد (169) ولايت و (168) ، تبليغ(167)

شـروع )) كـمـال الديـن عـبـدالوهـاب )) ق بـه دمـشـق مـنـتـقـل شـد و فـراگـيـرى دانـش را پـيـش.  ‍ه 701
 (170). ق زندگى را بدرود گفت.  ‍ه ۷۷۴وى در سال . تكميل كرد آنـرا)) مـيـه ابـن تـيـ((نـمـود؛ و در حـلقـه درس 

 :بقيه تفاسير اهل سنت در قرن هفتم و هشتم عبارتند از
 . ابى عبدالله محمد بن احمد انصارى قرطبى نوشته)) الجامع لاحكام القرآن ))
 . نوشته نظام الدين حسين قمى نيشابورى)) غرائب القرآن و رغائب الفرقان ))
 . نوشته محمد بن يوسف بن على ابو حياّن انداشى)) البحر المحيط))
 . نوشته ابوالبركات محمود نسفى)) مدارك التنزيل و حقايق التاءويل ))
 . نوشته تقى الدين ابن تيميه)) التفسير الكبير))
 . ، نوشته على بن محمد بن ابراهيم بغدادى))لباب التاءويل فى معانى التنزيل ))
 . نوشته ابو زيد محمّد مخلوف ثعالبى)) جواهر الحسان فى تفسير القرآن ))

 تفاسير قرن دهم و يازدهم
 تفسيرهاى مشهور شيعه

 منهج الصادقين فى الزام المخالفين
تفسير به  اين. ديـگر آن تفسير كبير ملا فتح الله كاشانى و از تفسيرهاى مشهور قرن دهم هجرى است  نـام

 . زبان فارسى نوشته شده و در ده جلد به چاپ رسيده است
ذكر اسامى بعضى : فصل و موضوعاتى مانند مـؤ لف تـفـسـيـر خـود را بـا مـقـدمـه اى در ده: روش تـفـسـيـرى 

و آيه ، تبيين معناى تفسير و تاءويل ، معناى تفسير به راءى و  قرآن ، ذكر اسامى قرآن ، معناى سورهاز قاريان 
 فـتـح الله كـاشـانـى در تـفـسـيـر سـوره هـا، از مـكـىّ يـا مـدنـى بـودن ، شـاءن ملا. تحريف قرآن شروع مى كند

حـال ، از اعـراب و جايگاه  ـى كـنـد، آن گـاه بـه فـرا خـورنـزول و تـعـداد آيـات و ثـواب قـرائت سـوره هـا بـحـث م
در تـفـسـيـرخـود بـه صـورت گـسـتـرده اى  سپس به تفسير يك يك آيات مى پردازد و.ادبى كلمات بحث مى نمايد

 فسيرناگفته نماند كه در جاى جاى اين ت. استفاده ميكند) ع (و امامان ) ص (نـقـل شده از رسول خدا از روايـات
در تـفـسـير خود، از  ملاّ فتح الله كاشانى. از اشعار فارسى و عربى نيز در بيان مقاصد، بهره بردارى شده است 

تفسير ابوالفتوح رازى ، استفاده  كشاف زمخشرى ، انوار التنزيل قاضى بيضاوى ، مجمع البيان طبرسى و
 (171). شايانى برده است

كـامـل بـه زبـان فـارسـى نـام بـرد كـه در آن  تـفـسـيـر مـنـهـج الصـادقـيـن را مـى تـوان از جـمـله تـفـاسـيـر
ظـرات فـقهاى شيعه پيرامون را نـقـل روايـات و قـصـص تـاريـخـى و بـيـان نـ عـلاوه بـر تـبـيـيـن واژه هـا بـه

قـرائت و  تـوضيح تك تك آنها مى پردازد، پس از آن به تفسير مفردات و آيات پرداخته و وجوه اعراب و برشمرده و به
بـه نـام خـدا نـقل كرده  ديـگـر جهات ادبى آن را مورد بحث قرار داده است ، احاديث فراوانى در فضيلت تسميه

 . سور قرآن است جزئى از)) بسم الله ((فقهى زيبايى ثابت كرده است ؛ و در ضمن بحث 
سـاخـتـگى كه  مؤ لف كوشيده است تا روايات. از امـتـيـازات مـهـم ديـگر اين تفسير،پرهيز از اسرائيليات است 

آن هـا  كـشـيـده و اشـكـالات در كتب اهل سنت آورده شده را با توجه به روايات معصومان عليهم السلام به نقد
سـوره بـقـره ، بـه احـاديـث سـاخـتـگـى در مـورد هـاروت و  ۹۶ذيـل آيـه  بـه عـنـوان نـمـونـه در. را روشـن نـمـايـد

اهـل سـنـت آمده است اشاره نموده و آنها را با استناد به حديثى از امام رضا عليه  ماروت كه در كتب روايى
 .پاك و مطهر بودن فرشتگان از جميع زشتيها و ناپاكيها مورد نقد قرار مى دهد السلام مبنى بر

 در ايـن تفسير جايگاه ويژه اى دارد، به همين جهت مى توان اين تفسير را يك تفسير) ع (اهـل بـيـت  فضائل
ِّغْ ما ((در ايـن رابـطـه ، تـفـسـيـر آيـه . ولايـى نـامـيـد انَِّمـا ((و آيـه  (172)((... انُْزِلَ الِيَْكَ مِنْ رَبكَِّ يـا ايَُّها الرَّسولُ بلَ

ُهُ وَ  او در تـفـسـيـر آيـه اولّ بـا نـقـل روايـتـى از . خـواهـنـد بـود نـمـونـه هاى كاملى (173)((..وَليُّكـمُُ اللهُّ وَرَسـولُ
سپس داستان تاريخى . اهـل سـنـت مـطـلب را آغـاز نـمـوده و پـس ازآن ادلهّ خـود را مـى آورد كـتـب تـفـسـيـرى

 .نقل مى نمايد وايـاتـى بـه شـكـل كـامـل آورده و اشـعـارى را در ايـن زمـيـنـهبـانـقـل ر غدير را
ـكـلمـان و مفسران قرن دهم مـت فتح الله فرزند مولى شكرالله كاشانى از فقها و (174) مَولى: شـرح حـال مؤ لف 

مفسّر )) على بن حسن زواّره اى )) بوده است كه در دوره شاه طهماسب صفوى مى زيسته و از شاگردان
 . مشهور است
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كه به )) التفاسير زبدة((و ديگرى )) خـلاصـة المنهج ((وى دو كـتـاب ديـگـر نـيـز در زمـيـنـه تـفـسـيـر دارد، يـكـى 
كشف ((طبرسى است كه آن را  از جمله تاءليفات ديگر او شرح نهج شيخ. شده است زبان عربى نوشته 

 . ناميده است)) الاحتجاج 
 .ق اتفاق افتاد و در شهر كاشان به خاك سپرده شد.  ‍ه ۹۸۸وفات وى در سال 

 تفسير القرآن الكريم
 . شده است نام معروف آن تفسير ملاّ صدرا مى باشد كه به زبان عربى و در هفت جلد چاپ

شـامـل سـوره  تـفـسـيـر القـرآن الكـريـم در واقع مجموعه نوشته هاى تفسيرى مرحوم صدرالمتاءلهين است كه
حـديـد، جـمـعـه ، و چـند سوره  ، سوره هاى يس ، واقعه ،)از سوره نور(، آيه نور )۶۵تا آيه (هـاى حـمـد و بـقره 

 . هجرى قمرى است از مفسران قرن يازدهمصدرالمتاءلهين . از جزء آخر قرآن مى باشد
 . ترتيب نوشته هاى ملاّ صدرا بر اساس تحقيق آقاى محمد خواجوى بدين گونه است
زلزال ، يـس ، واقـعـه ،  تـفـسـيـر آيـة الكـرسـى ، آيـه مـبـاركـه نـور، تـفـسـيـر سـوره هـاى طـارق ، اعـلى ،

بيشتر  ۶۵اين عالم بزرگ است و تا آيه  وره بقره كه آخرين تفسيرحـديد، جمعه ، سجده ، فاتحه و سرانجام س
 . تفسير نشده است

تـاءليـف كرده و  دارد كه به عنوان مقدمه تفسير خود)) مفاتيح الغيب ((صـدرالمـتـاءلهـيـن كـتـابى نيز تحت عنوان 
 . رموز كتاب الهى است رار واو كه منتخبى از آيات كلام الله مجيد و بيان اس)) اسرار الا يات ((همچنين 

تـفسيرهاى ديگر،  ملاّ صدرا در نگارش تفسير، روش ويژه خود را دارد، ابتدا مانند: شيوه نگارش صدر المتاءلهين 
مـفـسـران را بـا تـلخـيـص و  معانى لغات و اعراب و اختلاف قرائتها را مى آورد و پس از آن ، آراى عالمان و

مـرحـله آخـر، راءى خـويـش را ذكـر كـرده و  به نقد و بررسى آنها مى پردازد، و در گـزينش نقل مى كند و گاه
عـقـلانـى او، در عـبـاراتـش هـويـداسـت و بـا تـوجـه بـه  ذوق عرفانى و ژرفنگرى. اسـتـدلال خود رابيان ميكند

 . تفسيرى جامع پديد آورده است آيات هم مضمون و نگرش به روايات ،
او حـاكـم  اند كه جهت و مبناى كار او كه همان حكمت متعاليه است بر تمامى رساله هاى تفسيرىنـاگفته نم

مـحـمـد بـن ابـراهـيـم  :است ، بخصوص در تفسير سوره حمد و بقره ، اظهار مطالب عرفانى ومؤ لف تفسير
وفى رباّنى است كه تمام فيلس قـوامـى شـيـرازى مـعـروف بـه مـلاصّدرا و صدرالمتاءلهين ، حكيمى الهى و

 . فلاسفه پيشين را تحت الشعاع قرار داده است
ميرداماد به عنوان  وى در شـرحـى كـه بـر اصـول كـافـى نوشته از شيخ بهايى به عنوان استاد علوم نقلى و از

اسـفـار اربـعـه كـه از كـتـب  ملاصدرا غير از تاءليفات تفسيرى خود و كتاب. استاد علوم عقلى خود ياد ميكند
 ...شواهدالربوبية ، مبداء و معاد، مشاعر و :عـالى فـلسـفـى اسـت ، كتابهاى ديگرى نيز دارد كه از آن جمله اند

. 
ق در هـفـتـمـيـن سـفـر حج .  ‍ه ۱۰۵۰سـال  ق در شـيـراز مـتـولدّ شـد و در.  ‍ه ۹۷۹صـدرالمـتـاءلهـيـن در سـال 

 (175).آفرين تسليم كرد رفت ، در بصره در گذشت و جان به جانكه پياده مى 
 تفسير صافى

 (176). اين تفسير به زبان عربى و سبك آن نقلى است
شـروع كـرده و  وى تفسير خود را با مقدمه اى از جريان تفسيرنگارى در فرهنگ اسلامى: روش تـفـسـيرى فيض 

تيهاى وتعاليم آن بزرگواران اعتراض مى كند سپس از كاس) ع (اهل بيت  بـه تـفـسـيـرنـگـارى بـدون تـوجـه بـه
سخن به ميان آورده كه اين گونه تفسيرها كامل نيستند و تفسير تمام آيات را ندارند  تفسيرهاى روايى قبلى

بوده و تدوين  سـرشـار از اخـبـار ضـعيف اند؛ و در برخى ديگر رواياتى آمده است كه با موضوع بى ارتباط برخى نيز
 .شايسته و ترتيبى زيبا ندارد

مـسـائل گوناگون قرآنى دارد، از جمله در مقدمه  ـه ، مـقـدمـات دوازده گـانـه اى در مـوردپـس از ايـن مـقـدم
روايات ، تفسير مى كند و گاه  ‍وى آيـات را بر اساس  . دوازدهم روش تفسيرى خود را بيان داشته است

بيشتر از تفسير منسوب به امام اگـر در ذيـل آيـه اى بـه تـفسيرسوره بقره ،  توضيحاتى در مورد روايات مى آورد و
 . بهره گرفته است ( ع(حسن عسكرى 

ق در كـاشـان .  ‍ه ۱۰۰۷سـال  مـرحـوم مـولى مـحـمـدّمـحـسـن فـيـض كـاشـانـى در: شـرح حـال مـؤ لف 
اينكه كـمـالات عـلمـى و ايـمانى آراسته شد تا  و سـپس همراه پدر به قم مهاجرت كرد و در آنجا به. مـتـولد شـد

 .بحرانى را به شيراز شنيد و راهى آن ديار شد خبر مهاجرت دانشمند گرانمايه مرحوم سيد هاشم
بزرگوار پيوست و  آشـنا شد و به صف شاگردان آن)) مـلاّ صـدرا((در شـيـراز بـا فـيـلسـوف نـامـى جـهـان اسـلام 

 .دختر وى را به همسرى انتخاب كرد
 .توان نام برد و سيد نعمت الله جزايرى را مى)) بحارالانوار((مـه مـجـلسى صاحب از شـاگـردان زبـده او، عـلا

و حواشى  جلد كتاب ، رساله ۲۲۰مرحوم فيض علاوه بر مشاغل علمى اعم از تدريس ، قضاوت و امامت ، حدود 
ضاء، علم اليقين و محجة البي معتبر از خود به يادگار گذاشت كه معروفترين آنها تفسير صافى ، وافى ، حقايق ،

 ۸۴فيض كاشانى سرانجام در سن . مانده است  از او ديوان شعر گرانبهايى نيز به يادگار. عين اليقين مى باشد
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فـرو بـسـت و مـزارش در ايـن شـهـر زيـارتـگـاه صـاحـبـدلان و  ق در كاشان ديده از جهان.  ‍ه ۱۰۹۱سالگى در 
 (177).باشد سـالكـان طـريـق حـق مـى

 :از ديگر تفسيرهايى اين قرن عبارتند از
 . ، نوشته عبد على بن جمعه حويزى))نور الثقلين ))

جـمـع  ائمه عليهم السلامايـن تـفـسـيـر از تفاسير نقلى محض است كه در آن سعى شده احاديث تفسيرى 
مفصل است و در پنج جلد قطور  ايـن كـتـاب از تـفـاسـيـر نـقـلى. آورى شـده و ذيـل آيـات مـربـوطـه تـدويـن شـود

حديث را جمع آورى نموده  ۱۳۵۸۷تكرارى ،  و بيش از سه هزار صفحه تدوين شده و مجموعا با احتساب احاديث
 . است

 كمال الدين حسينى واعظ كاشفى ، نـوشـتـه)تـفـسـيـر حـسـيـنـى )) (تـفـسـيـر القـرآن مـواهـب عـليّـهّ فـى ))
. 

 تفسيرهاى مشهور عامّه
 الدّرّ المنثور فى التفسير بالماءثور

عربى و سبك   نوشته سيوطى ، از تفسيرهاى قرن نهم و دهم هجرى و داراى گويش)) الدر المـنـثور((تـفـسـيـر
 . روايى است

نـويـسـنـده  اين كتاب از جمله آثار مشهور نقلى در تفسير قرآن است كه: ـمـايـه سـيـوطـى در درّ المـنـثوردسـت
نـگـارش تـفـسـيـرى را با  وى ابتدا. آن جـلال الدين سيوطى از نويسندگان پركار و سخت كوش عامّه مى باشد

خـودش ، جـامـع تـمـام آن چـيـزهـايـى اسـت  شروع كرد كه به گفته)) مجمع البحرين و مطلع البدرين ((عنوان 
 .جستجوگران تفسيرى را از تفسيرهاى ديگر بى نياز مى كند كـه در تـفـسـيـر قـرآن بـه آن نياز است ، بطورى كه

در حال حاضر  را به عنوان مقدمه آن تفسير نوشته است البته)) ى علوم القرآن الاتقان ف((وى كتاب ارزشمند 
 . نشانى از آن تفسير در دست نيست

هزار  ناميده مى شده و حدود ده)) ترجمان القرآن ((در زمينه تفسير داشته كه )) مسندى ((سيوطى كتاب 
 (178). حديث را در برداشته است

 :است ؛ وى در اين مورد چنين مى نويسد)) الدر المنثور((اين تفسير، دستمايه اصلى او در 
نگاشتم ، ديدم  چـون تـرجـمـان القرآن را كه روايات را با طرق مختلف و سندهاى گوناگون به همراه داشت))

فـراوان اسـت ؛ از ايـن روى ايـن  تها از دست يافتن به آن كوتاهند و گرايش به متون احاديث پيراسته از اسنادهم
بـه نـسـبـت دادن حـديـث بـه مـنـبـع اصـلى و كتاب  مختصر را از آن برگزيدم و اسناد روايات را حذف كردم و تنها

 (179)(( ناميدم...مرجع بسنده كردم و آن را الدّر المنثور
اسرائيليات ،  ـ ايـن كـتـاب ، گـسـترده ترين تفسيرى است كه تمام آكنده از ۱: دو اشـكـال عـمـده الدّر المـنـثـور

 . خرافات و روايات جعلى است
مـيـان  اين كتاب ، در. ـنـاد احاديث ، موجب دشوارى شناخت روايات ضعيف از صحيح شده است ـ حـذف اس 2

نـقـل احـاديـث و آثـار بـسـنـده كـرده و هـيـچ  تـفـسـيـرهـاى نـقـلى عـامـهّ ، تـنـهـا كـتـابـى اسـت كـه فـقـط بـه
 . ذيل آيات نياورده است تـفـسـيـر و اظـهـار نـظـرى را در

از سـوره (را  اين كتاب ، تفسيرى مختصر و سودمند است كه قسمتى از آن: ير جلالين ، كار ديگر سيوطى تفس
جـلال الديـن مـحـلىّ شـافـعـى ، از عـالمـان سـده نهم هجرى نگاشته ،  ،(كـهـف تـا پـايـان قـرآن و سـوره حـمـد

تـكـمـيـل آن  اگـردان و ارادتـمـنـدان او بـوده ، بـهجـلال الديـن سـيـوطـى كـه از شـ . و بدرود حيات گفته است
اشتهار پيدا )) جلالين ((تـفـسير  پـرداخـتـه و سـوره بـقره تا پايان سوره اسراء را تفسير كرده است از اين رو، به

 . است كرده است و به اين معنا كار ديگرى از سيوطى در زمينه تفسير
محدثان و مؤ  ن عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى از عالمان ، مفسران ،جلال الدي: سـيرى در زندگى سيوطى 

سـال و هـفـت ماه داشت كه  ق در سيوط مصر به دنيا آمد و پنج.  ‍ه ۸۴۹او در رجب سال . لفان بنام عامه است 
ندان ، تـن از دانـشـمـ ۵۱درس بـيـش از  وى با حضور در. پدر را از دست داد و در هشت سالگى حافظ قرآن شد

نـظـر گـرديـد، بـطـورى كه تاءليفات او را تا پانصد  در رشته هاى مختلف ، در بسيارى از علوم زمان خود صاحب
چـهـل سـالگـى ، اجـتماع ، درس و افتا را رها كرد و گوشه عزلت برگزيد،  وى از. كتاب و رساله نيز دانسته اند

ق در قـاهـره از دنـيـا رخـت .  ‍ه ۹۱۱او در سـال . گـاشـت آثـارش را در هـمـيـن ايـام نـ بدين جهت بيشتر
 (180). بـربـسـت

 :ديگر تفاسير عامه در اين قرن عبارتند از
 ( قرن دهم) . نوشته ابى السعود محمود عمادى حنفى)) الكريم  ارشـاد العـقـل السـليـم الى مزايا الكتاب))
القاضى و  عناية)((قرن دهم .(نـوشته محمد بن محمد خطيب شربينى قاهرى )) تـفـسـيـر القـرآن الكـريـم ))

 ( قرن يازدهم) . نوشته احمد شهاب الدين الخفاجى المصرى)) كفاية الراضى على تفسيرالبيضاوى 
 ازدهم و سيزدهمتفاسير قرن دو

 تفسيرهاى مشهور شيعه
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 البرهان فى تفسير القرآن
عربى در پنج  از معدود تفسيرهاى به جامانده از قرن دوازدهم هجرى است كه با گويش)) البـرهان ((تـفـسـيـر 

 (181). است ‍سبك اين تفسير، نقلى محض . جلد تنظيم شده است 
اعـتـقـاد دارد كـه  نويسنده در اين كتاب كه يكى از آثار سودمند در زمينه تفسيرنگارى شيعه است ،: ديدگاه ويژه 

 . قابل تفسير است ـارنـظـرىقـرآن تـنـهـا بـا حـديـث و بـدون هـيـچ اظـه
 :مرحوم آية الله شهيد مطهرى درباره اين تفسير مى گويد

قـابـل تـفـسـيـر مى دانند، بدون  ايـن تـفـسـيـر، طـبـق مـذاق اخـبـاريـيـن اسـت كـه قـرآن را تـنـهـا بـا حـديـث))
ديث و كيفيت تفسيرى آن احاديث درباره همان احا هيچ توضيح ديگرى و حتى بدون اين كه كوچكترين توضيحى

 (182)((.مربوطه نقل گردد و به همان نقل اكتفا شود داده شود، بلكه صرفا به اين صورت كه احاديث
مـقـدمه شروع  سيد هاشم بحرانى تفسير خود را با يك پيشگفتارو يك مرحوم)): برهان ((تـرتـيـب نـگارش در 

زمان خود به تفسيرهاى غير  كرده و در پيشگفتار پيرامون عظمت قرآن بحث مى كند و ضمن آن از گرايش عالمان
 .روايى انتقاد مى كند و ضمن مقدّمه ، در تفسير آيات مى شود

قرن يازدهم  نى بحرينى از مفسران ، محدثان ، فقيهان برجستهسـيد هاشم سليمان حسي: شـرح حـال مـؤ لف 
 . است هجرى است كه از خود تاءليفات بسيارى در زمينه هاى گوناگون به جا گذاشته

روشن نيست و  تـاريـخ تـولد و چـگـونـگـى تحصيل و تعليم و تعلمّ مرحوم بحرانى و زمان توقف وى در نجف
 . يات زندگى او خالى استكتابهاى رجالى شيعه از شرح جزئ

باشد دو چيز است ،  نـكـتـه بـرجـسـتـه حـيات او بجز تاءليفات فراوانش كه نشانگر گستردگى آگاهيهاى وى مى
احكام متعالى اسلام در بحرين و  يكى شهرت او در امر به معروف و نهى از منكر و قطع دست حكام جور و نشر

مثل )) مقدس اردبيلى ((در معناى عدالت به او و  طورى كه صاحب جواهرديگرى مرتبه تقوا، ورع و عدالت او، ب
 . زده است

 (183).به خاك سپرده شد)) توبل )) ق وفـات يـافـت و در قـريـه.  ‍ه ۱۱۰۷وى در سـال 
 نز الدقائق و بحر الغرائبك

قـرن  تفسير وى از تفسيرهاى. است )) ميرزا محمدبن محمد رضا القمى المشهدى : ((مـؤ لف ايـن تـفسير
درنوع خود  سبك تفسير، نقلى ، ادبى بوده و. گويش آن عربى است . دوازدهـم هـجرى محسوب مى شود

 (184). تفسير جامعى است
بـرده اسـت و در  او از انوارالتنزيل بيضاوى در زمينه بحثهاى ادبى ، بيشترين استفاده را: مـنـابع كنز الدقائق 

ه بر اينها، كشاف زمخشرى و اضاف .تـرتـيـب و بـاب بـنـدى آن از اسـلوب طبرسى در مجمع البيان الهام مى گيرد
ايـن اسـتـفـاده بـه نـقـل تـنـهـا قـنـاعـت نـكـرده ،  حواشى شيخ بهايى نيز مورد استفاده او بوده است ولى در

در مورد صلابت و جامعيت تفسير ياد : تـفـصـيـل داده يا تكميل كنز الدقائق در ديد عالمان  بـلكـه آنـهـا را بـسـط و
از  بس كه آقا جمال الدين خوانسارى و مرحوم علامه مجلسى در تقريظى كه بر آن نوشته اند، پس شده همين

 .آشكار مى شود تـمـجـيد مؤ لف ، جامعيت و اتقان آن را تاءييد كرده اند و از اين مطلب ، قدر و قيمت و ارزش آن
محقق نورى آن را سودمندتر از  و (185)(( ننورالثقلي((علامه متتبّع شيخ آقابزرگ تهرانى آن را نيكوتر از تفسير 

 (186).تفسير صافى و نورالثقلين مى داند
جـمـلات ، بـحـثـهـاى  قرائت ، وجوه اعراب الفاظ و: آنچه در اين تفسير آمده ، به قرار زير است : تـرتـيـب نـگـارش 

نـقـل ونـقـد اقـوال ديـگـران و نـشـان دادن صـحـتّ بـعـضـى از  ادبـى و بـيـانـى ، ربـط الفـاظ و آيـات بـه يـكـديـگـر،
 . ال به وسيله روايات و نقل روايات وارده در ذيل آياتاقو آن

 . است در ابـتـداى سـوره ها به مكى و مدنى بودن آن ، تعداد آيات و فضيلت قرائت سوره ها پرداخته
اسـمـاعـيـل بـن جـمـال الديـن قـمـى  مـيـرزا مـحـمـد بـن مـحـمـدرضـا بـن((نـامـش : شـرح حـال مـؤ لف 

نشانه ولادت و سكونت او در )) مشهدى ((الاصل بودن و  نـشـانـه قـمـى)) قـمـى . ((اسـت )) مـشـهـدى 
صـاحـب الكـفـايـه فـى (عـلامـه مـجـلسـى ، مـحـقـق سـبـزوارى ،  : وى معاصر بزرگانى چون. مشهد است 

 وفات او روشن نيست ، ولى تاريخ ولادت و. جـمـال الدين خوانسارى و شيخ حّر عاملى بوده است  آقـا) الفـقـه 
تشكيل خانواده داده و  از قـرايـن بـه دسـت مـى آيـد كـه وى در مـشـهـد مـتـولدشـده و در آنـجـا سـاكـن بـوده و

 (187). چه بسا همان جا وفات كرده است
 الوجيز فى التفسير

تـفـسـيـر از  اين. مى باشد)) تفسير شُبرّ((و نام مشهورش )) تـفـسـيـر القـرآن الكـريم ((اسـم روى جـلد آن 
مرحوم شبرّ است كه  مؤ لف آن دو تفسير. جـمـله تـفـسـيرهاى قرن سيزدهم هجرى و به زبان عربى است 

 . س علاقه مندان قرار گرفته استتوسط انتشارات هجرت قم در دستر
كـامـل ،  كـه در عـيـن اخـتـصـار(شـايـد بـتـوان گـفـت كـه چـنـيـن تـفـسـيـرى : تـفـسـيـر نـغـز و مـخـتـصـر

 . نظير است كـلمـاتش كليد واژه هاى معانى گسترده اى است ، در عالم شيعه اگر بى نظير نباشد،كم
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اقوال مفسران اشاراتى رفته است ،  ه بـا هـمـه اخـتـصـار و گـزيـنـشـى كـه دارد، بـهدر ايـن تـفـسـيـر گـرانـمـايـ
تـوجـه قـرارگـرفـتـه اسـت ونكته هاى دقيق و لازم  مورد) ع (جملات آيات به روشنى تبيين شده ، روايات ائمه 

ه آيـات ديـگـر قـرآن تـوجـه شـده ودر آيـات بـگـونـه اى شـايـسـتـه بـ قرائت و اختلاف قاريان آمده است ، در تفسير
 (188). نزول آنها نيز مورد توجه قرار گرفته است صـورت لزوم شـاءن

هر كدام از آثارش  سه بار قرآن را تفسير كرده است و سيد عبدالله شبرّ،: تفسير ديگر شبرّ)) الجـوهـر الثمين ))
الجوهر الثمين فى ((ناميد و  ((الوجيز فى التفسير((تفسير مختصر خود را . را به نام ويژه اى ناميده است 

 (189). تفسير متوسط اوست)) تفسير الكتاب المبين 
 . چاپ نرسيده است نام دارد كه هنوز به)) صفوة التفاسير((سـومـيـن و مـفـصـلترين تفسير اين مؤ لف بزرگوار، 

مـفـسـران و  سـيـد عـبـدالله فرزند محمّدرضا علوى حسينى مشهور به شبرّ از محققان ،: سـرگـذشـت مـؤ لف 
ق در نجف اشرف .  ‍ه ۱۱۸۸سال  وى در. مـتـكـلمـان بـزرگ ، پـركـار و پـراطـلاع قـرن سـيـزدهـم هـجـرى اسـت 

نـزد پـدر و عـالمـان و مـجـتـهـدان بـزرگ بـه كـسـب  وى. متولد شد و همراه پدر بزرگوارش به كاظمين هجرت كرد
 . اصيل اسلام پرداخت مـعـارف

و تـاءليـفـات دقيق  ر در بهره مندى از عمر و استفاده از اوقات ، مورد تاءييد الهى بود، زيرا اين همه آثارمرحوم شبّ 
عـالمـانه ، مرحوم محدّث نورى از مرحوم شبرّ نقل  يف وبا نظمى زيبا، گزينش عالى و استوار و پرداختى ظر (190)،

بنويس ، من اين : در خـواب بـه مـن قـلمـى عـطا كرد و فرمود ،( ع(حضرت امام موسى بن جعفر: ((مى كند كه 
 (191)((. توفيق نگارش را از آن عنايت ميدانم

 . سالگى دنياى فانى را بدرود گفت ۵۴ق در .  ‍ه ۱۲۴۲مرحوم علامه شبرّ، در سال 
 تفسيرهاى مشهور عامه

 روح البيـان
 . روح البيان درسى جزء و ده جلد به زبان عربى است. است )) تفسير حقّى ((نام معروف آن 

ق .  ‍ه ۱۱۱۶سال  تـاريـخ تـاءليـف آن را. ، عـرفـانـى ، نـقـلى و اخـلاقـى اسـت  سـبـك ايـن تـفـسـيـر جـامـع
 (192).گفته اند

توجه كرده است ،  بحثهاى ادبى و لغوى تفسيرى است بسيار گسترده كه كمتر به: روش تـفـسـيرى روح البيان 
و اخـلاقى داده است از اين رو، از  اما بيشتر از بحثهاى معنوى و تحليلى سود جسته و به تفسير، رنگ تربيتى

تفسير و تاءويل آيات كمك گرفته است ، و در  سخنان محى الدين عربى ، قيصرى و شاگردان مكتب عرفان در
، حـافـظ شـيـرازى ، سـعـدى و ديـگـر شـاعـران فارسى زبان ،  سى مثنوى مولوىجاى جاى تفسير از اشعار فار

 .عبارات تركى را داخل متن عربى تفسير مى كند او گاهى نيز. شاهد آورده است 
و در  منابع تفسير و روايات خود را ذكر كرده است. همچنين مفسّر، از روايات در مواردى سود جسته است 

 (193). ثر از عرفان عملى امام غزالى استاخلاق بسيار متاء
اهـل تركيه  اسـمـاعـيـل حـقـى بـروسـوى ، مـفـسـرّى حـنـفـى مـذهب ، با گرايش صوفيانه و: مـؤ لف تـفـسـيـر

منتقل )) بروسه ((چندى به  پس از. سكونت گزيد)) قسطنطنيه ((تولد يافت و در منطقه )) يروس آ((است كه در 
 . شده از وى تاءليفاتى به زبان عربى و تركى بر جا مانده است

 روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و سبع المثانى
 (194). است فلسفى ، ادبى و فقهى، به زبان عربى و سبك آن ، كلامى ، ))تفسير آلوسى ((نام معروف آن 

 .ق محسوب مى شود.  ‍تفسير روح المعانى از تفسيرهاى قرن سيزده ه
مـبـاحـث عـلوم  ى پيرامون هفت موضوع ازتفسير آلوسى با مقدمه اى طولان: تـرسـيـمـى كـلى از روح المـعانى 

تـاءويـل ، عـلوم مـورد نـيـاز مفسّر و معناى  مـعـنـاى تـفـسـيـر و: قـرآنـى شـروع مـيـشـود، كـه عـبـارتـنـد از
، جمع و ترتيب قرآن و بيان ))سبعة احرف ((بحث از حديث  تفسير به راءى ، نامهاى قرآن ، غير مخلوق بودن آن ،

 . وجوه اعجاز آن
ظـرايـف آن  تفسيرى است جامع كه به تبيين معانى قرآن و ذكر)) روح المعانى ((دريـك ديـد كلىّ بايد گفت 

از . ل آراى معتزله و شيعه نـقـل ومـورد نـقـاّدى قـرار ميدهد؛ بويژه در نق تـوجـه بـسـيـار دارد، نـظـريـات و اقـوال را
همچنين به مسائل ادبى ، كلامى و فقهى توجه . اشـاعـره ، تـلاش زيادى كرده است  اين رو، در دفاع از عقايد

مـسـائل عـرفـانى و ذوقى در  اخـبـار و روايـات را نـقـل و اسـرائيـليـات را بـه نـقـد مـى كـشـد، بـه شايان دارد،
تـفـسـيـر وى متاءثر از . مـى دهـد اهميت)) من باب الاشاره فى الايات ((نوان بخش جداگانه اى تحت ع

از طرفى . مـورد تـوجـه مـفسران قرار گرفته است  بوده و در قرن معاصر، بسيار)) ابى سعود((و )) فخررازى ((
 (195). تفسير مبسوط و جامعى شناخته شده است بحثهاى موضوعى فراوان دارد وبه عنوان

ق در .  ‍ه ۱۲۱۷سـال  ابـو ثـنـاء شـهـاب الديـن سـيـد مـحـمـود افـنـدى آلوسـى بـغـدادى در: شـرح حـال مـؤ لف 
كـوچـكـى حـرص و ولع زيـادى بـه  از. العلماى عراق بود كـرخ بـغـداد بـه دنـيـا آمـد او در زمان حياتش ، شيخ

وى تدريس و تاءليف را از . منقول و معقول گرديد فـراگـيـرى عـلوم داشـت ، بـطـورى كـه در زمـان خود، جامع
ق راهى قسطنطنيه شد و آن را .  ‍ه ۱۲۶۷به اتمام رساند، در سال  سيزده سالگى آغاز كرد و وقتى تفسيرش را
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و اشعرى  (196) آلوسى ، شافعى مذهب. كـه جـز انـدكـى از آن باقى نمانده است  لطان فراوانى داشتهبه س
 مقبره او در كرخ بغداد است. افول كرد ق.  ‍ه ۱۲۷۰بـوده اسـت و سـتـاره عـمـرش در ذيـقـعـده سـال  مسلك

.(197) 
 : نام سه تفسير ديگر عامه به شرح زير است

 ( قرن سيزدهم. (، نوشته سيد احمد خان ))تفسير القرآن و هو الهدى والفرقان ))
 ( قرن سيزدهم. (نوشته محمد احمد اسكندرانى )) كشف الاسرار النورانية القرآنية ))
 ( قرن سيزدهم. (نوشته ابو طيبّ صديق حسن خان )) فتح البيان فى مقاصد القرآن ))

 تفاسير قرن چهاردهم
 تفسيرهاى مشهور شيعه

 آلاء الرحمن فى تفسير القرآن
كه به  آلاءالرحمن از جمله تفسيرهايى است. واد بلاغى نجفى است تـفسير ياد شده ، نوشته شيخ محمد ج

بـلاغـى داراى دو  تفسير.قصد تفسير تمام قرآن آغاز شده ، ولى عمر مؤ لف ، اجازه اتمام آن رانداده است 
ـر اول آن شـامـل مـقـدمـه تـفـسـيـر و تـفـسـي  بـخـش.بـخـش اسـت كـه در يـك جـلد تـنـظـيـم شـده اسـت 

آن و آيه  ۵۸دوم ، شامل تفسير سوره نساء تا آيه  ‍آل عـمـران اسـت ؛ و بخش  سـوره هـاى حـمـد، بـقـره و
 .مى باشد) سوره نساء ـ دارد ۴۴به خاطر مناسبت تمامى كه با آيه تيمم ـ آيه ) شش از سوره مائده

كه خود، در  همانگونه. سى است سعى مؤ لف در تفسير آلاءالرحمن بر اختصار نوي: روش و منابع تفسيرى 
تـفـسـيـر را در نـهـايـت  از اين رو، در يك بررسى اجمالى. ابتداى هر دو بخش تفسير به اين امر اشاره دارد

مـثـال ، مـقـدمـه تـفـسـيـر در عـيـن كوتاهى  اخـتـصـار، امـاّ پـرمـحـتـوا و پـويـا مـى يـابـيـم ؛ بـطورى كه به عنوان
 . تاريخ و علوم قرآن است ، سرشار از معارفى بس والا در زمينه بعضى از مباحث

مـصـحـف واحـد،  اعجاز قرآن ، جمع قرآن در: بـه هـر حال ، مقدمه آن در چهار فصل بدين ترتيب تدوين شده است 
 . بحث گذاشته است از دريچه ها و زاويه هاى گوناگون به قـرائت قـرآن و تفسير آن ، سپس آنها را

تفسير برهان  تفسير على بن ابراهيم ، حقايق طبرسى ،: مـنـابع تفسيرى بلاغى از كتابهاى شيعه عبارتند از
 . سيد هاشم بحرانى و تفسير عياشى

بـه مـوازات  ستفاده بوده است ومورد ا... از كـتـابهاى تفسيرى اهل سنت نيز تفسير طبرى ، كشاف ، درالمنثور و
 (198). تـفـسـيـرهـاى يـادشـده از كـتـابـهـاى فـقـهـى عـامـهّ و شـيـعـه نـيـز بـهره برده است

شيعه در  واد بلاغى فرزند شيخ محمد حسن نجفى از دانشمندان بزرگشـيـخ مـحـمـدج: شـرح حـال مـؤ لف 
و عـالى خـود را در  ق در نجف زاده شد و دروس مقدماتى.  ‍ه ۱۲۸۲وى در سال . نيمه اول قرن چهاردهم است 

رضـا هـمـدانـى و آخـونـد  وى نـزد اساتيد بزرگى چون شيخ محمد طه نجف ، حاج آقا. آنـجـا گـذرانـد
ق بـه سامرا مهاجرت نمود و ده سال افتخار .  ‍ه ۱۳۲۶سـال  در. ـحـمـدكـاظـم خـراسـانـى شـاگـردى كـردمـلام

سـال  آنـگـاه بـه كـاظـمـيـن هـجـرت كـرده و دو. تـقـى شـيـرازى را داشـت  شاگردى مكتب ميرزاى بزرگ محمد
شورش بر ضد  نى ، در دعوت جامعه به انقلاب ودر ايـن دو سـال ، هـمـراه با ديگر عالمان دي. آنـجـا مـانـد

 . استعمار انگلستان همكارى داشت
الهـدى الى  تاءليف گرانبها به جاى مانده است كه از مهمترين آنها همين تفسير و كتب ، ۴۸از مرحوم بلاغى ، 

وى سرانجام در . اوست  تمام اين كتب ، بيانگر نبوغ و دانش فراوان. دين المصطفى و الرحلة المدرسيه است 
 . ق وفات يافت.  ‍ه ۱۳۵۲شعبان سال  ۲۲

 الميزان فى تفسير القرآن
و  تفسير الميزان در بيست جلد. است ) ره (نويسنده اين تفسير، مرحوم علامّه سيد محمدحسين طباطبائى 

سبك تفسير، قرآن  (199). بـه زبـان عـربـى تـاءليـف و بـه زبـانـهـاى فـارسـى ، انـگليسى و اردو ترجمه شده است
 . به قرآن ، تحليلى ، جامع ، عقلى و كلامى است

رآن است ؛ و اين ق روشى كه علامّه در الميزان به كار برده ، تفسير قرآن به): ره (شـيـوه تـفسير نگارى علامّه 
به وسيله خواصى . آيات باشد همان چيزى است كه تفسير الميزان را از ديگر تفاسير، ممتاز ساخته مصداقهاى

 .كه خود آيات به دست مى دهند، آنها را مشخص مى سازد
تبِْيانا (( قرآن عـلامـه ، عـلت ايـن جـهـت گـيـرى خود را در تفسير قرآن به قرآن ، چنين ترسيم مى كند كه اگر

مـمـكـن اسـت در تـبـيـيـن خـود نـاقص بوده  يعنى بيان كننده و روشنگر همه چيز است ، چگونه (200)((لكُِلِّ شَىْءٍ 
نـقـصـى داشـتـه بـاشـد، نـمـى تـوانـد مـبـينّ و روشنگر   حريم خودش و به ديگرى نياز داشته باشد؟ اگر در

كه آنان نيز مقام معلمّى و (واهل بيت او) ص (برگرفته از شيوه پيامبر علامه اين روش را. معارف ديگر باشد
 (201).مى داند (تفسير قرآن را دارا هستند

گـشـوده و  پس از انتشار مجلدات الميزان ، دانشمندان زيادى سخن به مدح آن: المـيـزان ، بـهـتـريـن تـفـسـيـر
 :مورد اشاره ميشود به عنوان نمونه به دو. بـرخـى آن را بى نظير و در نوع خود بى رقيب دانسته اند

 :دراين باره چنين مى گويد) ره (هرى شهيد مط
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اسلام تا  بهترين تفسيرى است كه در ميان شيعه و سنى از صدر... مـن مـى توانم ادعاكنم كه اين تفسير))
 (202)((. امروز نوشته شده است

 :ايشان در جاى ديگر مى گويد
 (203)((سال ديگر مى فهمند كه چيست ؟ ۱۰۰و يـا  ۶۰تـفـسـيـر المـيـزان عـلامـه طـبـاطـبـائى را مـردم مـا ))

 : ديشمند، شيخ محمدجواد مغنيه نقل شده كهاز مفسّر و محقق ان
تعطيل شده و پيوسته روى ميز مطالعه  از وقـتـى المـيـزان بـه دسـت مـن رسـيـده اسـت ، كـتـابـخـانـه مـن))

 (204)((. من الميزان است
تـفـسـيـر و  در اين مقدمه به معناى. ايـشـان در ابـتـداى تـفـسـيـرشان ، مقدمه اى ذكر كرده اند: روش تـدويـن 

گـذشـتـه را بـه گـونـه اى كـلى  سـيـر تـاريـخـى آن از عـصـر نزول قرآن تاكنون اشاره نموده و نقايص كار مفسّران
تفسير قرآن به قرآن مى باشد مطرح نموده و به  قدمه ، سبك تفسير خود را كهدر پايان اين م. بـيـان كرده اند

 .توضيح آن پرداخته اند
ابـتـدا مـكـىّ و  در تفسير آيات بدين گونه بوده كه در شروع تفسير سوره ها،) ره (روش عـلامـه طـبـاطـبائى 

ارتـبـاط تـنـگـاتـنـگـى بـا يـكـديـگـر  ز آيات را كهمـدنـى بودن سوره و شماره آيات آن را تعيين كرده ، آنگاه فرازى ا
به تبيين و تفسير و محتواى آيات مى پردازد، پس )) بـيان ((ذيـل آيـات ، تـحـت عـنـوان  .دارنـد، مـطـرح مـى كـنـد

و بررسى مى ذيل آيات آمده نقل كرده ، به نقد  احـاديـث و روايـاتـى كـه در)) بـحـث روايـى ((عـنـوان  از آن با
 .مى كند پردازد و آنجا كه نظرى دارد، راءى خود را اظهار

مـطـرح شـده  مباحث موضوعى متناسب با آيات كه بطور جامع ،)) بحث روايى ((و )) بـيان ((بـيـن عـنـوانـهـاى 
شد كه در مرحوم علامه ميبا جامعيت مطالب ، با شيوه اختصار از ويژگيهاى نوشته. فـراوان بـه چشم مى خورد

 . سراسر الميزان نمايان است
ايـن كـتاب است  تفسيرى ‍آنچه تفسير الميزان را از ديگر تفاسير ممتاز نموده ، يكى روش : جامع بودن الميزان 

گذشته نيز مدنظرشان بوده و  روشى كه هر چند برخى از مفسران. كه همان روش تفسير قرآن به قرآن ميباشد
مطلب .بـه اين كار و آن هم در اين سطح شده اند ر خود از آن بهره برند، امّا كمتر موفقمى خواسته اند در تفاسي

از آنجا كه مؤ لف عاليقدر آن ، علاوه . شـده در المـيـزان است  ديگر استحكام و اتقان مباحث و استدلالهاى مطرح
ده اسـت ، در تـنـظـيـم مـنـطـقـى در مـبـاحـث عـقـلى نـيـز اسـتـاد فـن بـو بر علوم رايج مربوط به تفسير،

 . استدلال در مباحث كلامى و غير آن بناى محكمى را بنيان نهاده است مـبـاحـث و
 امـاّ آنـچـه عـلاوه بـر مـوارد فـوق ، سـبـب جـامـعـيـت المـيزان گرديده ، وجود مباحثى است كه علامه

اجتماعى ،  مختلف و عناوينى چون بحثهاى تاريخى ،پـس از بـيـان آيـات در طى فصول ) ره (طـبـاطـبـائى 
تفصيل كامل در طى  اين مباحث گاهى به اختصار و گاهى با. اخلاقى ، فلسفى ، علمى و روايى آورده است 

 .چند فصل آمده اند
 .براى نمونه به عناوين چند بحث اشاره ميشود

پـاسـخـگـويـى بـه شـبـهـات  و يا در زمينه تحريف قرآن و (205).صفحه پرداخته اند ۲۸جنبه هاى مختلف آن در طى 
 (206). فصل مطرح نموده كه از جامعترين مباحث الميزان است ۷تـحـريـف ، بـحـثـى را در 

در ايـن مـورد بـه  . در مـباحث كلامى نيز، مطالب به شكل منقّح و زيبا و بطور مشروح مورد بحث قرار گرفته است
هـمـراه سـه بـحـث روايـى ،  صفحه به ۳۲بحثى پيرامون شفاعت در : ايـن نـمـونـه ها مى توان اشاره كرد

اعمال و مسائل مربوط به آن با عنوان بحث علمى  بحثى در مورد حبط (207). فـلسفى و اجتماعى در همين زمينه
 (208). صفحه ۵۴در 

ريـزى كـرده است  در مـبـاحث اخلاقى نيز، اين تفسير به گونه اى زيربنائى وارد شده و مباحث گسترده اى را پى
صـفـحـه  ۳۲عـلمـى مـطـالبـى را در  وايى ومثلا در بحثى پيرامون معرفت نفس ، پس از بيان آيات ، در بحثهاى ر. 

ذيـل آيـات مـربوط به پيامبران گذشته به اخلاق آنان اشاره كرده و به سنت ها و  و يـا در بـحـثـى (209) آورده اسـت
 (210). در يك بحث روايى مفصلّ پرداخته است) ص (پيامبر اكرم  آداب روش و

ـحـث ب صفحه به ۴۰ايشان در موردى در حدود . مـبـاحـث اجتماعى نيز در اين تفسير، جايگاه ويژه اى دارد
مفصلّ ديگرى در مورد شخصيتّ زن در اسلام  و بـحـث (211) پـيـرامـون روابـط اجـتـمـاعـى در اسـلام نـشـسـتـه

 (212). آورده است
تفسير  جلد پنجم نمونه ديگر در همين زمينه ، بحثى قرآنى و روايى در زمينه كليات حوادث آخرالزمان است كه در

 (213). به آن پرداخته شده است
 (214).تحليل قرار داده اند از جـنـبـه هـاى مـخـتـلف خـصـوصـا تـاريـخـى ، اجـتـمـاعـى در پـرتـو آيـات و روايـات مـورد

 . اينها نمونه هاى اندكى از مباحث بسيار ارزنده تفسير الميزان است
در . دنيا گشود هجرى شمسى در تبريز، در يك خانواده علمى چشم به ۱۲۸۱او در سال ): ره (زندگانى علامه 

لات ابـتـدايـى را بـا تـحـصـيـ 1296 ـ ۱۲۹۰پنج سالگى مادر و در نه سالگى پدر خويش را از دست داد و سالهاى 
مـشـغـول دروس حـوزوى شـده ، سـطـح را بـه پـايان رساند، آنگاه راهى  ۱۳۰۴سـال  پـس از آن تـا. گـذرانـد
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سـيـد  اشـرف شـد و از مـحضر اساتيد گرانقدرى مانند مرحوم نايينى ، سيد ابوالحسن اصفهانى ، آقا حوزه نجف
بـر اثـر وضـع بـد  ۱۳۱۴سـال  در. عـلى قـاضـى طـبـاطـبـائى و سـيـد حـسـيـن بـادكـوبـه اى اسـتـفـاده كـرد

 (215).عازم قم گرديد ۱۳۲۵سال  مـعـيـشـتى ، ناگزير از مراجعت به تبريز شد و سرانجام در
و  (216)درآمد عـنـوان رسـاله و كـتـاب در عـلوم مختلف اسلامى به رشته تحرير ۳۱از مـرحـوم عـلامـه ، حـدود 

منشاء تربيت دانشجويان اسلامى و  اى را در علوم و معارف قرآنى تربيت نمود كه هركدام شاگردان برجسته
 .تاءليف كتب ارزشمند گرديده اند

 . شمسى به لقاى پروردگار پيوست ۱۳۶۰آبان ماه سال  ۲۴وى سرانجام ، روز يكشنبه ، 
 پرتوى از قرآن

شش جلد تنظيم  الله سيد محمود طالقانى است كه در نـوشته ابوذر انقلاب ، مرحوم آيت)) پـرتـوى از قـرآن ))
درحالى كه مؤ لف ،  اغلب جلدهاى اين تفسير در زندان رژيم ستمشاهى پهلوى نوشته شده. شده است 

چهار جلد نخستين از . تـحـليلى دارد از اين رو تفسير مزبور بيشتر جنبه. منابع تفسيرى در اختيار نداشته است 
 . جزء سى ام قرآن كريم است سوره نساء و دو جلد آخرين آن ، تفسير ۲۸آغاز قرآن تا آيه 

 :مرحوم طالقانى در اين مورد چنين مى نويسد: روش كار در پرتوى از قرآن 
اسـت ، چـنـان  نـخست چند آيه به رديف و شماره آورده شده ، پس از آن ، ترجمه آيات به فارسى تطبيقى آمده

اسـتـعـمـال و ريـشـه  سـپـس معانى مترادف و موارد... ـيـح لغـات خـارج نـبـاشـدكـه از حـدود مـعـانـى صـح
آن گاه آنچه از متن . مـجـال تـفـكـر بـيـشترى باز شود لغـات ، در مـوارد لزوم بـيـان شـده تـا در ذهـن خـوانـنـده ،

ضى از احاديث صحيح و نظرهاى گـاهـى در موارد مقت. مـيـشـود آيات بطور مستقيم بر ذهن تابيده ، بيان
آيـات آنـچـه بـه فـكـر نـگـارنـده رسـيـده و بر ذهنش پرتو افكنده ،  مفسرين استفاده شده ، سپس پيرامون

خـوانـنـده خـود هـر چـه بـيـشـتـر بـه رمـوز هـدايـتـى قـرآن آشـنـا شـود و ايـمـان  منعكس مى گردد تا شايد
ور  رسد و هر چه بيشتر جويندگان در اعماق ژرف آيات فروروند و در انوار آن غوطهكـمال تحقيق  تـقـليـدى بـه

 (217).شوند
و مهارت كم نظير مؤ لف  ، روايى هنرپرتوى از قرآن ، عارى از بحثهاى تخصصى و پيچيده لغوى ، قرائتى ، بلاغتى 

 .جاذبه و روانى بيان كند نيز در اين است كه توانسته اين پيامها را بازبانى گويا و در نهايت
ابـوالحـسـن  پدرش مرحوم سيد. هـجـرى شـمـسى به دنيا آمد ۱۳۰۰وى در سـال : عـمـر پـربـار طـالقـانـى 

خـوانـد، آن گـاه در تـهـران ،  مرحوم طالقانى مدتى در قزوين درس. بود طـالقـانـى از هـمـسـنـگران مرحوم مدرس
چـنـدى بـه كـربـلا و سـامـراّ رفـتـه ، در زمـره  دروس سـطـح حوزه را به اتمام رساند، عازم اصفهان شدو پس از

زرگى مانند آيات عظام اوائل تاءسيس حوزه علميه قم ، نزد اساتيد ب در. شـاگـردان مـيـرزاى شـيرازى قرار گرفت 
، حـجـتّ و سـيـد مـحمدتقى خوانسارى درس خواند و اجازه اجتهادش را مرحوم حاج  ، شيخ عبدالكريم حائرى

 .صادر كرد شيخ عبدالكريم
زنـدگـى اجـتـماعى  آيـت الله طـالقـانـى از مـعـدود كـسـانـى بـود كـه در دوران اخـتناق پهلوى ، قرآن را به صحنه

پـس از پـيـروزى انـقـلاب اسـلامـى ، با  .در اين راه ، سالهاى زيادى از عمر خود را در زندان يا تبعيد گذراند آورد و
 ۱۳۵۸شـهـريـور سال  ۱۹تـهـران شـد و سـرانـجـام در  اولين سنگربان سنگر نماز جمعه) ره (حكم امام خمينى 

 (218). هجرى شمسى به رحمت ايزدى پيوست
 التفسير الكاشف

داراى سبك  اين تفسير به زبان عربى و. مـؤ لف ايـن تـفـسـيـر، شـيخ محمدجواد مغنيه از علماى لبنان است 
 . تربيتى ، اجتماعى و تحليلى بوده و در هفت جلد تنظيم شده است

عـلل عـدم اهـتمام نسل جديد نسبت به  ايـشـان در مـقـدمـه تـفـسـيـر خـود بـه بـررسـى: هـدف از نـگـارش 
تـلف زنـدگـى را قـرآن و ديـن از صـحـنـه هـاى مـخـ قرآن و دين پرداخته و تهاجم فرهنگى غرب و كنار زده شدن

نـسل جديد از اسلام شمرده است و راه علاج را در ايجاد مدارس علميه جديد و تعليم  عـامـل اصـلى بـيـگـانـگـى
كرده  روز بـراى جـوانـان مـى داند و لازمه اين امر را وجود عالمانى مى داند كه خود با قرآن انس پيدا دين به زبان

بـه عـنـوان راهـنماى  و حلاوت آن را در عمق جان چشيده باشند تا بتوانند دين را ، پيام آن را با گوش دل شنيده
تفسير از رهروان اين راه مى  سعادت دنيا و آخرت و پيام دهنده زندگى سعادتمند تبيين كنند و خود در اين

 (219).گردد
سـوره را بـه  آنگاه. در ابتداى سوره ها، سخن از مكى و مدنى بودن و شماره آيات رفته است : روش تـنـظـيـم 

)) اللغـة ((مـشـكـل آيـات را بـا عـنـوان  فـرازهـايـى تـقـسـيـم كـرده و بـطـور مـعـمـول بـعـد از هـر فـراز، لغـتـهـاى
بـه مـبـاحـث ادبـى آيات پرداخته و در مرحله )) الاعـراب )) پـس از آن در صورت نياز با عنوان. داده اسـت  تـوضـيـح

تشريح پيام آيات اقدام كرده كه در راستاى آن از نظرات مفسران ديگر نيز،  به تبيين و)) المعنى ((بعد، با عنوان 
 . سود جسته است

. كرده است  هاى موضوعى فراوان است كه استفاده از تفسير را دو چنداننـقـطـه قـوت اين تفسير، داشتن بحث
براى آشنايان به زبان عربى ،  علاوه بر آن ، قلم روان ، سليس و دور از تكلفّ مفسّر، بهره بردارى از اين تفسير را
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 . آسان كرده است
از تـوابـع )) طـيـردبـا((مـيـلادى در قـريـه  ۱۹۰۴سـال  مـحـمـد جـواد مـغـنـيـه در: گـذرى بـر زنـدگـانـى مـؤ لف 

گـذرانـدن مـراحـل ابـتـدايـى تـحـصـيـل ، رهـسپار نجف اشرف شد تا اندوخته  وى پس از. صـور لبـنـان به دنيا آمد
در آنجا از اساتيد بزرگى چون شيخ محمدحسين كربلائى ، آية الله سيد حسين . كامل كند هاى اسلامى خود را

سال سكونت در نجف ، به زادگاه خود لبنان  پـس از يـازده. آيـة الله خـويـى اسـتـفـاده كـرده اسـت و  حمامى
 . برگشت

 .موجز ميباشد نيز به جامانده كه در يك جلد و به صورت)) التفسير المبين ((از وى تـفـسـيـر ديگرى به نام 
 . تهجرى قمرى ، دارفانى را وداع گف ۱۴۰۰مرحوم مغنيه در سال 

 تفسير نمونه
نـوشـتـه شـده است  تـفـسـيـر نـمـونـه ، زيـر نـظر آية الله ناصر مكارم شيرازى ،با همكارى گروهى از دانشمندان

 (220). تحليلى است جلد تنظيم شده است و سبك آن تربيتى ،اجتماعى و ۲۷تفسير ياد شده ، در . 
آنـچـه  حـقـيـقـت اين است ؛ گر چه در زبان فارسى امروز تفسيرهاى ارزنده متعددى داريم اعم از. ((اسـت 

چندين قرن پيش نگارش  مـيراث بزرگان قدماى ماست ، و يا بعضا دانشمندان عصر حاضر نوشته اند، اما بعضى
و بـعـضـى در سـطـحـى قـرار دارد كه تنها  نثر مخصوصش آن را مخصوص طبقه دانشمندان و ادبا ساخته ،يافته و 

اسـتـفـاده كنند، و بعضى تنها به گوشه اى از قرآن  سهم خواص ميباشد و عموم طبقات نمى توانند از آن
پاسخ قانع كننده اى كه )) مطالعه كنيم ؟كدام تفسير را ((سـؤ ال مكرر كه  و به اين ترتيب براى اين... . پرداخته 

روح تـشـنـه پـژوهـنـدگـان را سـيـراب كـنـيـم نـمـى يـافتيم و يا كم مى يافتيم گفتيم اين  وجدان خود را راحت و
 ((. ال را بايد با عمل پاسخ گفت سؤ

و دربـاره يـك  م داشتهروش اين تفسير اين گونه است كه ابتدا چند آيه كه هماهنگى با ه: روش تفسير نمونه 
نـزول و تبيين لغات مشكل آن پرداخته شده  مـوضـوع اسـت انـتـخـاب شـده و پـس از تـرجـمـه آيـات ، بـه شـاءن

در ادامـه تـفـسـيـر . سـاده و در خـور فـهـم عـمـوم اسـت  مرحله بعد تفسير اين گروه از آيات با بيانى. است 
همچنين  برداشتهاى اخلاقى ، اجتماعى ، فرهنگى كه از آيات گرفته مى شود و)) نكته ها((ذيـل عـنـوان  آيـات ،

 . رواياتى كه پيرامون موضوعات مربوط به آيات آمده ذكر شده است
ـى و مـسـائل ادب در تـفـسـيـر نـمـونـه ، از آوردن اصـطـلاحـات پـيـچـيـده عـلمى دورى شده و به جاى پرداختن به

 . سازنده در زندگى مادى و معنوى گرديده است مسائل عـرفـانـى و مـانـنـد آن ، تـوجـه خـاصـى بـه
 تفسير القرآن الكريم

واسـطه شهادت مؤ  ايـن تـفـسـيـر بـه زبان عربى مى باشد و به قصد تفسير تمام قرآن نوشته شده ، ولى به
بـقـره تـفسير شده است كه در  سوره ۴۵از سوره حمد تا آيه  لف محترم ، ناتمام مانده است ، به همين خاطر

سبك تفسير فلسفى عرفانى ، . اسلامى است  چهار جلد به قطع وزيرى تنظيم شده و ناشر آن ، وزارت ارشاد
 . فقهى ، ادبى و جامع است

عناوينى  عميق با روش مـؤ لف چـنـين است كه در تفسير سوره ها و آيات قرآن ، از مباحث: روش تـفـسـيـرى 
عـرفـان ، اخـلاق و  رسم الخط، لغت و صرف ، قرائت ، حكمت و فلسفه ، معانى و بلاغت ، علم اسماء و: مانند

تـاءويـل بـر مـسـلكـهـاى مـخـتـلف ، در هـر قـسـمـت بـطـور گـسـتـرده  مـوعـظـه و گـاهـى دربـاره تـفـسـيـر و
 .پس از آن ، نقّادى مى كند ،اقوال را ذكر كرده وارد بـحـث شـده

عـليـه دوازدهـم  آيـة الله مـجاهد حاج آقا مصطفى فرزند ارشد حضرت امام خمينى سلام الله: شـرح حـال مـؤ لف 
آية الله بروجردى و خارج اصول را  سالگى خارج فقه را از ۲۱او در سن . ق در قم به دنيا آمد.  ‍ه ۱۳۴۹رجب سال 

مرحوم حاج آقا مصطفى خمينى ، . آيـة الله داماد، فرا گرفت  گوارش و علامه بزرگ مرحوماز منبع پر فيض پدر بزر
 . و اصول ، در فلسفه و كلام نيز مهارت داشت علاوه بر مقام و درجه اجتهاد در فقه

قم  قبل از تبعيد به تركيه و عراق ، در حوزه وى مـدت ده سـال در حـوزه نـجـف ، خـارج اصـول تـدريـس كـرد و
 . مى گفت)) اسفار((درس 

 . اصول و فلسفه به جا مانده است از ايـشـان آثـار تـاءليـفـى پـربـارى در زمـيـنـه هـاى فـقـه ،
 :فرمود درباره اش) ره (از بـرجـستگى شخصيت آن متفكر، مفسّر و فقيه بزرگ ، همين بس كه حضرت امام 

 (221)((مصطفى اميد آينده اسلام بود))
 .به شهادت رسيد ۱۳۵۶او در روز دوشنبه دوم آبان سال 

 : بقيه تفسيرهاى مشهور شيعه به قرار زير است
 . ، نوشته محمد كرمى ابن طه هويزى))التفسير لكتاب الله المنير))
 . ، نوشته سيد عبدالحسين طيبّ))البيان فى تفسير القرآن اطيب ))
 . ، شيخ محمد سبزوارى نجفى))الجديد فى تفسير القرآن المجيد))
 . ، نوشته محمد صادقى تهرانى))الفرقان فى تفسير القرآن و السنةّ ))
 . نوشته سيد محمد حسينى همدانى)) انوار درخشان در تفسير القرآن ))
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 . نوشته محمدجواد نجفى) )تفسير آسان ))
 . ، نوشته حسين بن احمد حسينى شاه عبدالعظيمى))تفسير اثنى عشرى ))
 . ، نوشته سيد ابراهيم بروجردى))تفسير جامع ))
 . ، نوشته ميرزا محمد ثقفى تهرانى))روان جاويد))
 . ، نوشته بانو امين اصفهانى))مخزن العرفان ))

اين كتاب به عنوان  رآنى كه در جزوه مربوط به علوم قرآنى از آن نامبرده ايم وكتاب البيان كتابى است در علوم ق
نظر كمّى در تفسير معرفى  مقدم تفسير است و فقط تفسير سوره حمد در آن آمده و كتابهايى در اين حد از

 . نشده است
 تفسيرهاى مشهور عامه

 الجواهر فى تفسير القرآن الكريم
به چاپ  جزء و در سيزده جلد ۲۶اين تفسير داراى . و سبك آن علمى است )) وى تفسير طنطا((نام معروف آن 
 . رسيده است

وى در سـال . شـمـال مـصـر اسـت  شـهـرى در)) طـنـطـا((طـنـطـاوى ، صـاحـب تـفـسـيـر مـزبـور، مـنـسـوب بـه 
ز اساتيد دانشگاه الازهر و مدرسه او ا. ق در گذشته است .  ‍ه۱۳۵۸سـال  ق بـه دنـيـا آمـده و در.  ‍ه ۱۲۸۷

 . به آثار علمى جديد بوده است دارالعلوم قاهره و آشنا
قـيـاس دقـايـق  تفسير جواهر نمايانترين نمونه علم گرايى ، علم نويسى و: تـفـسـيـر يـا دايرة المعارف علمى 

كه از جهان بينى الهى و  ايناين مطلب بيانگر علم زدگى مؤ لف ميباشد، با . قرآن با اطلاعات علمى است 
 :مى نويسد يكى از محققين معاصر در مورد طنطاوى چنين. دينى برخوردار بوده است 

ولى مـآلا نـوعـى  هـدف او ايـن اسـت كه اصالت اولويت قرآن و وحى را ثابت كند، نه اصالت يا اولويت علم را،))
نـگـرانـى نـقـش بـسته است  ويى در ذهن و ضميرش اينخـضـوع و انـكـسـار بـيـش از حد در قبال علم دارد؛ گ

تـاءليـفـات مـتعددى در جنب اين تفسير  كه علم ، دين را تهديد مى كند، و براى رفع اين شبهه و نگرانى ،
 (222)((. جزء است ۲۶تفسير جواهر در  نگاشته است ، ولى جامعترين و مفصلترين تاءليف او همين

 :طنطاوى در توجيه عمل خود مى گويد
 (223)((.نميرسد مـورد ۱۵۰آيـه دربـاره عـلوم وجـود دارد در حـالى كـه آيـات احـكـام بـه  ۷۵۰در قـرآن ))

 :مينويسد  او در ديـدگـاه خـود دربـاره اسـتفاده از علوم روز به افراط گرائيده تا جايى كه در تفسيرش
يـا آن كـه  دست مى آيد ايمان دو گونه است ، يا تقليدى است كه در اثر مطالعه كتابهاى آسمانى ، به))

 (224)((.حاصل مى شود يـقـيـنـى و عـلمـى اسـت كـه در اثـر عـلوم طـبـيـعـى
نـجـومـى نـيـز  وانات ، درختان و صور فلكى وطـنـطـاوى در تـفـسـيـر خـود از شـكـل ها و تصاوير نباتات ، حي

سـوره  ۶۱نـمـونـه بـه آيـه  در مورد تفسير علمى او از آيات مى توان به عنوان. اسـتفاده فراوانى برده است 
بايد از : مى نويسد)) الفوائد الطبيه فى هذه الاية ((ذيل آيه مزبور در بحثى با عنوان  او در. بـقـره اشـاره كـرد

زياد اجتناب  پـاك و غـيـرآلوده و ورزشـهاى بدنى و خوردن خوراكيهاى ساده ، بهره برد و از خوردن گوشت ىهوا
اتَسَْتَبْدِلُونَ ...)) : افزوده است كه اين دستورها همان چيزى است كه قرآن مجيد گفته است ‍او سپس . كرد

دسـتـور العـمـلهـا، زيـرا در زنـدگـى  شارتى است به همين گونهكه در واقع ا...)) الَّذى هُوَ ادَْنى باِلَّذى هُوَ خَيْرٌ 
خـوراكـى ، بـيـمـارى بـه هـمـراه نـداشـتـه ، بـهـتـر  ابـتـدايـى كه فقط به منّ و سَلوى اكتفا مى شده و اين دو

 (225).دخوراكيهاى متنوع ، رنگارنگ و بيمارى زا همراه آن باش اسـت از زنـدگى دشوار همراه با تمدن كه
جمله در  ناگفته نماند كه در كنار گرايش و تفسيرهاى علمى او، گرايشهاى عقلى نيز مشاهده مى شود، از

 .فلسفه احكام مى پردازد و از اين رو به شرح و بيانزمينه تحليل و علت يابى احكام به آيات احكام توجه دارد 
 تفسير القرآن الحكيم

صـورت كـه تـا  اين تفسير از ابتدا تا سوره يوسف ادامه يافته است بدين. است )) تفسير المنار((نام معروف آن 
همفكر او  تـريـن شاگرد و به وسيله برجسته)) شيخ محمد عبده ((سـوره نـسـاء، دروس تـفسير  ۱۲۶آيـه 

بـوده و امـلاى عـبـارات از رشـيـد  در واقع انشاى معانى از عبده. يادداشت شده است )) محمد رشيد رضا((
رشيد رضا است كه به علت وفات ، موفق به اتمام  سوره يوسف ، نوشته خود ۵۱بعد از اين قسمت تا آيه . رضـا

 . آن نشده است
مؤ . قرآن است  اين تفسير، تاءكيد بر جنبه هاى هدايتى ، ارشادى و اخلاقىهدف از : نـمـايـى از تـفـسـير المنار

مى دانند و از آنجا كه هدف  لفان مزبور، فهم و شناخت قرآن را وظيفه همه مسلمانان ، با هر نژاد و فرهنگى
الفاظ را به ، ادبى و مباحث مربوط به  تفسير قرآن را رساندن روح و معانى كلىّ آيات مى دانند، مباحث لغوى

 .اندازه اى كه روشنگر آيات باشند، طرح كرده اند
بـا بـشـريـت اسـت  از نـظـر المـنار خطابهاى سوره ها به مورد و موضوع خاصى اختصاص ندارد، بلكه روى سخن

نـگـرش خـاص خـود به قرآن ،  عبده در. و هدفش استقرار عقايد و آداب و اعمالى استوارتر و پايدارتر است 
بـى روح و دور از خـدا و كـتـاب خـداسـت و آن  يكى تفسيرى كه خشك و: فسير آن را به دو نوع تقسيم مى كندت
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حـل اعـراب جـمـلات و بـيـان اشـارات و نـكته هاى فنى و ادبى  تـفـسـيـرى اسـت كـه هـدف آن شـرح لفـظ و
ديگرى ، واردشدن .تـفـسـير ناميد بلكه نوعى تمرين در فنون وعلوم ادبى است  است كه در واقع نمى توان آن را

حـكـمـت تشريع در عقايد واحكام و جستجوى مقصود از كلام خدا به شكلى كه روح رابه سوى  مفسّر به بيان
هـدايـت و  امهكشد و انسان را وادار به عمل و كردار نمايد تا وعده الهى تحقق پيدا كند كه اين كتاب ، برن خود

تفسير آن را تعقيب  رحـمـت مـى بـاشـد و ايـن نـوع تفسير همان غرض نهايى و مقصد اصلى است كه مطالعه
 (226).مى كند

 :كه مى گويدو باز با توجه به همين ديدگاه است 

ال نـمـى كـنـد،  خـداونـد مـتـعـال در روز قـيـامـت از مـا دربـاره اقـوال و آراى مـردم و آنـچـه آنـان فـهميده اند سؤ))
فـرسـتـاده اسـت و از مـا  بـلكـه از ما از كتاب خودش بازخواست مى نمايد كه آن را براى ارشاد و هدايت ما

از ما مى پرسد آيا رسالت پيامبر . ـازل شـده را بيان كرد، سؤ ال مى كندن كـه قـرآن ‍دربـاره سـنـت پـيـامـبـرش 
قـرآن  در آنـچـه به شما رسيد تدبرّ نموديد؟ آيا درباره اوامر و نواهى آن انديشيديد؟ آيا به ارشاد به شما رسيد؟ آيا

منتظر پاسخ گويى  هدايت آن ،عـمـل نـمـوديـد و هـدايـت يافتيد؟ عجب است به ما كه با اين اعراضمان از قرآن و 
 (227)((. به اين سؤ ال ها هستيم
ـادى بـوده و جـمـال الديـن اسـدآب عـبـده ، بـرجـسـتـه تـريـن شـاگـرد و مـريـد سـيـد: نـگـرش عـقـلى در المـنـار

بـا تـوجـه بـه ايـن دو . اشـعـرى مـذهـب بـوده اسـت  از طرف ديگر وى ،. دوران زيـادى را بـا او به سربرده است 
عـقـل و انـديشه در تفسير خود جايگاه ويژه اى بخشيده كه نتيجه آن ، نگرش عقلانى به  عـامـل او، بـه عـنـصـر

نـگـرش عـقـلى  رشيد رضا نيز با. ر شـدن تـفسيرى با پيامهاى نوين اسلامى است تـدبـرّ در آيـات و پـديـدا قرآن و
متاءسفانه اين تاءثير در المنار  بـه تـفـسـيـر مـى نـگـريـسته است ، ولى تحت تاءثير افكار ابن تيميه بوده و

 . مشهود است
اصـلاحـى در  و پايه گذاران نهضت هاى محمد عبده در كنار سيد جمال و بعد از او از مصلحان: حـيـات مـؤ لفان 

سـراسـر كـشـورهـاى اسـلامـى  عـالم اسـلام بـود كـه شـعـاع افكارش نه تنها در مصر و مغرب عربى ، بلكه در
ق چـراغ زنـدگـى اش بـه .  ‍ه ۱۳۲۳ق بـه دنـيـا آمـد و در سـال .  ‍ه ۱۲۶۶سـال  وى در. گـسـتـرش يـافـت 

 (228).گرائيد خـامـوشـى
 . ق اتفاق افتاده است.  ‍ه ۱۳۵۴سال  ق و وفـاتـش در.  ‍ه ۱۲۸۲ولادت مـحـمـد رشـيـد رضـا نـيـز بـه سـال 

 فى ظلال القرآن
 اين تفسير در هشت جلد و داراى سبك. گويش آن عربى است  نـام مـعـروف آن ، تـفـسير سيد قطب و

 . اجتماعى ، تحليلى و تربيتى است
سـيـد قـطـب در سـال  به وسيله آقاى احمد آرام به فارسى برگردان)) در سايه قرآن ((فى ظلال القرآن با عنوان 

ق در راه مـبـارزه بـا .  ‍ه ۱۳۸۷سـال  رمـصـر مـتـولد شـدو د)) اسـيـوط((ق در يـكـى از روسـتـاهـاى .  ‍ه ۱۳۲۴
گفتنى است كه . سـالهـاى زيـادى را در زنـدان به سربرد او (229).تـفـكـر جـدايـى ديـن از سياست كشته شد

 (230). نگاشته است رش را در زندانسيزده جزء از تفسي
قـرآن قرار داده  سـيـد قـطـب ، تـفـسير خود را تنها خاطرات زمانى مى داند كه خود را ظرف معارف: روش مـؤ لف 

مـورد توجه قرار داده كه  بدين جهت در روش تفسيرى خود، مباحث لغوى ، كلامى و فقهى را تا جايى. است 
سـيـد قطب از رنگ اجتماعى ـ تربيتى  از اين روست كه جاى جاى تفسير. سبب پوشيده ماندن پيام قرآن نشود

اسـلامـى و قـرآنـى بـرخوردار است و براى همين  و خط دهى براى ساختن جامعه اى نوين بر اساس باورهاى
 . سياست تا سرحدّ جانبازى پيش رفت باور بود كه در مبارزه با تفكر جدايى دين از

انـتـخـاب  روش سـيـد قـطـب در تـدويـن تـفـسـيـر، چـنين است كه در آغاز، دسته اى از آيات و يا سوره اى را
گـذشـتـه يـا سـوره قـبـل  آيات را بطور خلاصه با حفظ ارتباط آن با آياتمـى كند، سپس پيام كلى و روح اين 

شـرح جـملات مى پردازد كه جنبه تحليلى دارد و  تـوضيح مى دهد، آن گاه در نوبتى ديگر به توضيح نكات آيات و
 . مباحث را به رشته تحرير درآورده است در پايان نتيجه گيرى از اين مجموعه آيات و

 :يرهاى مشهور عامه در قرن چهاردهم عبارتند ازبقيه تفس
 .، نوشته محمد طاهر ابن عاشور))التحرير المعنى السديد و تنوير العقل الجديد))
 . ، نوشته محمد عِزَه دَرَوْزَه النابلسى))التفسير الحديث ))
 . ، نوشته محمد مكىّ ناصرى مغربى))التيسير فى احاديث التفسير))
 . ، نوشته حافظ شيخ محمد عبدالحق الله آبادى))رك التنزيل الاكليل على مدا))
 .، نوشته محمد امين بن محمد مختار))اضواء البيان فى ايضاح القرآن با لقرآن ))
 . ، نوشته احمد بن مصطفى مراغى))تفسير القرآن الكريم ))
 . ، نوشته محمود شلتوت))تفسير القرآن الكريم ))
 . ، نوشته عبدالكريم خطيب))تفسير القرآنى للقرآن ))
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 . ، نوشته عبدالرحمن بن ناصر سعدى))تيسيرالكريم الرحمن فى تفسير كلام المناّن ))
 . ، نوشته محمد جمال الدين قاسمى))محاسن التاءويل ))

 منابع و مآخذ
 قرآن كريم

 نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، انتشارات آثار فيض الاسلام
 يد محمد على ايازى ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامىآشنايى با تفاسير قرآن ، س

 آلاءالرحمن ، بلاغى ، چاپخانه وجدانى قم
 الاتقان ، سيوطى ، چاپ قاهره

 احياى تفكر اسلامى ، شهيد مطهرى ، دفتر انتشارات اسلامى
 اسدالغابه ، ابن اثير، انتشارات اسلاميه

 الاعلام ، خير الدين زركلى
 يد محسن امين ، دار التعارف للمطبوعاتاعيان الشيعه ، س

 بحار الانوار، علامه مجلسى ، دارالكتب الاسلاميه
 پرتوى از قرآن ، مرحوم طالقانى ، چاپخانه اتحاد

 پژوهشى پيرامون آخرين كتاب الهى ، رجبعلى مظلومى ، نشر آفاق
 التبيان ، شيخ طوسى ، مكتبة الامين

 ، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوىتفسير ابواالفتوح ، ابوالفتوح رازى 
 تفسير فرات كوفى ، فرات كوفى ، چاپخانه حيدرى نجف اشرف

 تفسير القرآن الحكيم ، عبده ، دارالمعرفه ، بيروت
 تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير، دارالمعرفه

 تفسير كبير، فخر رازى ، دارالكتب العلميه ، تهران
 جانى ، انتشارات دانشگاه تهرانتفسيرگازر، حسين بن حسن جر

 تفسيرنمونه ، جمعى از دانشمندان ، دارالكتب الاسلاميه
 التفسير و المفسرون ، ذهبى ، دارالكتب الحديثه

 تفسير و تفاسير جديد، بهاءالدين خرمشاهى ، انتشارات كيهان
 تنقيح المقال فى علم الرجال ، علامه مامقانى ، مرتضويه

 دارالمعرفه ، بيروت جامع البيان ، طبرى ،
 جوامع الجامع ، شيخ طبرسى ، انتشارات دانشگاه تهران و مركز مديريت حوزه علميه قم

 الجواهر فى تفسيرالقرآن الكريم ، طنطاوى ، انتشارات آفتاب ، تهران
 حقايق التاءويل ، سيد رضى ، دارالكتب الاسلاميه

 العلميه ، باقر شريف رضى ، دارالكتب)ع (حياة الامام الباقر
 خدمات متقابل اسلام و ايران ، شهيد مطهرى ، انتشارات صدرا

 الدر المنثور، سيوطى ، دارالمعرفة
 الذريعة الى تصانيف الشيعه ، شيخ آقا بزرگ تهرانى ، چاپخانه اسماعيليان

 سفينة البحار، شيخ عباس قمى ، كتابخانه سنايى
 حجتى ، بنياد قرآنسه مقاله در تاريخ تفسير و نحو، سيد محمد باقر 

 طبقات ، ابن سعد، نشرنو
 علوم قرآن و فهرست منابع ، سيد عبدالوهاب طالقانى ، دارالقرآن الكريم ، قم

 فتوحات مكيه ، ابن عربى ، بيروت
 قرآن در اسلام ، علامه طباطبائى ، دفتر انتشارات اسلامى

 الكاشف ، محمد جواد مغنيه ، دارالجواد، بيروت
 ى ، انتشارات آفتاب تهرانالكشاف ، زمخشر

 كشف الاسرار و عدة الابرار، ميبدى ، انتشارات امير كبير
 كشف الظنون ، اسماعيل پاشا، بيروت

 كنز الدقائق و بحر الغرائب ، محمد مهدى مشهدى قمى ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
 الكنى و الالقاب ، شيخ عباس قمى ، انتشارات صدر

 ، صبحى صالح ، منشورات رضى ، قممباحث فى علوم القرآن 
 . مبانى و روشهاى تفسير قرآن ، عميد زنجانى ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى

 مجله حوزه ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى
 مجله معارف ، نشريه مركز نشر دانشگاهى



 مجمع البيان ، شيخ طبرسى ، دارالمعرفه
 بيروت معجم رجال الحديث ، خويى ،

 معجم المفسرين ، عادل نويهض ، موسسه فرهنگى نويهض
 مناهل العرفان ،زرقانى ، داراحياء الكتب العربية

 الميزان ، علامه طباطبائى ، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين
 وفيات الاعيان ، ابن خلكان ، منشورات شريف رضى

 اصرى و منوچهر دانش پژوه ، نشر البرزهزار سال تفسير فارسى ، دكتر سيد حسن سادات ن
 هزاره شيخ طوسى ، على دوانى ، دارالتبليغ اسلامى
 يادنامه طبرى ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد

 يادنامه علامه طباطبائى ، انتشارات شفق
 يادنامه فيلسوف الهى علامه طباطبائى ، حزب جمهورى اسلامى


